
 

  به نام خداوند بسیار بخشندة همیشه بخشنده

 »هنرزبان« فصلنامه
شناسی  زبان ةبه حوزبا موضوعات مرتبط ل یاص يها و چندزبانه هنرزبان با هدف انتشار پژوهش  المللی بینعلمی  مجلۀ

کور  ۀدوسوی صورتهمحتواي ارسالی در این نشریه بداوري . گردد یمنتشر مدسترسی آزاد  و صورت فصلنامههبو زبان 
اي  صورت الکترونیکی براي نویسندگان هزینههانتشار فصلنامه ب .بردپنج روز زمان می و طور معمول چهلهبخواهد بود و 

طور سنتی هنر زبان به هب. هنري زبان داده شده است يها لعات حوزه، نامی است که به مطانوان نشریه، هنرزبانع. ندارد
در این مجله . رددگ شناسی و زبان تقسیم می قسمت زبان خود به دونیز زبان  وشود وط میدو قسمت ادبیات و زبان مرب

  .شودرفته میانگلیسی و عربی مقاله پذی ،هاي فارسیشده به زباندر حوزه هاي یاد
 
 یا گزارش رش مقالهیط پذینگارش و شرا يراهنما

 .باشد )گان(سندهینویا ترجمه ق و پژوهش ید حاصل تحقیبه مجله با یارسال محتواي •
 .انگلیسی یا عربی باشد ،تواند فارسیمی) گان(اختیار نویسندهبه نگارشزبان  •
. ارسال نشده باشد یو خارج یزمان به مجلات داخلچاپ نرسیده و همبه يگرید ۀدر مجل محتواي ارسالی •

 .پذیرداصلی می ۀلمجله و ارجاع به مجهیئت تحریریه به  اصلی شرط ارسال مقاله بهرا  ترجمه ،مجله
کلمه و  150تا 100بینده یعنوان، چک دارايباید تواند مقاله یا گزارش باشد  که می حتواي ارسالیساختار م •

قابل ذکر است که  باشد و فهرست منابع يریگ جهی، نتی، مقدمه، متن اصلکلمه 7 تا 3از  يدیواژگان کل
همتن براي گزارش بحجم مناسب . روان نیز ارائه گردد به زبان انگلیسیباید عنوان، چکیده و واژگان کلیدي 

 .استواژه  5000تا 2500کلمه و براي مقاله  2500تا 1500طور متوسط بین 
پست  ی، تلفن و نشانیعلم ۀ، دانشگاه و مرتبیعنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگ يدارا :عنوان مقاله ۀصفح •

 .باشد) گان( سندهینو) یدانشگاه(ک یالکترون
صفحه  ةمنبع و شمار سنده، سال انتشارینو ی، شامل نام خانوادگ()ان دو کمان یدر م :ارجاعات در متن مقاله •

 ). 92 ،2013 خانلري(باشد 
 :دنم شویتنظ استاندارد هاروارداستفاده در متن براساس منابع مورد •
: ، محل نشر)کیتالیایا  مورب( یفرعو  یعنوان اثر اصل، )داخل پرانتز(خ انتشار ی، نام، تارینام خانوادگ: کتاب •

 . ناشر، صفحه
دوره  ،)مورب( ا مجموعه مقالاتینام مجله خ انتشار داخل پرانتز، عنوان مقاله، ی، نام و تاریخانوادگ نام: مقاله •

 . ان مقالهیپا و صفحۀشروع  ۀمجله، محل نشر و ناشر، صفح يا سال و شماره برای
 . تیخ مراجعه به سای، تارینترنتیگاه ایکامل پا یم، عنوان اثر، نشان، ناینام خانوادگ: ینترنتیمنابع ا •
 .داند میخود محفوظ  يرا برا محتویات ارسالیش یرایچاپ و و یا مجله حق رد •
 54/2 ۀبا حاشی  A4ستونی و در سایز صورت تککه کل متن به است 2007با فرمت ورد شده فایل پذیرش •

نوع فونت در زبان فارسی  .باشد 14ها فونت انتخابی براي همه زبان ةانداز وطرف تایپ شده سانتیمتر از همه
)B Nazanin( زبان عربی ،)Adobe Arabic ( و زبان انگلیسی)Times New Roman (فواصل . باشد

 . اي نباشدفاصله واحد باشد، بعد و پیش از پاراگراف 1بین تمام خطوط مقاله 
 .شودپذیرفته می http://www.languageart.ir  :مجلهسایت ارسال به مقاله تنها از طریق  •
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  با عربی فصیح صنعاء ۀلهج مقایسۀ

  1یگیدکتر شاهرخ محمدب
  ،رازیدانشگاه ش، یات فارسیار بخش زبان و ادبیدانش

  شیراز، ایران

  2یگیمحمدب مهديدکتر 
  ، دانشگاه ملی تاجیکستانايشناسی مقابله دکتراي زبان

 

  )1395تیر  13: رشیخ پذی؛ تار1395 اردیبهشت 16: افتیخ دریتار(

زبـان  آن بـا   و مقایسـۀ  صـنعاء  لهجۀاین مقاله، شناسایی برخی از خصوصیات آوایی  هدف از نگارش
ایـن  . اسـت پایتخـت یمـن    صـنعاء مردمان  لهجۀواقع درصنعانیه  یا لهجۀ صنعاء لهجۀ. عربی معیار است

شناخته یمنی نیز  لهجۀعنوان شاید به ي یمنهابر دیگر لهجهپایتخت  معمول لهجۀ واسطۀ غلبۀبه لهجه
 ـ یمنـی دانشـجویان  با  غیررسمی حضوريمصاحبه  طریقها از داده. دشو و  صـورت فـردي یـا جمعـی     هب

و همچنین مشاهده و شنیدن سـخن  لهجه آن سخنگوهاي عنوان  هبدر شهر صنعاء  بومیمکالمه با افراد 
و در  .گردآوري شده استاي تحقیقات میدانی ه دیگر روشبا تکیه بر و ها و تجزیه و تحلیل کلامشان  آن

 ایـن لهجـه   یفعل ـ يهـا دستگاهتغییرات آوایی در ضمایر و  بیان هبمعطوف تمرکز نویسندگان این مقاله 
  . است

  
  
.صرف، نحو صنعانیه، صنعاء، لهجۀ، یزبان عرب: يدیکلگان واژ

  ___________________________________________________________________   
1 sh_beygi@yahoo.com 
2 mahdimb@yahoo.com 
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  مقدمه
توصیف و تحلیل خصوصیات آوایی لهجۀ صنعاء یا صنعانیه و مقایسۀ آن با عربی این تحقیق به 

زبان اهالی صنعاء عربی است  ،واقعدر. پردازدهاي مختلف فعلی میضمایر فعلی و زمان حوزة فصیح در
ها با زبان عربی داده ،رواین؛ ازولی با خصوصیات آوایی خودش و حتی بعضاً با قواعد دستوري متفاوت

 منطقۀ آسیاکشوري در جنوب غربی  جمهوري یمنپایتخت  شهر صنعاء .فصیح مقایسه شده است
نفر یلیون م27حال حاضر بیش ازدرجمعیت یمن . استجزیره عربستان  شبهدر جنوب  اقعو ،خاورمیانه

که استان شود  میکشور یمن به بیست استان تقسیم . استآن زبان رسمی عربی  و1شود میبرآورد 
، از مغرب به راه عیباناز جنوب به کوه تقُمُ، و از شمال به کوه مرتفع عاء به مرکزیت شهر صنعاء صن

جمعیت حال حاضر . گردد محدود میخلیج عدن عدن در ساحل  - از مشرق به راه صنعاء صعده و ،صنعاء
از  ها وز طایفهاگرچه جمهوري است ولی هن کشور یمن. شود میلیون نفر برآورد میاز دو شهر صنعاء بیش

لهجۀ . هستندخود  مخصوص به و اکثر این طوایف داراي لهجۀ لحاظ سیاسی در آن داراي قدرت بسیار
ه چند نام صنعاء ب ،ها و نقوش تاریخی شتهنبسنگدر . واقع برگرفته از نام آن منطقه استصنعاء در

در جاي دیگر بنام . است  نوشته شده» صنعاو«بنام   در برخی از نقوش. است  مختلف شناخته شده
است که بر روي   هایی بدست آمده سنگ هعقط شبام سخیمدر . است  نیز یافت شده »صنعن«و » قرناو«

که  استنام یکی از معبدهاي متعددي » صنعن«گویند  ن میامورخ. است  حک شده» صنعن«ها نام آن
و  حازو  ارحبدر » رئام«، همچنین نام ءصنعایا » ذهبان«نام ه، اضافبوده است، به شبامدر آن دوران در 

تواند باشد که صنعاء به نام  این دلیلی می و. است  نیز آمده المقهو  عثتر، و مانند آن ظفارو  ناعطو  الحقه
نیز تلفظ » صنعن«م با نارا امروزه در یمن کسانی هستند که صنعاء . است  شده نیز نامیده می» صنعن«

عو قوم  سبابه زبان مردم » صنعن«است که   در بعضی از مخطوطات آمده .کنند می ُالصانع«بمعنی  تب «
و » الصانع«هاي مختلفی مانند شته شده که سبئیون نامودرجاي دیگر نیز ن. است )سازنده(یعنی 

   .اند یمن نیز گذاشته بوده براي» ذسموي«و » المقه«
لیکن  ،زیادي دارد همراه خود مزایاي بسیارصوتی و تصویري عصر ما اگرچه به ةارتباطات گسترد

 ۀچند لهجهر. هاي مختلف استها و لهجهها، گویشرفتن زبانبینید بتوان گفت یکی از معایب آن ازشا
غالب بر دیگر لهجه عنوان زبان معیار یمن و لهجۀخود به ،موردمطالعه با توجه به مرکزیت آن منطقه

ست که تحقیقات انجاما دیامحال اینبا .دهدثیر قرار میتأها را تحتهاي عربی یمن است و مسلماً آن
د یمفهاي آن زبان عربی و لهجهمندان به  علاقه ين برایو همچن یشناسپژوهشگران زبان يبرا پذیرفته

  : ند ازاهاي اصلی تحقیق عبارتپرسش .باشد
  و عربی فصیح در تلفظ ضمایر فعلی و افعال وجود دارد؟صنعاء  هایی بین لهجۀچه تفاوت -1
  شود؟دهد که در عربی فصیح دیده نمیصنعاء رخ می کدام فرایندهاي آوایی در لهجۀ -2

  ___________________________________________________________________   
1 http://www.worldometers.info/world-population/yemen-population/ 
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  تحقیق پیشینۀ
اما در . صنعاء به زبان فارسی منتشر نشده است شناختی، تاکنون هیچ اثري دربارة لهجۀاز نظر زبان
شود رسمی یافت میطور غیرهصوصاً عربی مکتوبات مختصري در اینترنت بهاي دیگر مخمورد آن به زبان

عنوان یکی از صنعانیه به اند و از لهجۀکه بیشتر به طرز تلفظ حروف همخوان و بعضی کلمات پرداخته
 ،گریستمردم صنعاء که شهر هنر و عشوه شود لهجۀاند و گفته میهاي زیبا و ملایم عربی نام بردهلهجه
  . لحن عاشقانه است داراي

صنعانیه نداشته، نویسندگان بر آن  شده تحلیلی دقیق از لهجۀ ثار دیدهیک از آبا توجه به اینکه هیچ
روش  بهکه حاصل تحقیق، مصاحبه و مذاکره است شدند تا در این مقاله نتایج تحقیقات میدانی خود را 

  .تحلیلی بیان کنند  - پژوهشی توصیفی
عنوان استاد اعزامی  میلادي در دانشگاه صنعاء به 2002تا سال  2000ز سال اول مقاله ا نویسندة

ها گروه زبان عربی و ترجمه مشغول به فعالیت بوده است و در  زبان و ادبیات فارسی در دانشکده زبان
نکات بسیار یکی از  همیشه ها جهت بررسی لهجه. پردازد هاي لازم می آوري داده طی این مدت به جمع

خود از مراحل  نیز مستثنا نبوده و صنعانیه لهجۀاست، این نکته در مورد سخنگوي مناسب نتخاب امهم 
هاي تلفظی آن امکان داشت غلط ،شدسواد انتخاب میسخت این کار بود چرا که اگر سخنگو از افراد بی

بان فصیح عربی ها به زگرایش آن ،شدکرده انتخاب میها گردد و اگر از افراد تحصیلشخص وارد مثال
ها در بررسی گویش در مقالۀ شیوةخوبی بهآقاي دکتر منصور اختیار  طور کهنمود همانمی بیشتر

اي که مردم به در ناحیه ،این شخص باید خود و بهتر است حتی پدر و مادرش«گوید انتخاب سخنگو می
از » سخنگو«هر قدر . ونت کننددنیا آمده باشند و اکنون نیز در آنجا سکه ب ،کننداین گویش تکلم می

ولی این نکته را نیز نباید نادیده گرفت  ... .ور و در امان باشد بهتر استد ههاي مجاور بزبان ملی و گویش
گو هم زبان این محقق ؛ اگر سخنداندگو کار کند و زبان او را نمیخواهد با این سخنشناسی که میزبان

اختیار (» .آوري گرددنتیجه ممکن است مواد اولیه نادرست جمعشود و دررا نداند کار تفاهم لنگ می
اهل از میان دانشجویان کارشناسی رشتۀ زبان عربی و ترجمه که  سخنگوها ،روایناز) 175، 1343

هالبته ب. تر باشدتا نتایج دقیق ندانتخاب شد ،حدودي به زبان فارسی نیز آشنا بودند تاصنعاء بودند و 
صنعانیه خود همانند زبان معیار عربی در یمن نقش  رو که لهجۀا از این لهجه از آنهآوردن دادهدست

بررسی قرار  دقیق موردطورهتک بکلمات از نظر آوایی تک. کردتر میکار را کمی ساده ،کندبازي می
  . شدندگذاري میآخر با دقت اعرابوسیلۀ چندین سخنگو تلفظ شده و درهب ،گرفته

  بحث و بررسی
 که به تفضیل بیان کردیمبرخوردجالبی ر بررسی ضمایر فاعلی به تغییرات آوایی و دستوري د

  .تثنیه کاربردي ندارد و عملاًرود  یکار مصورت مفرد و جمع بهر فقط بهیضما هینصنعا ۀدر لهج. دنوش می
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  :مانند
  صنعاء لهجۀ  عربی فصیح  صنعاء لهجۀ  عربی فصیح

    هما    هما
  منْ    ه ه  
    هنَّ    هم

و حال بررسی شخص  استنث ي مذکر و مؤشده مربوط به شخص سوم غائب مثناهاي گفتهمثال
  :نثي مذکر و مؤدوم مثنا

  صنعاء لهجۀ  عربی فصیح  صنعاء ۀلهج  عربی فصیح
    انتما    انتما
نتْوُ   نتَْ    اَ   نْیاَ
نتْنَُّ    انتم     اَ

  
بلکه ضمیر با تغییرات آوایی  ؛شوداستفاده نمی امیر مثنشود نه تنها از ضطور که ملاحظه میهمان
    مورد ضمایر مفرد و جمع نیز اعمال ت آوایی نه تنها براي ضمیر مثناست که دراین تغییرا. شودتلفظ می

  :ودش می
  صنعاء لهجۀ  عربی فصیح  صنعاء لهجۀ  عربی فصیح

و ه  و ه  یه  یه/یهه  
نت نت  اَ   یانتْ  انت  اَ
ناَ ناَ  اَ نُ  اَ َنا  نحح ا  

  
  :کاربرد دارد مانند» ش«ن لهجه ی، در ا»ك«متصل ر مؤنث یضم يقابل ذکر است بجا

    صنعاءلهجۀ   عربی فصیح
َلک  شل    
ْنکم  نِّشم    
کعم  شعم    

  
ک؟        مثلاً جملۀ مش  ما اس ما اس یاَ/مش مس ا ش  

 
  ریمع با ضما ۀکاربرد کلم

    صنعاء لهجۀ  عربی فصیح
هعکانَ م   هعاو داشت(کانْ م(    
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    صنعاء لهجۀ  عربی فصیح
هما عکانَ م      

    )شان داشتندیا(کانْ معاهم   
هم عکانَ م      
ها ععاها   کانَ ماو داشت(کانْ م(    
هما عکانَ م      

نْ    عاهشان داشتندیا(کانْ م(    
هنّ عکانَ م      
ک عکانَ م  ک عیتو داشت( کانْ م(    
کمُا عکانَ م      

   ُعاکمدیشما داشت(کانْ م(    
کمُ  کانَ عم      

ک عکانَ م   ش عیتو داشت(کانْ م(    
کمُا عکانَ م      

ن    عاکدیشما داشت(کانْ م(    
کنُّ کانَ عم      

    )من داشتم( یکانْ مع  یکانَ مع
    )میما داشت(کانْ معانا   کانَ معنا

 
  یصرف فعل ماض
    صنعاء لهجۀ  عربی فصیح

جا  جاء و ه    
      جاء ا
وا   ج مه    
      جاءوا
تیه  جاءت     ه جِ
      جاءتا
  نْ ج نْیه    
      جئِنَْ

نتهَ ج  جئِت   تیاَ
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    صنعاء لهجۀ  عربی فصیح
      جئتما
    تویانتو ج  
      جئتمُ
یتیج یانت  جئت    
      جئتما
    نْیتَیج انتنْ  
نَّ       جئتُ
یانا ج  جئتت    
    نایاحنا ج  جئنا

  
ر ییتغ یاستفهامحالت به  ياخبارحالت از  ، تنهاقابل ذکر است در موقع سؤال فقط لحن افعال

  :کند مانند یم
    صنعاء لهجۀ  عربی فصیح
و جا؟  هل جاء؟ ه    

  
  یمنف یصرف فعل ماض

  .شودیاضافه م» ش«آخر آن حرف رود دریکار مبه یصورت منفکه فعل به یوقت
 

ما جاش و ه    وشما ج مه  
  هنْ ما جنشْ    ما جتِشْ یه

نت ما ج وشیانتو ما ج    تشیاَ   تمُشیانتم ما ج/تُ
نت نْ ما ج    ش یتیما ج یاَ یانتْتنَش  

نا ما ج حنا ما ج    تشْیاَ یاناش  
  

  :مثال
    صنعاء لهجۀ  عربی فصیح

 ت ت ج  هناهل جئِْ نْ     ت هانا؟یاَ
ْا، ما جئِت     تشْی، انَا ما جیما ش  کلَّ
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  )حال يمعنابه(صرف فعل مضارع 
    صنعاء لهجۀ  عربی فصیح

حله ی  رحلی     )رود یم(رَ
لانِی رح      

همیری   ولُ ح    
ونی       رحلُ

رحلُ رحلهَا  تَ ت    
لانِ ترح      

نیحیری   هِ ْنل    
      رحلنَْی

ر حلک  حلُتَ رِ ت    
لانِ رح       تَ

ر   کمُیت ولَ ح    
رحلونَ       تَ

رحل     لشیحیتر  نیتَ
لانِ رح       تَ

ر   یتنْیح ک     نلَْ
رحلنَْ       تَ
حل  ارَحل     یارِ
رحل رحلنا  نَ ن    

 
 

  )ندهیآ يمعنابه(صرف فعل مضارع 
    صنعاء لهجۀ  عربی فصیح

    رْیس یع  رُیسی
      رانِیسی

  روایس یع    
      رونَیسی

س د س  رُیتَ رْیع    
      رانِیتس

د س   روایع    
رنَی س      
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    صنعاء لهجۀ  عربی فصیح
س د س  رُیتَ رْیع    
س       رانیتَ

د س   روایع    
س       رونیتَ
س د س  نَیریتَ يریع    
س       رانیتَ

د س   نْیرَیع    
رنَْ س       تَ

س د س  رُیاَ رْیع    
س س  رُینَ     رْیعنْ

  
دد فعل مضیکنیطور که ملاحظه مهمان ارع با علامت ع/کار به) کینزد ةندیس آ يجابه( یع     

  .برند یکار مز آخر افعال را بدون علامت رفع و نون رفع بهیود و نریم
  

  یصرف مضارع منف
    صنعاء لهجۀ  عربی فصیح

    شیجیهو ما ع  ءیجیما 
      ئانیجیما 

  یهم ما عوش ج    
      ئونیجیما 

    شیه ما عتجّیه  ءیما تج
      ئانیما تجَ

  ن ما ع یهجنش    
      جئنیما 

    شیانت ما عتج  ءیما تج
      ئانیما تج

    انتو ما عتجوش  
      ئونیما تج
    شیما عتجّ یانت  نیئیما تج

 



 A Comparison of Sana’ani Accent to Eloquent Arabic        13   با عربی فصیح لهجه صنعاء مقایسه 

 
 

13 

    صنعاء لهجۀ  عربی فصیح
      ئانیما تج

دج/نشیانتن ما عتج   نشیما ع    
      ما تجئن

    شیانا ما عد ج  ء یما اج
    شیما عنج/ شیاحنا ما عنج  ءیما نج

کار حال و مستقبل به ینف ين لهجه برایرود در ایکار محال به ینف يرا که برا» ما«ذکر حرف  قابل
  .ندینمایاضافه م» ش«فعل هم  برند و در آخرِیم

  صرف فعل امر
    صنعاء لهجۀ  عربی فصیح

روحیه یخل/رحلهی 1هیخلّ  رحلیل    
      رحلایل

    نلهنیروحیهن یخل/نلهنیحیریهن یخل  
      رحلوایل

    ها تروحیخلّ/ها ترحلهایخلّ  لترحل
      لترحلا
    روحولهمیهم یخلّ/حولهمیریهم یخلّ  

      رحلنیل
    )برو(رحلک   ارحل
      ارحلا
    روحولکم/حولکمیر  

      ارحلوا
    2لشیروح/ لشیحیر  یارحل

      ارحلا
    نلکنیحیر  

      ارحلن
    یعد رحل  لارحل
    1عن نرحلنا/ ا نرحلنایه  لنرحل

  ___________________________________________________________________   
ی تخَلیه 1 ی یخلَّ ی(امر   .خلَّ   به معناي دع) خلَّ
2 رشقربانت بشوم من/فدات بشوم من(روح من براي تو  -2برو  - 1: وحیل(  
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  یمش ةصرف فعل امر از ماد
    صنعاء لهجۀ  عربی فصیح

    یمشیه یخل  مشیل
      ایمشیل

    مشوایهم یخل  
      مشوایل

    یها تمشیخل  لتمش
      ایلتمش
    نیمشیهن یخل  

      نیمشیل
    )مذکر( یامش  امش
      ایامش

وا       امشَ
وا       امشُ
    )مؤنث( یامشَ  یامش
ایامش      

    نَیامشَ  
      نیامش

    یعد امش  لامشِ
    3یعن نمش/2یا نمشیه/ینا نمشیخل  لنمش

 
شی يجابه ؛ یعنیشودیفتحه، با کسره تلفظ م يجاهقابل ذکر است فعل مضارع ب شود ی، گفته میم :

شیِ یم.  
  .یامش: شود یامش، گفته م يجابه .شودیصورت اشباع تلفظ مفعل امر به ز آخریو ن

 
 
 
 

                                                                                                                                        
  .دهندیدر موقعی که به شخص دیگر خبر م 1
  .پاشیم، بریم 2
  .دهندیخبر م يکه به دیگر یدر موقع 3
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  یصرف فعل نه
    صنعاء لهجۀ  عربی فصیح

    رحلشیلا  رحلیلا
      رحلایلا

    حولهمیریلا  
      رحلوایلا

    لاترحلهاش  لاترحل
      لاترحلا

    نلهنیحیریلا  
      رحلنیلا

    1لاترحلکشْ  لاترحل
      لاترحلا

    حولکمیلاتر  
      لاترحلوا
شیحیلاتر  یلاترحل ل    

      لاترحلا
    نلکنشیحیلاتر  

      لاترحلن
    شیما عد رحل  لاارحل
    ما عن نرحلناش  لانرحل

  

 
  یمش ةاز ماد یصرف فعل نه
    صنعاء لهجۀ    عربی فصیح

    شیمشیلا/یمشیه یلاتخل    مشیلا
        ایمشیلا

    شمشویلا/مشوایهم یلاتخل    
        مشوایلا

    شیلاتمش/یها تمشیلاتخل    لاتمش
        

  ___________________________________________________________________   
1 ْْکش   .به معناي نرو) حرف نفی در آخر فعل(ش ) + ضمیر(ك + ترحل + لا : لاترحِلَ
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    صنعاء لهجۀ    عربی فصیح
        ایلاتمش
    نشیمشیلا/نْیمشیهن یلاتخل    

        نیمشیلا
    شیلاتمش/یلاتمش    لاتمش
        ایلاتمش
وا         لاتمشَ

وا         لاتمشُ
    شیلاتمش/یلاتمش    یلاتمش
        ایلاتمش
    نشیلاتمش/نْیلاتمش    
        نیلاتمش

    شیما عد امش    لاامشِ
    شیما عن نمش    لانمش

  
  :مثال

  نَ الانییهم ماش  )مذکر(           
  )روندیشان دارند میا( انهم ذاهبون 

نْ ماش  )مؤنث(           ات الانیه  
  

  لهم لاتمشوا رجاء ]قل= [گلُْ  ) مذکر(        
  قل لهم لا تذهبوا رجاء 

  نْ رجاءیلهم لاتمش ]قل= [گلُْ ) مؤنث(        
  

  .شودجاي آواي ق، آواي گ تلفظ میهصنعانیه ب در لهجۀ
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  سیصرف معادل فعل ل
    صنعاء لهجۀ  عربی فصیح

ش هو  سیل م    
      سایل

ش هم   م    
      سوایل
ش ه  ستیل هیه یمش/هیم    
      ستایل

    مشن/مش هن  
      لسن
مش هو انت  لست    
      لستما
    مش هو انتوا  
      لستم
یهو انت مش  لست    
      لستما
ن   نْ/مش هو انتمش انت    
      لستنَّ
مش انا  لست    
    مش احنا  لسنا

  
  گیرينتیجه

مقایسه با زبان عربی معیـار یعنـی زبـان     که قابل بررسی و استهاي مختلف زبان عربی داراي لهجه
ها، زبـان عربـی در   لهجه یکی از این. فصیح قریش است، زبانی که قرآن کریم به آن زبان نازل شده است

در این تحقیق دریافتیم صرف و نحو این لهجه تفاوت چشمگیري با زبان . شهر صنعاء پایتخت یمن است
ا حرکت فتحه و سکون بکلمات  اًشود و اکثر یت نمیح رعایفص یقواعد عرب ،از جهت علم نحو. معیار دارد

وهش به تفـاوت کـاربرد   ژدر این پ .است یخاص قواعد يدارا هینصنعا ۀصرف افعال به لهج .دنشو یان میب
منفی، امر، نهـی، افعـال کـان و     شکل مثبت ومضارع به هاي فعلی ازجمله افعال ماضی،دستگاه ضمایر و

و قواعد صرف و نحو آن لهجه است که  یلغات محل يریادگیبا  ،جهینتدر. آن پرداخته شده استدر لیس 
  .شود یمن فراهم میتخت یشهر صنعاء پا یبا اهال باب گفتگو و بهتردرك مطلب 
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  ارجاعات به منابع غیر انگلیسی
   .صنعاء، یمن. دو سال تحقیقات میدانی در مورد لهجه صنعانیه). 1378(محمدبیگی، شاهرخ 

   .صنعاء، یمن. بررسی لغات یمنی) 1379(یحیی، عبید عبیدصالحمحمدبیگی، شاهرخ و 
سال  .وعلوم انسانی دانشگاه تهرانادبیات ةدانشکد ۀمجل .هایششیوة بررسی گو). 1343. (اختیار، منصور
  .215تا170، صص )2شماره (ماه  دوازدهم دي

: ، صـنعاء  الأَنبَـاء عـن دولـۀَ بلقـیس و سـبأ     ). 1984(احمد، الیمانی بن عبداالله بن یحیی الصنعانی، محمدبن
  )عربیزبان به ( .یمنیۀ للنشر والتوزیعمنشورات دار ال

 .الکتاب الحـدیث  دار: عدن ، دراسات فی التاریخ الحضاري للیمن القدیم ).2003( الجرو، سعید، اسمهان
  )عربیزبان به (
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هاي عروضی شعر کلاسیک فارسی بر اساس نظریۀ  توصیف واجی وزن
  آواشناسی عمومی

  1 مریم نورنمایی
  ،دانشگاه شیراز، شناسی همگانیزبان ،ارشدکارشناسی

  شیراز، ایران

  2 دکتر جلال رحیمیان
  ،دانشگاه شیراز، شناسیزبانهاي خارجی و استاد بخش زبان 

  شیراز، ایران

  )1395تیر  15: ؛ تاریخ پذیرش1395 ردیبهشتا 22: تاریخ دریافت(

مندي از چهارچوب نظري  بهره. 1هاي عروضی شعر کلاسیک فارسی  هدف از توصیف واجی وزن
هاي واجی شعر عروضی با زبان  دادن تفاوتنشان .2؛ هاي عروضی آواشناسی عمومی در توصیف وزن

هاي در شعر فارسی قبل و بعد از اعمال وزن ها و الگوهاي هجاییبررسی تغییرات واج. 3فارسی معیار و 
تصادفی طورمنظور، تعدادي از ابیات اشعار عروضی بهبدین. است ها بودهعروضی بر برش هجایی آن

نهایت، بر در. هاي عروضی نشان داده شدها قبل و بعد از اعمال وزنانتخاب شدند و برش هجایی آن
هاي عروضی هاي بارزي در الگوهاي هجایی وزنی، تفاوتاساس ساختمان الگوهاي هجایی زبان فارس

هاي هجایی زبان فارسی هاي عروضی از نظر نوع وزن از کمیتتعداد کمیت. 1 :شعر فارسی مشاهده شد
ها در زبان فارسی معیار ها در اشعار عروضی با رفتار آنها و واکهرفتار همخوان. 2. معیار کمتر است

توانند معرف یک کمیت عروضی باشند و کشش هیچتنهایی می ها بهخوانتفاوت چشمگیري دارد؛ هم
  .هاي زبان فارسی در بافت عروضی شعر ثابت نیستیک از واکه

  
.هاي شعر عروضی هاي عروضی، موراهاي زبان فارسی، واکه کمیت :کلیديگان واژ

  ___________________________________________________________________   
1 ma.namaee@yahoo.com 
2 jrahimian@rose.shirazu.ac.ir 
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  مقدمه
هاي زبان  قیق و علمی گونههاي اصلی ورود به حوزة انواع مطالعات د توصیف واجی یکی از دریچه

هاي واجی  شمار آوریم، باید بتوانیم ویژگیبنابراین، چنانچه شعر فارسی را گونۀ زندة این زبان به. است
دانان سنتی در مقولۀ  از سوي دیگر، عروض. آن را براساس نظام صوتی آن مشخص نموده و توصیف کنیم

د را علم عروض قرار دادند و کوشیدند تا زبان فارسی بندي اوزان، مبناي کار خو تعیین وزن شعر و طبقه
جاي استفاده از سبب و وتد و فاصله، به تعیین هاي آن را با اوزان عروضی هماهنگ سازند و به و مشخصه
بنابراین، وزن شعر فارسی را در قیاس با . ها بر اساس کمیت هجاهاي زبان فارسی پرداختندوزن مصرع

حال آنکه، هر زبانی داراي وزن است و اگر شعر عروضی فارسی را موزون . تنداوزان عربی، قیاسی دانس
اما، درك ). 92، 1345خانلري (زبانان نیز به شیوة سماعی میسر باشد  بدانیم باید وزن آن براي فارسی

هاي موجود در تعیین آن و همچنین صرف افاعیل شنیداري این اوزان به دلیل تعداد زیاد و پیچیدگی
زبانان نمیدلیل اینکه چرا فارسی. هاي عربی به امري دشوار تبدیل شده استبر مبناي صیغه عروضی

مثابۀ  اگر عروض به. هاستسادگی تشخیص دهند وجود همین پیچیدگیتوانند وزن اشعار فارسی را به
گیري و عد زبان فارسی تنظیم گردد؛ چه درحین آموزش یا فراعلمی قراردادي فرض شود، باید پیرو قوا

جهت وزن شعر فارسی را پیچیده کرده اگر عروض بی«). 148تا9، 1352نجفی (کاربردن حین بهچه در
به عقیدة نجفی ). 148تا9، 1352 نجفی(» !اي علمی نداشته استباشد، باید گفت که تاکنون شیوه

عروض در زبان  توان گفت علمتري تبیین کرد، میشیوة سادهاگر هنوز بتوان وزن شعر را به) 1352(
  .فارسی هنوز نارسا و ناتوان است

، 1345خانلري (ترین واحد وزن شعر عروضی فارسی معرفی نمود  عروض جدید، هجا را کوچک
دانان فارسی، عروض. و مجدداً به مطابقت اوزان شعر فارسی با قواعد عروضی پرداخت) 254تا176

 خانلري(دانند ها میهاي کوتاه و بلند آنیز واکههاي شعر فارسی را ناشی از تماهايبودن وزنعروضی
چنانچه این معیار تنها ). 37تا8، 1370 کامیار؛ وحیدیان148تا9، 1352 ؛ نجفی254تا176، 1345

هایشان بر اساس کوتاه و ها تمایز واکههایی هم که در آنبودن شعر فارسی باشد، پس زبانملاك عروضی
اي که وزن شعر این زبان تکیهحالیدر! زبان انگلیسی ضی باشند، مثلبلند است، باید داراي وزن عرو

  .است
. ایم هاي خود قرار دادهگیري و نتیجه  در این پژوهش، همواره خوانش شعر را ملاك تقطیع و قضاوت

گیرد، نداشتن خوانش شعر با شیوة تقطیع آن نشئت میهاي عروض جدید از انطباقزیرا یکی از نارسایی
در حالی که اگر عملاً این . از پایان هجاي کشیده /n/کردن همخوان خیشومی فرضساقطمانند 

. زبانان ناآشنا خواهد بود همخوان از پایان هجاي کشیده حذف گردد، صورت ملفوظ شعر براي فارسی
  :براي مثال

  نیز هم *نیز هم                 دل فداي او شد و جا *دردم از یارست و درما
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دهد و هم صورت ملفوظ  ها را تغییر می شود که حذف همخوان خیشومی هم معنی واژهمیمشاهده 
که این همخوان را محذوف فرض  از سوي دیگر، با این. زبانان ناخوشایند است حاصل براي فارسی

توان توجیه کرد؟ پاسخ  این دوگانگی را چطور می! شودکنیم، باز هم در حین خوانش شعر تلفظ می می
  .ن سؤال نیز از دستاوردهاي این پژوهش بوده است که تاکنون جوابی براي آن ذکر نشده بودبه ای

  ه پژوهشپیشین
  وزن شعر فارسی 

شود  وزن شعر در زبان فارسی حاصل نظم یا تناسبی است که از کوتاهی و بلندي هجاها حاصل می
همین دلیل است که هب. )31، 1373کدکنی  شفیعی(شرطی که به آن ارزش موسیقیایی بدهد به

؛ 31، 1373کدکنی  شفیعی(دانند  دانان، آن را مرز مشترك شعر و موسیقی می شناسان و موسیقی زبان
خاطر دارابودن ارزش موسیقیایی آن است و در موسیقی آوازي اهمیت وزن شعر به. )17، 1379 دهلوي

کاهد  از ارزش موسیقیایی آن نمیپذیر است و  ایران حتی اجراي آواز بدون ساز براي خواننده امکان
بایست درك و دریافت ریتم موسیقیایی براي خواننده چنان ملموس  یعنی، می). 17، 1379 دهلوي(

ولی چرا این امر در حین . باشد که بدون همراهی آلات موسیقیایی نیز بتواند آن را درست اجرا کند
  د؟ افتآموزش عروض یا فراگیري آن به این سادگی اتفاق نمی

ی است و از آنجا که زمانی یا کمآید، وزن زبان فارسی هجا هاي پیشین برمی طور که از پژوهشآن
دانند  زمانی میوزن شعر فارسی را نیز هجا بنابراین ؛وزن شعر هر زبان باید از وزن همان زبان پیروي کند

است و کمیت هجاها از این بدان معنی است که واحد وزن در شعر فارسی هج). 129، 1380 شناس حق(
ها  همراه با نظم و تناسبی که در چیدمان آن) ها باتوجه به کشش واکه(ها  نظر کوتاهی و بلندي آن

آنچه موجب ). 129، 1380 شناس حق( کنندبودن وزن شعر فارسی را تعیین میآید، کمی می بوجود
در این زبان است که در آن  ها کشش واکه ۀشود، در اصل، وجود خصیص فارسی میبودن وزن شعر کمی
رو کشش در زبان فارسی ویژگی تمایزدهنده شوند و از این ها به دو دستۀ کوتاه و بلند تقسیم می واکه

اهمیت این ویژگی تمایزدهنده در وزن شعر نه به). 85، 1388 بوبان( رود شمار میهاي زبان به براي واج
در ایجاد نظم و تناسب در واحدهاي وزنی شعر است و  خاطر ایجاد تمایز معنایی است، بلکه اهمیت آن
  . ارزش معنایی آن در بافت عروضی مطرح نیست

ها کشش جبرانی وجود دارد و  هایی است که در آن شود زبان فارسی جزو آن دسته از زبان گفته می
عنی واکۀ آید، ی وجود می به/ ʔ/و / h/هاي چاکنایی  اي با حذف همخوان این کشش در فارسی محاوره

ما در این پژوهش نشان ). 20، 1382 1لازار( شود تر از حد معمول تلفظ می ها کشیده کوتاه پیش از آن
رود نیز وجود  شمار میاي از زبان معیار به ایم که کشش جبرانی در شعر عروضی فارسی که گونهه داد

  ___________________________________________________________________   
1. Lazar 
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آوایی متفاوتی نسبت به زبان معیار  هاي دارد، اما نه در بافت مشابه زبان معیار؛ بلکه این کشش در بافت
  .شود ایجاد می

سازد وجود نظم در میان هجاهاي کوتاه و بلند آن  در حقیقت آنچه شعر را از کلام عادي متمایز می
پذیر باشد و آهنگی موسیقیایی را براي گویشور تداعی  راحتی امکاناست به شکلی که درك این نظم به

کند که در توالی و تکرار الگوهاي هجایی،  هایی را بر زبان اعمال می همین نظم موجود محدودیت. کند
درك گویشوران هر زبان از وزن شعر آن به چیدمان ). 68، 1388 بوبان(آورد  وجود میرا به) وزن(ریتم 

هاي خاصی از چیدمان این الگوها پذیرفتنی  شود؛ یعنی در شعر هر زبان شکل خاصی از الگوها مربوط می
از همین ). 68، 1388بوبان (آید و هر شکلی از چیدمان پذیرفته نیست  ها موزون می ه گوش آناست و ب

هاي عروضی شعر عربی و فارسی که ظاهراً از یک اصل مشابه در ساخت وزن بهره  روست که در وزن
 زاده بیبط(آید و در دیگري ناموزون  حساب می یی وجود دارد که در یکی موزون بهها گیرند، ترکیب می

هاي ساختاري  ها ناشی از تفاوت خصیصه شناسان بر این باورند برخی از این تفاوت زبان). 19، 1382
، 1994 یوهانسن(ها  آرائی در هر یک از آن هاي عربی و فارسی هستند؛ از جمله ساختار هجا و واج زبان
آنچه که  ةزن دارند و دربارفهوم وها به هر دلیل که باشند نیاز به تبیین مشخصی از م این تفاوت .)10
  ).68، 1388 بوبان(یاز به توضیح بیشتري دارد کنند، ن اهل زبان موزون تلقی می شم

ها  شدن هجاها درون مصرع ها و همانندي چیده وزن در شعر عروضی فارسی با تساوي طولی مصراع
مصراع یک بیت ساخته تقریباً همۀ اشعار فارسی داراي مصراع هستند و از توالی دو . شودتعریف می

. )89، 1388 بوبان(هاي شعري دقیقاً از طول برابر برخوردارند  ها در اغلب قالب شود و این مصرع می
، 1371 حسنی( آید حساب میتساوي تعداد هجاهاي کوتاه و بلند نیز از ارکان اصلی شعر عروضی به

55.(  

  فارسی  زبان آرایی  واج قواعد 
یعنی ساخت . CV, CVC, CVCC: جایی متفاوت وجود دارددر زبان فارسی سه ساخت ه

متولیان(وجه آغازة آن نباید پیچیده باشد هیچبلکه به ؛هجایی این زبان نه تنها باید آغازه داشته باشد
ها در زبان فارسی، شش نوع ساخت هجایی براي آن قائل  اما بر اساس کشش واکه). 67، 1387 نائینی

  :شوندمی
cv̌, cv̄, cv̌c, cv̄c, cv̌cc, cv̄cc  

گفته  »آرایی واج«ها در ساخت هجا  ها و همخوان به چگونگی پیوند و ترکیب ظاهرشدن واکه
  :ی زبان فارسی بدین شرح استیآرا هاي واج ویژگی. شود می

 گیرد؛ هجا قرار می ۀهمواره واکه در هست .1
 شود؛ همیشه پیش از واکه یک همخوان آغازي در ابتداي هجا ظاهر می .2
 ).181، 1383 صفوي(تواند ظاهر شود  از واکه میداکثر یک یا دو همخوان بعد ح .3
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هاي پایانی در  مورایی، و همخوان مورایی و دوترتیب تکهاي کوتاه و بلند را به در زبان فارسی واکه
 را cv̌مورایی  بنابراین از نظر وزن، هجاي تک. اند مورایی دانسته را تک cv̌c, cv̄c, cv̌ccهجاهاي 

، و هجاهاي )بلند(را هجاهاي سنگین  cv̄, cv̌c، هجاهاي دومورایی )کوتاه(هجاي سبک 
، 1386 زاده طبیب(نامند  می) کشیده(سنگین  را هجاهاي فوق cv̄c, cv̌cc, cv̄ccمورایی سه

مورایی  ، اگر اصلاً تلفظ شود، فاقد محتوايcv̄ccشود همخوان پایانی در هجاي  گفته می). 431تا429
هاي  طبق بررسی. شود واقع این همخوان با موراي همخوان پیش از خود شریک میدر. است

آزمایشگاهی، تمایزهاي مورایی از جمله تمایزهاي واجی هستند که به صورت تمایزهاي آوایی نیز در 
مورایی عملاً کمتر از کشش آوایی  مثال، کشش آوایی یک هجاي تکطوربه. شوند صورت زبان متجلی می

، هجاهاي زبان فارسی از لحاظ بنابراین). 431تا429، 1386 زاده طبیب( ي دومورایی استیک هجا
  :شوند بودن به سه دسته تقسیم میموراییچند

cv̄cc=cv̌cc=cv̄c > cv̌c=cv̄ > cv̌ 
  )85، 1388 بوبان(مورایی  سه: سنگینفوق<دومورایی : سنگین<مورایی  تک: سبک

 3نوع هجا و  6ها، در هجاهاي شعر فارسی  و نیز آرایش همخوانها  بر اساس کوتاهی و بلندي واکه
  :نوع کمیت براي وزن شعر آن وجود دارد

   )1352نجفی، ( کمیت هجایی در وزن شعر فارسی. 1جدول 

  مثال  )وزن هجا(کمیت   هجاها
cv̌ U :به  سبک  
cv̄ 
cv̌c  

  سنگین:  - 
  سنگین:  - 

  با
  بر

cv̄c 
cv̌cc 
cv̄cc  

 -U :سنگینفوق  
 -U :سنگینفوق  
 -U :سنگینفوق  

  بار
  برد
  کارد

  
آرایی زبان فارسی در بافت عروضی شعر چگونه ما در این پژوهش نشان دادیم که قواعد واج

آرایی و هایی را با زبان فارسی معیار از نظر قواعد واجشوند و این تغییرات چه تفاوتدستخوش تغییر می
  . دهندساختمان هجاها در بافت عروضی شعر نشان می
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  روش انجام پژوهش
آوري اطلاعات در آن ارائه گردیده و روش جمع 1این پژوهش در چهارچوب نظریۀ آواشناسی عمومی

هاي ارزشمند گذشته انداختیم و پیش از این، نگاهی اجمالی به پژوهش. اي بوده است صورت کتابخانهبه
هاي عروضی شعر کلاسیک فارسی  جی وزننویسی به توصیف وا گیري از شیوة واج در ادامه با بهره

و ابتدا هر  کردهطورتصادفی انتخاب منظور، از میان اوزان عروضی، چند بیت را بهبدین. ایم پرداخته
تقطیع ) اي از گفتار عادي زبان فارسی معیار صورت پارهبه(نظرگرفتن وزن آن مصراع آن را بدون در

سپس، چنین . وهاي هجایی زبان معیار مشخص شوداساس الگرش هجایی آن برهجایی نمودیم تا ب
با . نظر گرفتیماي را براي آن درشدهنظر موزون باشد و وزن عروضی پذیرفتهفرض کردیم که مصراع مد

هاي هجایی را که با آن دسته از کمیت. نظر را تقطیع عروضی کردیمشده، مصراع مدتوجه به وزن ارائه
ترتیب، تغییرات حاصلبدین. مشخص نمودیم* شدند، با علامت اعمال وزن عروضی متحمل تغییراتی 

واجی آن آشکار هاي آوایی شده در الگوهاي هجایی هر مصراع با توجه به قواعد عروض فارسی و ویژگی
واجی شعر عروضی فارسی را با زبان معیار بیان هاي آوایی نهایت، با توجه به این تغییرات، تفاوتدر. شد

  .هاي ما دربارة این تغییرات همواره خوانش شعر بوده است وتملاك قضا. کردیم

  بررسی و تحلیل
صورت نمونه با تقطیع قبل و بعد از اعمال وزن ها، بیت زیر را بهمنظور بررسی و تحلیل دادهبه  

  .هاي دیگري بهره گرفتیمعروضی نشان دادیم و سپس، براي تحلیل بیشتر از مثال
این مرغ وحشی                   ز بامی که برخاست مشکل نشیند  مرنجان دلم را که: 1مثال 

 )اصفهانی طبیب(
 

cv̌-cv̌c-cv̅c    cv̌-cv̌c-cv̅    cv̌-cv̅c -cv̌c    cv̌ -cv̌c-cv̅ 
ma ran*ǰân    de lam  râ    ke *ˀin mor    qe vah ši 
 
cv̌-cv̅ -cv̅       cv̌ -cv̌c-cv̅cc    cv̌c -cv̌c       cv̌ -cv̅-cv̌c 
ze  bâ mi       ke  bar *xâst    moš kel       ne ši nad 
 

باشد تقطیع عروضی این بیت به شکل زیر  فعولن فعولن فعولن فعولن: با فرض اینکه وزن بیت فوق
  :درآمد

  ___________________________________________________________________   
د، بررسی هاي انسانی قراردارزبان ۀآوایی هم ولی که در زیربناي ساختشناسی زایشی، نظام همگانی اصدر واج.  1

و در چهارچوب  المللی خط آوانگار منجر شدهاي بینبررسی این نظام همگانی به تدوین جدول نشانه. شوندمی
  ).1968چامسکی و هله، ( ارائه گردید) عمومی(نظریۀ آواشناسی همگانی 
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cv̌-cv̌c-cv̅     cv̌ -cv̌c-cv̅    cv̌-cv̅-cv̌c      cv̌ -cv̌c-cv̅ 
ma ran  ǰâ      de lam râ     ke  ˀi  mor      qe vah ši 
 
cv̌-cv̅ -cv̅       cv̌ -cv̌c-cv̅    c-cv̌c-cv̌c      cv̌ -cv̅ -cv̌c 
ze bâ  mi       ke bar  xâ    s moš kel        ne ši nad 

زبانی ما حذف  ش همواره خوانش شعر بوده است، شمجا که ملاك ما در این پژوهاما، از آن
پذیرد و همواره در خلال شعر، این  نمی/ /ˀinو / /ǰânي را از پایان هجاها/ n/همخوان خیشومی 
کنید نیز  چنانچه مشاهده می! کنند؟ پس چرا آن را از تقطیع ساقط فرض می. شود همخوان خوانده می

کنیم که خوانش  ایم، ولی مشاهده می طبق سنت عروضیان، این همخوان را از تقطیع ساقط فرض کرده
پس چاره چیست؟ همان. زبانان پذیرفتنی نیست براي فارسی/ n/ این مصراع بدون همخوان خیشومی

جاي فرض طور که پیش از این گفتیم، چون ملاك ما در تقطیع عروضی خوانش شعر است، بنابراین به
هاي آوایی زبان فارسی  بودن این همخوان از تقطیع، به دنبال توجیه مناسبی براي آن طبق ویژگیساقط
به این نکته اشاره نموده بودند، اما خود ایشان همچنان ) 1373( نیز، مرحوم خانلري پیش از این. ایم بوده

هاي  تر از بافتهاي خیشومی کوتاه قبل و بعد از همخوان/ â/واکۀ بلند ! اند به سنت عروضیان عمل کرده
ی داراي هاي خیشوم این واکۀ بلند قبل و بعد از همخوان .)92، 1383ثمره ( شودآوایی دیگر تلفظ می

در بافت عروضی شعر، معمولاً این واکه . تر است کوتاه/ â/است که از نظر کشش، از واکۀ بلند  اي گونه واج
از این رو، هجایی . دهد گیرد و کشش طبیعی خود را از دست می قرار می/ n/قبل از همخوان خیشومی 

ما بر این باوریم، که نه تنها واکۀ بلند البته . ماند گونه هستۀ آن باشد، هجاي بلند باقی می که این واج
/â/هاي بلند دیگر نیز  ، بلکه واکه/)u / و/i (/ پس از همخوان خیشومی/n / در بافت عروضی شعر کشش

نتیجه، تقطیع عروضی مصراع بالا به این در. شوند تر تلفظ می هند و کوتاهدطبیعی خود را از دست می
  :صورت درآمد

cv̌-cv̌c-cv̅     cv̌-cv̌c-cv̅    cv̌-cv̅-cv̌c      cv̌ -cv̌c-cv̅ 
ma ran  ǰɑn    de lam râ     ke  ˀɪn  mor    qe vah ši 

آید که گرایش به حذف  حساب میسنگین به در فارسی هجاي فوق cv̅ccبا برش هجایی » خاست«
تهاي این کمیت فوق، بدون ایجاد خللی در وزن مصراع، از ان/t/از این رو واج . همخوان پایانی خود دارد

سنگین است و هنوز هم گرایش به حذف  هنوز هم هجاي فوق/ sâx/اما، . شود سنگین حذف می
حذف / s/دلیل انطباق بر وزن عروضی، نه تنها واج بار، بهمنتهی این. همخوان پایانی در آن وجود دارد

کمیتی که تنها از . دهد ه میشود؛ بلکه از انتهاي این هجا جدا شده و خود تشکیل یک کمیت کوتا نمی
  :آید می بنابراین، برش هجایی آن به صورت زیر در! یک همخوان تشکیل شده است

 
cv̌-cv̅ -cv̅       cv̌ -cv̌c-cv̅    c-cv̌c-cv̌c      cv̌ -cv̅ -cv̌c 
ze bâ  mi       ke bar  xâ     s moš kel        ne ši nad 
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هاي کوتاه و بلند، یعنی از نظر وزن سبک و سنگین، کمیت جزرو، در بافت عروضی شعر، بهاز این
ها و  همخوان  هاي عروضی هم برطبقۀهمچنین، وزن. وجود ندارد) سنگینکشیده یا فوق(کمیت دیگري 

  . سازندتر میتر و منظمگذارند و ساختمان هجاها را سادهها تأثیر می هم بر طبقۀ واکه

  ها  تغییرات واکه
 :شود هاي عروضی موارد زیر را شامل می تأثیر وزن ا تحتهتغییرات واکه

پس از / a, u, i/هاي بلند  واکه. ها در بافت عروضی داراي کمیت ثابت نیستند یک از واکههیچ
. شوند تر از حد معمول تلفظ می دهند و کوتاه کشش طبیعی خود را از دست می/ n/همخوان خیشومی 

هنگام تغییر کمیت هجاها در بافت عروضی شعر، . ایم را برگزیده/ ɑ, ʊ, ɪ/هاي  ها نشانه براي این واکه
  :دهد بدین قرار است ها رخ می تغییراتی که در کمیت واکه

/e/  قبل از/j/  به/i/ دهد؛ یعنی،  چه در فارسی معیار رخ میدرست عکس آن(شود  تبدیل نمی
 /ɪ/، که در این پژوهش با نشانۀ /i/واکۀ  ترگونۀ کوتاه؛ بلکه واج)گیرد صورت نمی /j/با  /e/همگونی 

  .کندشود، نمود آوایی پیدا میمشاهده می
  :2مثال 

 گیردکه فکري در درون ما از این بهتر نمی  رنگین ةرخ بیاور بادبیا اي ساقی گل
gɪn ran je: de bȃ var jȃ *bɪ rox gol je: *qɪ sȃ jej jȃ *bɪ 
rad gi mi ne tar beh zɪn ˀa mȃ ne: ru da dar ri fek ke 

 
/u/  نیز پیش از/j/ تر آن یعنی گونۀ کوتاهکشش طبیعی خود را از دست داده و واج/ʊ / نمود آوایی

 .کندپیدا می
  : 3مثال 

  او ةچون سوي درویش رود برق زند ژند  او ةرود زنده شود مرد چون سوي مردار
ˀu Je de mor vad aš de zen vad ra r dȃ mor je *sʊ čʊn 
ˀu Je de žen nad za rq ba: vad ra š vi dar je *sʊ čʊn 

 
سنگین با ساختمان ها، در صورت حذف یا جدایی همخوان پایان هجا از هجاهاي فوقبرخی واکه

هاي بلند تبدیل شوند، بلکه خود  نه بدین معنی که به واکه. شوندداراي کشش جبرانی می cv̌ccهجایی 
دادن براي نشان. که این کشش کاملاً براي گوش محسوس است طوري گردند بهمیداراي کشش بیشتري 

،  :a:،  e /صورت به /a ،e ،o /هاي کوتاه  در چنین مواردي واکه. استفاده کردیم ]:[ ۀاین کشش از نشان
o:  /آیند درمی . 
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/e/  بعد از/j /یع با نشانۀ و در تقط 1معمولاً در پایان رکن عروضی داراي کشش جبرانی شده/e: /
 شود؛ نمایش داده می

  : 4مثال 
  قضاي آسمانست این و دیگرگون نخواهد شد  مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد

šod had xȃ na rʊn bi sar ze mαn čaš jah sɪ re: meh rȃ ma 

šod had xȃ na gʊn gar di no ti nas mȃ se ȃˀ *je: zȃ qa 
  

/o/ سنگینی باشد که در بافت عروضی به دو کمیت بلند و کوتاه تبدیل ة هجاي فوقنیز اگر بازماند
  2.گرددتر از حد طبیعی خود تلفظ میشود و کشیدهشده است، داراي کشش جبرانی می

  
 : 5مثال 

  دهد هواي مرغزارها که بوي مشک می  وزد مگر ز جویبارها نسیم خلد می
hȃ r bȃ j ǰ  u ze gar ma zad va mi ld *xo: me si na 
hȃ r zȃ rq *ma: je vȃ ha had da mi šk *mo: je bu ke 

    
ایجاد  ها در بافت شعر تمایز کمی هاي شعر عروضی فارسی که نمود آوایی آن بنابراین، تعداد واکه

  :کنند بدین قرار هستند می
 

  هاي شعر عروضی فارسی واکه. 2جدول 

  
  شتركهاي  واکه

  و فارسی معیار 
  وضیشعر عر 

هاي  واکه
شعر 
  عروضی

  توضیحات

  /j/و همخوان میانجی / n/پیش از همخوان خیشومی   a, e, o , ʊ, ɪ α  کوتاه

  و انتهاي واژه c, ccپیش از کمیت کوتاه   :u, iȃ  a:, e:, o ,  بلند
 
 

  ___________________________________________________________________   
کردن نمود واجی آن در تقطیع راهکار پیشنهادي این داما وار ،نیستژوهش این نتیجه از دستاوردهاي این پ.  1

  .است بوده پژوهش
حساب هاي عروضی از دستاوردهاي این پژوهش بهنمودن نمود واجی این واکه در تقطیع کمیتتنها وارد.  2
  .آید می
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  ها تغییرات همخوان
روضی بر هجاهاي هاي ع در پی اعمال وزن. ها وابسته به تغییر ساختمان هجاهاست تغییرات همخوان

) اگر در پایان مصراع باشند(هاي پایانی  ، همخوانcv̅ccو  cv̌ccو  cv̅cالگوهاي هجایی  سنگین با  فوق
سازند که در بافت  مستقل می یگردند و در بقیۀ موارد از هجاي خود جدا گشته و کمیت حذف می

هجاي کوتاه در زبان فارسی خلاف ساختار هاین کمیت کوتاه ب. یت کوتاه استعروضی شعر، معرف کم
همین امر یکی از موارد اختلاف الگوهاي هجایی شعر عروضی با الگوهاي هجایی زبان ! داراي واکه نیست
توان یافت که  در زبان فارسی معیار هیچ هجایی را نمی معنی کهبدین. رودشمار میفارسی معیار به

اما، در . شرایط الزامی تشکیل هجا در زبان فارسی استعبارت دیگر، وجود واکه از داراي واکه نباشد یا به
هایی یافت شدند که معادل هجاي کوتاه ها کمیت را مشاهده کردیم که در آن هاییحالتاشعار عروضی، 

ها واحدهاي مورایی زبان فارسی رسد این کمیت نظر میبه. رفتند ولی داراي واکه نبودند شمار میبه
تربودن وزن  ترتیب، نزدیکبدین. زمانیزمانی بدانیم نه هجار فارسی را باید مورابنابراین، وزن شع. باشند

؛ به نقل از بوبان 2002، 2گریب و لو(بودن وزن آن است دلیل موراییبه 1شعر زبان فارسی به زبان ژاپنی
  :اند ازنتیجه، موراهاي شعر عروضی فارسی عبارتدر). 66، 1388

c, cc, cv̌, cv̌c, cv̄ . 
  :آیدها به صورت زیر در می بودن آنهاي عروضی با توجه به چندمورایی نابراین، وزن کمیتب

cv̄=cv̌c > cv̌=cc=c 
  دومورایی: سنگین< مورایی تک: سبک

چنین مشاهده کردیم که الگوهاي هجایی شعر عروضی با الگوهاي هجایی زبان فارسی معیار هم
، )کوتاه، بلند، کشیده(کمیت هجایی زبان فارسی معیار نوع  6از میان . هاي چشمگیري داشتند تفاوت

نوع الگوي هجایی زبان  3رغم  و علی. نوع کمیت کوتاه و بلند است 2شعر عروضی فارسی تنها داراي 
ت را در جدول زیر نشان این تفاو. الگوي هجایی است 5فارسی رسمی، شعر عروضی فارسی داراي 

  :ایم داده
 

  هاي هجایی شعر عروضی فارسی با زبان معیار کمیت الگوها و ۀمقایس. 3جدول 
  کمیت هجایی  الگوي هجایی  

  CV(C)(C)  زبان فارسی رسمی
CV, CVC, CVCC cv̌, cv̅, cv̌c, cv̅c, cv̌cc, cv̅cc  

 C(V)(C)  شعرعروضی فارسی
C, CC, CV, CVC  cv̌, cv̅, cv̌c, cc, c  

 
  ___________________________________________________________________   

1 Ladefoged (2006). 
2 Grabe & Low (2002). 
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  قواعد عروض فارسی
آرایی شعر عروضی، قواعد عروضی را به دو دستۀ ها و نیز قواعد واجها و همخوانبر اساس رفتار واکه

  :کنیمکلی زیر تقسیم می
  ) هاي زبانی ضروریت(آرایی شعر عروضی قواعد واج

این اصول زاییدة . ها واحد تقطیع، مصراع استشوند که در آن را شامل می يقواعددسته این 
هر نوع . ها دخل و تصرف کندتواند در آن عر نمیواجی زبان فارسی هستند و شاهاي آوایی ویژگی

یعنی، این دسته از قواعد . هاي مجاورشان است ها با واج نشینی آن ها ناشی از هم تغییري در کمیت واکه
شوند و  ها اعمال می واجی زبان فارسی هستند که در بافت عروضی شعر، بر واکههمان فرایندهاي آوایی

این فرایندها در شعر محدودتر از . آورند وجود میهاي زبان فارسی به براي واکههاي متفاوتی را گونه واج
  : اند ازکنند و عبارت واجی زبان فارسی عمل میبافت آوایی

هاي بلند پیش از همخوان خیشومی  شدن کشش واکهکوتاه: سازي واکه با همخوان فرایند همگون. 1
/n/  و همخوان میانجی/j/ )؛)3و  2هاي مثال  

 حذف همخوان آغازین چاکنایی انسدادي همزه؛ :فرایند حذف همخوان. 2
  : 6مثال 

م باد صبا   )سعدي(  اي مرحبا از بر یار آمده  اي نفس خرّ
cv̅ cv̌ cv̅ cv̅ cv̌ cv̌ cv̌c cv̅ cv̌ cv̌ cv̌c 
Bâ sa de: bâ me ra xor se: fa na ˀej 
Bâ ha mar ˀi de ma *râ jâ re ba ˀaz 

  
از  ccیا  cهاي کوتاه در شعر عروضی پیش از موراهاي  واکه :هاي کوتاه ند کشش جبرانی واکهفرای. 3

شرطی که به. طوري که این کشش کاملاً براي گوش محسوس استشوند به کشش بیشتري برخوردار می
 و CVCC سنگینها در ساختار هجایی زبان فارسی معیار موراهایی از هجاهاي فوق این همخوان

CVC   5مثال (بوده باشند.(  
  ).2مثال (افزایش همخوان میانجی  :فرایند افزایش همخوان. 4
صورتی که این همخوان آخرین موراي در. حذف همخوان از پایان مصراع :فرایند حذف همخوان. 5

  .سنگین باشدهجاي فوق
  :7مثال 

  است پرستی دگرعشق بازي دگر و نفس  نظر استهر کسی را نتوان گفت که صاحب

*ras za na heb sȃ ke ft go: vαn ta na rȃ si ka har 
*ras ga de ti ras pa fs na: ro: ga de zi bȃ šq ˀe: 



  Language Art,1(1): pp. 21- 36  ص از  ،1شماره  ،1 ، دورهنزبافصلنامه هنر              32

 
 

32 

  )هاي وزنی ضروریت(اختیارات شاعري 
با مصراع دیگر  یدادن مصراعتواند با تطبیق گیرد، شاعر می که بیت واحد تقطیع شعر قرار  هنگامی

منتهی این دخل و تصرف با توجه به . منطبق بر هم دخل و تصرف کندهاي عروضی  در برخی کمیت
جاي واکۀ کمیت  تواند به عر میمعنی که شابدین. گیرد ها در زبان فارسی صورت می قابلیت کشش واکه

طوري که وزن هر دو کمیت منطبق، یکسان هاي مناسب آن را جایگزین کند به گونه نظر، یکی از واجمد
شوند، شاعر مختار است که هر دو  آغاز می فاعلاتنیا  فعلاتنهایی که با  ن اول مصراعتنها در رک. شود

نتیجه، در. زبانان محسوس نیست گوش فارسیزیرا ظاهراً این تغییر براي . مصراع را به یک وزن نرساند
ارد وکار د هاي عروضی سر د که شاعر با کمیتنشو محدود می قواعدياختیارات شاعري عروض فارسی به 

  . هاي زبان نه با واج
  :کردزیر خلاصه  قواعدتوان در  اختیارات شاعري را می

  .آوردن فاعلاتن به جاي فعلاتن در رکن اول مصراع: ابدال. 1
جاي عکس؛ مانند آوردن مفتعلن بهبلند یا به+جاي کمیت کوتاهکوتاه، به+آوردن کمیت بلند :قلب. 2

  .مفاعلن
که در آغاز شرط اینبه ،عکسند در برابر دو کمیت کوتاه، یا بهآوردن یک کمیت بل :تسکین. 3

  .جاي مفعولنلن، یا فعلاتن و مفتعلن بهجاي فعفعلن به: مانند. مصراع نباشد

  گیرينتیجه 
  :هاي عروضی شعر فارسی به نتایج زیر دست یافتیمپس از توصیف واجی وزن

دو کمیت کوتاه و بلند است و کمیت فوق زبان فارسی در ساختار شعر عروضی خود تنها داراي
 .سنگینی به نام هجاي کشیده عملاً در تعیین وزن جایگاهی ندارد

واجی زبان فارسی توصیف هاي آواییدر این پژوهش، عروض فارسی را فقط و فقط مطابق با ویژگی
 /n/یشومی کردن همخوان خفرضکردیم و توانستیم به برخی سؤالات لاینحل عروض، از جمله ساقط

 .پاسخ دهیم و ابهامات مربوطه را برطرف کنیم
 باشدزمانی موراباید هاي عروضی شعر فارسی، وزن شعر عروضی فارسی با توجه به ساختمان کمیت

زمانی بنابراین، به پیروي وزن شعر از وزن زبان، زبان فارسی معیار نیز باید داراي وزن مورا. زمانینه هجا
 . افزاري یا آزمایشگاهی داردهاي دقیق نرمدعا نیاز به بررسیهرچند این ا. باشد

توجه به . فارسی را از عروض عربی جدا بداندعروض جدید همواره کوشیده است تا عروض 
اما، سؤالی که همچنان . اي در این زمینه خواهد داشت هاي اوزان شعر عروضی فارسی نقش ویژه ویژگی

دادن اوزان شعري خود بان فارسی همچنان از افاعیل عربی براي نشانپاسخ مانده این است که چرا زبی
نمودن وزن الزاماً نیاز به چنین نظامی هست؟ یا اینکه هدف از تعیین گیرد؟ آیا براي مشخص بهره می

دادن ارزش موسیقیایی به شعر فارسی است؟ اگر مورد اخیر، هدف تعیین اوزان شعر فارسی باشد،  ،وزن



 A Phonemic Description of Prosodic Meters 33              هاي عروضی توصیف واجی وزن  

 
 

33 

صورتی انجام دهند که بدون نیاز به افاعیل عربی بتوانند به درك د بتوانند تقطیع اشعار را بهاهل زبان بای
داند مگر در سایۀ خوانش صحیح شعر و به  موسیقیایی از شعر برسند و نگارنده این هدف را میسر نمی

احی نرمشاید بتوان با طر. هاي شعر عروضی فارسی در حین تقطیع شناختن نمود واجی واکهرسمیت
اما، در . افزاري در حوزة عروض فارسی، آموزش، یادگیري و نیز تشخیص وزن را براي همگان آسان نمود

درجۀ اول، باید بتوانیم نظام عروضی شعر فارسی را به طریقی براي رایانه تعریف کنیم که از حداقل خطا 
  .  گیردهاي شعر عروضی فارسی را دربر  برخوردار باشد و بتواند تمام ویژگی
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The aim of phonemic description of prosodic meters of classical Persian poetry 
was applying the theoretical framework of General Phonetics in: 1. Describing the 
prosodic meters, 2. Indicating the phonemic differences between prosodic poetry 
and Standard Persian language, 3. Investigating the changes of phonemes and 
syllabic patterns before and after applying prosodic meters on their syllabic 
segmentations. Therefore, some verses with prosodic meters have been selected 
randomly, and their syllabic segmentations have been indicated before and after 
applying prosodic meters on them. Regarding the structures of the syllabic patterns 
of Persian language, the results indicated clear differences in the syllabic patterns of 
prosodic meters of Persian poetry. 1. The number of prosodic quantities is lower 
than that of Standard Persian language considering type of meter, 2. the behaviors of 
vowels and consonants in prosodic poetry differ from the behaviors of vowels and 
consonants in Standard Persian language extensively; consonants can be solely 
presented as a prosodic quantity, and none of the Persian vowels have a fixed length 
in the context of prosodic poetry. 
 
Keywords: Prosodic Quantities, Moras of Persian Language, the Vowels of   

Prosodic Poetry.  
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  هاي سیف فرغانی  شناسی غزل نقد زیبایی

  
  1شیوا متحد

  ،رازیدانشگاه ش یات فارسیزبان و ادب ايدکتر يدانشجو
  شیراز، ایران

  )1395شهریور  30: ؛ تاریخ پذیرش1395مرداد  28: تاریخ دریافت(

  دگاهیز دا  یکلطورو به  یانیو ب  یعیبد  دگاهیاز د  یشعر فارس  لیتحل  یپارس  سخن  یشناس ییبایز
 ها، مجازها و هیها، کنا ها، استعاره هیتشب ، میپرداز یم  یانیب  دگاهیشعر از د  لیتحل  به  که  گاهآن  ؛است  یبلاغ

  سخن  شاعرانه  سخن  يثانو  از غرض  یمعان  دانش ۀیاز زاو هنگامی که ای  میینما یرا باز م  آن  ينمادها
 یپارس  سخن  یشناختییبایز هاي تحلیل  ، همه میینما یرا باز م  یتیب  یعروض  وزن  یا حتی  مییگو یم
  .است 

نش در کنار سعدي در یک قرن، و گرفتسیف فرغانی از شاعران برجستۀ فارسی است که قرار
هاي بسیار دلنشینش  وجود لطافت طبع و غزلباآسیاي صغیر  مهاجرتش به منطقۀبه دلیل همچنین 

هاي کلام سیف فرغانی را بشناساند؛  است؛ این پژوهش سعی دارد زیبایی طور که باید شناخته نشده آن
پردازد و صنایع بدیعی و  شناسی ساختاري در اشعار سیف فرغانی می پژوهش حاضر به زیبایی ،رواز این
هاي این  پذیريتأثیرهاي سیف فرغانی را شرح داده، به  هاي زبانی غزل چنین ظرافت هاي ادبی و هم آرایه
  .پردازد طبع قرن هفتم هجري، از سعدي استاد بزرگ سخن نیز می لطیف شاعر

 .، نقد، شعر، آرایهشناسی، غزلسیف فرغانی، زیبایی: واژگان کلیدي

  ___________________________________________________________________   
1 E-mail: mottahed_1986@yahoo.com 
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  مقدمه 
  دگاهیاز د  یکلطورو به  یانیو ب  یعیبد  دگاهیاز د  یشعر فارس  لیتحل  یپارس  سخن  یشناس ییبایز
 ها، مجازها و هیها، کنا ها، استعاره هیتشب ، میپرداز یم  یانیب  دگاهیشعر از د  لیتحل  به  که  گاهآن  ؛است  یبلاغ

  سخن  شاعرانه  سخن  يثانو  از غرض  یمعان  دانش  ۀیاز زاو هنگامی که ای،  میینما یرا باز م  آن  ينمادها
 یپارس  سخن  یشناختییبایز هاي تحلیل  ، همه میینما یرا باز م  یتیب  یعروض  وزن  یا حتی  مییگو یم
  .است 

  توجه »؟ باستیز چرا زیچ  کی«ا ی» ؟ ستیچ  ییبایز«  که  پرسش  نیبد  شمندانیرباز اندیاز د
شناسی، نخست از هاي نقد زیبایی گفتن از ریشههنگام سخن .بدهند  پاسخ  اند تا بدان دهیاند و کوش کرده

طبیعی و الشناسی چه معنوي و ماوراءزیبایی ها دربارة یدگاهترین د که قدیمیکنند؛ چرا  یونان آغاز می
  .چه دیدگاه علمی، نخست از افلاطون آغاز شد و پس از آن ارسطو به این مباحث پرداخت

  : توان به دو دسته تقسیم کرد هاي گوناگون را در ارتباط با زیبایی می دیدگاه
این دیدگاه به نام افلاطون  البته باید گفت که اگرچه  ، است  یافلاطون  دگاهید  ، که یعیمابعدالطب  دگاهید

هاي  ثر از اندیشهي فکري نگاهی به ایران دارد و متأها که در تمام زمینه  افلاطونثبت شده است اما 
  ۀینظر  افلاطون  يفکر  در نظام.  است گرفته تأثیرها  شهیاند  نیز از این  یشناس ییبایز درزرتشت است 

  اصل  ز، از جملهیهرچ  قتیو حق  ، اصل مثلُ ۀینظر  و بر طبق  اد استیو بن  اساس  1مثلُ ي  هینظر  به  معروف
ستی، با مجرد است  جهان  ارواح  عالم  همان  ، که مثلُ  را درعالم  ییبایز  قتیو حق و   کلام  کیدر   که  د بازج

  آن«از   افلاطون. » یدر بالاست  چه  ر دارد آنیزدر   یصورت«،  يعصر صفو ، متفکر 2یرفندرسکیر میتعب  به
 گوید همۀ موجودات این جهان و می کند یر میتعب»  مثلُ«  به ، یو کل  و مجرد است»  در بالاست  چه
ها،  دهیا ایها  مثال .د و هرکدام یک ایده دارند که اصل آن نوع استاي از موجودات عالم بالا هستن نهنمو

و   هیتشب  زبان و به  ، معلول جهان  نیا  ند و موجوداتاها، علت ؛ مثال ، فرع جهان  نیا  موجودات ند وا اصل
با یز  ها و موجودات ییبای، ز ییبایز. و پرتو  هیو سا  ، عکس یجهان  نیا  ند و موجوداتا اصل ها مثال  لیتمث

  و موجودات  یعتطب  يبایز  يها دهیاز پد  ماع  یعیطب  يها ییبایز  ستند؛ خواهین  یمستثن  قاعده  نیز از این
از شعر و   با، اعمیز  يا هنرهای  يهنر  يها ییبایز  ، خواه انیرویباا زی  يبارویز  مردم  ،ژهیوبا، بهیز  ةزند
  ةیدا ای  ، پرتو مثال جمله  است  نیچن  تیحکا ...گر هنرهایو د  یو نقاش  خوش يو آوا  يو معمار  یقیموس

  هرچهو شیء یا موجود زیبا، اند،  مند شده بهره  دهیا  و از آن  مثال  آن از  ینسبتبه  کیهستند و هر  ییبایز
  که  سان، آن ییبایز ةیدو ا  مثال  تیبالاتر از حکا . است  برده  يشتریب  ةبهر  ییبایز  ةیدباتر باشد از ایز

  زبان، به مثل  دارند و جهان  يتر برتر و کامل  يها الز خود مثین) ها دهیا(ها  کند، مثال یم  حیتصر  افلاطون
رود  یبالاتر م  رود و هرچه یبالا م  يسو شود، به یآغاز م  قاعده  کیاز   که  است  مخروط  ، چونان هیتشب

  ___________________________________________________________________   
1 Ideas 
2 Mir Fendereski 
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  نوك. ابدی یم  انی، پا است  مخروط  نوك  ، که نقطه در یک  تا سرانجام ؛شود یتر م کیمحدودتر و بار
  که ، است  مطلق  ییبایو ز  مطلق  قتی، حق ر مطلقیخ  شود که یم  دهینام  یاعل  مثال  ،مثلُ)  ا هرمی(  مخروط

   .)1388دادبه ( رسند یم  وحدت  به  ییبایو ز  قتیر و حقیجا خآن
  هک  لیدلا  همان  و به  گونه  همان  کم  ا دستی،  است  ییارسطو  دگاهید  که، ) یعلم(  یتجرب  دگاهید
، ارسطو  يشاگرد و  به  هم)  یعلم(  یتجرب  دگاهید ،شود یم  منسوب  افلاطون  به  یعیالطبمابعد  دگاهید

  نیزم  و به  برتافت  از آسمان  ي، ارسطو رو داشت  آسمان  به  يرو  همواره  اگر افلاطون .گردد یم  منسوب
  افلاطون  در آن  که  هسترافائل   ینقاشاثر   کانیوات  يسایدر کل  اند که نوشته اند و گفته. کرد  توجه

  اشاره  نیزم  به  که  یحالو ارسطو در  شده  کند، نقش یم  اشاره  آسمان  به خود  ةاشار  با انگشت  که یحالدر
  شانرا ن  لسوفیدو ف  نیا  يادیبن  حرکت و  یکل  نگرش  ینقاش  نیا  قیتا ازطر  است  خواسته  رافائل. کند یم

از   شیرا ب  قتیحق«:  که  سخن  نی؛ ا مشهور است  خود، افلاطون استاد  ۀدر نقش  ارسطو هم  سخن. دهد
  نیتر يادیبن  که،  یافلاطون  مثلُ  ۀیرا در نقد نظر  سخن  نیا ارسطو. » دارم یم  ، دوست استاد خود، افلاطون

آورد  یم  يرو  نگرش  گونه آن  ، به سان نیکند و بد یم  انیب ، اوست  يها هینظر ۀهم  و اساس  افلاطون  ۀینظر
  دگاهید  نیاز ا. شود یر میتعب  یعمل یا  یتجرب  نگرش  به  از آن  یافلاطون  یعیمابعدالطب  در برابر نگرش  که
را،   ییبایز  یستیچ  تیبا و حکایز زیچ  کی  بابودنیز  ، علت ییبایز  ۀسرچشم  کرد که  ارسطو اعلام  که بود
در   ییباینظر ارسطو رمز و راز زبه .جو کردو د جستیبا  و در قلمرو تجربه  نیدر زم  که  در آسمان  نه
  آن ةدهند  یلتشک  ياجزا که  باستیز  سبب  بدان  کل  کیا یز، یچ  کیو   »ستاجزا یوهماهنگ تناسب«

  . باشد  و متناسب  هماهنگ
  که  است  یانواع  ي، دارا ییبایز . باستیز  ياز هنرها  یکیا ی  يهنر  يها ییبایاز ز  یکی شعر :شعر  یتسیچ
آفریند  اي متناسب و موزون زیبایی می شیوهها در کنار هم به گرفتن واژهقرار . شعر است  ها نوع از آن  یکی

  .گوییم شود، شعر می ها ایجاد می واژه وسیلۀو این نوع از زیبایی را که به
  :اندریف کردهگونه تع شعر را دو

این، که برانگیز است و دیگر از دیدگاه لفظشعر کلامی خیال ،این دیدگاهیکی از دیدگاه محتوا؛ بنابر
  .)1384صبور (اساس شعر کلامی است موزون و مقفا 

این اجزاي موجود در آن تناسب و برتوان گفت شعر کلامی است که مخیل باشد و علاوه بنابراین می
  .باشند و از وزن عروضی نیز برخوردار باشدهماهنگی داشته 

  بیان مسئله 
  :شناسی بر دو گونه استزیبایی

هاي لفظی  شناسی ساختاري و صوري که بر ظاهر اثر تکیه دارد و آن عبارت است از آرایهزیبایی.1 
  .کند ها توجه ما را جلب می که در هنگام خواندن اثر در ظاهر آن
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ها،  ها نظیر شکل کاربرد واژه آرایی و دیگر تکنیکان به تشبیه، جناس، واجتو ها می از میان این آرایه
  .هاي زبانی یا نحوي اشاره کرد زداییگریزي یا آشناییسازي و عادتها، برجسته گزینی آنبه

کار هایی است که شاعر به شود و تکنیک شناسی معنوي، که به محتواي اثر مربوط میزیبایی .2
مین کند و موجب لذت هنري خواننده وسیلۀ مخاطب تأرش را پس از دریافت آن بهیی اثگیرد تا زیبا می

که  اي توصیف شود گونهتواند شامل هماهنگی تصویر و عاطفه باشد، یعنی تصویر به این معیارها می. شود
خاطب اثر ادبی باشد، یعنی متناسب با حال م تأثیرطرف کند؛ یا وحدت انتظار مخاطب را از حادثه بر
  . خواند لذت هنري ببرد اي که آن را می باشد و مخاطب در هر لحظه

اثر است، شاعر فضایی را احساس و تجربه کرده  واقعیت مشاهدات و تجارب سرایندة ،ویژگی دیگر
  .آن را وصف کند باشد و هنگام سرودن اثرش دقیقاً

سازي به زیبایی یک اثر بسیار هقرین. اجزاي اثر ادبی باید هماهنگی داشته باشند ،از این گذشته
  .کند کمک می

هاي سیف فرغانی را  هاي ساختاري و محتوایی غزل اي از زیبایی ایم گوشه در این پژوهش سعی کرده
هاي این شاعر هنرمند قرن هفتم هجري، زیاد بود، در این  جایی که تعداد غزل نشان دهیم، از آن

آن را برگزیده، براي خواننده  ۀشناسان هاي زیبایی ه و نکتهغزل ابتدایی دیوان او بررسی شد 300پژوهش 
  .است شده داده شرح

  پژوهش پیشینۀ
کید دارند، بیشتر ها بر آن تأچه این مقالهار او مقالاتی نوشته شده است، آنسیف فرغانی و آث دربارة

ه و کشتارهاي تاب مغولان و حملات وحشیان و پر تب او که زمانۀ. مضامین اجتماعی اشعار سیف است
مرج پس از هجوم مغول را تجربه وچشم خود دیده و دوران سستی و سراسر هرجآنان را به رحمانۀ بی

  .ن اشاره کرده استکَهاي بنیان هاي این هجوم کرده بود، در آثارش به پیامد
ك به سلو، )1391( علی سرامی و دیار رفاعی ، از قدمیاجتماع يو انتقادها یف فرغانیس مقالۀ

 ۀاوضاع آشفتنماید اما از خلال اشعار او توصیف او را از  سیف فرغانی اشاره می ینینشو خانقاه یعرفان
  این مقاله. کند مطرح می ،گماشتگان آنان است يزیر خون ۀمغول و ادام ۀکه حاصل حمل یشعصر خو

اران حکومت گرفته تا ن، وزرا و کارگزیاز سلاط ،طبقات گوناگون جامعهانتقادهاي سیف فرغانی را از 
  .آورد را می هایی کند و براي هریک از انتقادهاي تند او نمونه مطرح می يکسبه و بازار

، آرایۀ تشبیه، )1392(» بررسی تشبیه در قصاید سیف فرغانی نقد و«اي با عنوان  ، مقالهاینبرعلاوه
نهایت اثبات د و با ارائۀ آمارهایی درکنهاي آن را در قصاید سیف بررسی می کاربرد و مشبه و مشبه شیوة
  .  هاي اشعار سیف فرغانی از ابزار و آلات هستندبه کند که بیشترین مشبهمی

، به موضوعات متعدد اشعار »تحلیل موضوعی دیوان سیف فرغانی«نامۀ خود باعنوان در پایانآرا چمن
، نعت، منقبت و مرثیه، انتقاد اجتماعی، توحیدهاي پردازد و این موضوعات را در قالبسیف فرغانی می
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بندي نموده و هریک تقسیم وصف، شکواییه، مفاخره، عشق، اخوانیات، زبان حال، عرفان و پند و موعظه
  )1391آرا چمن( .نماید را زیر عنوانی جداگانه بررسی می

دبی از اشعار سیف هاي ا بر آرایهشناختی مبتنیییها هنوز تحلیل زیبا وجود تمامی این پژوهشبا
هاي  هاي شیواي او، صورت نگرفته است و پژوهش حاضر ضمن پرداختن به آرایه ویژه غزلفرغانی، به

هاي استادان  هاي این شاعر عارف با غزل لفظی و معنوي شعر سیف، راه را براي مقایسه و تطبیق غزل
  .باز نموده است دي شیرازيسخن سع و خاقانی و همچنین استاد یگانۀ ویژه انوري پیش از او به

  پژوهش شیوة
سان که با تعمق در  بدین. توصیفی انجام شده استتحلیلی صورت کیفی و به شیوة این پژوهش به

تعیین شده  و صنایع بدیعی و بیان  هاي پژوهش دادهغزل به عنوان  300هاي سیف فرغانی، تعداد  غزل
  .آن شناسایی و شرح شده است

  سیف فرغانی دربارة
الدین فرغانی از شاعران برجسته اما مظلوم قرن هفتم هجري است که بسیار دیر شناخته شد و سیف

اثر دیگري در دست اله صفا منتشر شده است، از آثارش جز دیوانی که با تلاش و تصحیح استاد ذبیح
و به که از دیوان اهاي ما منحصر به اطلاعاتی است  ش تمام دانستهاو و شرح زندگانیآثار  دربارة. نداریم

او از شاعرانی  ظاهراً. است  ها را ذکر نموده ، آن دیوانی که از او چاپ کرده آید و صفا در مقدمۀ دست می
ی سیاسی و مغول در تمام جوانب زندگ ده که در دوران جوانی با مشاهدة فترتی که در اثر حملۀبو

 ك کرد و از زادگاهش ناحیۀ فرغانه که در منطقۀرا تر وجود آمد، ایرانایرانی به اجتماعی و دینی جامعۀ
در مشرق سغد قدیم بود، مهاجرت نمود و چندي به تبریز رفت و سپس راهی ) النهرماوراء(فرارود 

  .آسیاي صغیر شد
قدر در تاریخ ادب فارسی و نزد کسانی که از قرن ششم به ترین علت گمنامی این صوفی عالیبزرگ

اند، این است که سیف فرغانی پس از  شرح احوال مردان بزرگ همت گمارده ها و بعد به نگارش تذکره
که  »1سرايآق«هاي روم، دیگر به وطن باز نگشته است و در شهر  مهاجرت به آسیاي صغیر و سرزمین

  .)9، 1364سیف فرغانی ( محل سکونتش بود از دنیا رفت
کند  هایش زمان تولدش را بیان می قصیده او در یکی از. از تاریخ ولادت سیف فرغانی اطلاعی نداریم

سان آب بر سر خاك، هشدن خون عزیزان بقران نحوس براي ویرانی جهان، روان«که اشاره دارد به 
آمدن ملک آدمیان در اختیار شیاطین، سرگردانی امرا دین، درعقل و بیدست مردم بی افتادن ولایت به

وتی دولت دین و جوانی و برومندي دولت کفر، وزش باد فنا و سلاطین، شکستن رایت اسلام، پیري و فرت
هنا  آن ان و شاعران قرن هفتم عاده همۀاز مهب قهر الهی، و امثال این مطالب که در آثار نویسندگ

  ___________________________________________________________________   
1 Aksaray 
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 هاي پیاپی در عهد استیلاي آن شیاطین پلید است کن مغول و تاتار و فتنهتعبیرهایی از هجوم بنیان
  .)9، 1364فرغانی (

م و این خود یبین هاي سعدي را می آشکار سروده تأثیردر سراسر دیوان سیف فرغانی  ،اینبروهعلا
جا که از آن. بدین معناست که سیف از معاصران سعدي بوده و با وي مکاتبه و مشاعره داشته است

 ؛1دارداي هم به وفات سعدي  هاي سعدي را جواب گفته است و در یکی از ابیاتش اشاره بسیاري از غزل
  .بنابراین پس از وفات سعدي نیز زنده بوده است

اي است از  تنها اثر بازمانده از سیف فرغانی دیوان اوست که خودش آن را گرد آورده و مجموعه
  . هزار بیت هستند قصیده، قطعه، غزل و رباعی که در حدود یازده

اشعار او به  اندازةیرد، شباهت بیگ توجه قرار می خوبی موردهاي سیف فرغانی به چه در بررسی غزلآن
، شاگرد مکتب سعدي )، مقدمه1364صفا ( دیوان اله صفا در مقدمۀ گفتۀ ذبیحسعدي است، او که به

اشعار عارفانه،  بربوده و با وي مکاتبه داشته است، در زمان حیات سعدي شاعري قابل بوده است و علاوه
ویژه بزرگان شعر فارسی در قرن ششم به تأثیرسعدي و نیز  زیبایی دارد که رد پاي کلام غزلیات عاشقانۀ

هاي شاعرانی  تلاش دهد که سیف فرغانی عصارة شان میها نمایان است و این ن انوري و خاقانی در آن
جا و درست از به صاحب استعدادي شگرف در استفادة چون انوري در سرودن غزلیات روان و ساده و نیز

  .اي بلاغی ادب فارسی استه امکانات زبان و ویژگی
  

  بررسی و تحلیل
  علت اشتهار سرایندهشناسی، شناساندن عوامل زیبایی یک اثر هنري و دریافت هدف از نقد زیبایی

زدنی در سرودن شعر، ناشناخته رغم مهارت مثالجا که سیف فرغانی علیآن است؛ از آن یا نویسندة
پذیري او را از تأثیر ز شعر او را واکاوي نموده، شیوةهایی ا مانده است، در این پژوهش سعی نمودیم جنبه

هاي سیف،  هاي شایان توجه غزل یکی از جنبه. هاي بلند شعر فارسی نشان بدهیم استادان مسلم و قله
هاي  توان به آرایه هاي ادبی و شگردهاي هنري او در سرودن غزل است، از میان این شگردها می آرایه
  :اشاره کرد زیر ادبی

  تشبیه
. هاي مفرد، مرکب، مجمل و مفصل تشبیه. بینیم در غزل سیف فرغانی انواع مختلفی از تشبیه را می

  :کنیم ها اشاره می هایی از آن که به نمونه
 عندلیبی و تو را جز روي او گـــــــــلزار نیست    سیف فرغانی چو روي دوست دیدي ناله کن

                         )89 :دیوان(

  ___________________________________________________________________   
  پیر تویی  اهـــخن بگو که درین خانقــــس    براي وقت جوانان کنون که سعدي رفت .  1
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که شاعر خودش را به عندلیب تشبیه کرده و داشتن گلزار براي بلبل و روي چون گلزار معشوق 
  .عنوان وجه شبه میان بلبل و شاعر آمده است براي عاشق،  به

          خواب چون بلبل سحر خوانی گرفت    شببر ســـــــر بالین عشـــــــاقت به 
  )96 :همان(

  .لبل تشبیه کرده استخواب را به ب
  

 اردداین لیلی بهر جانب چو مجنون کشتگان  که    میرم چو فرهاد از غم شیرین ز بهر دوسـت می
  )112 :همان(

شدن فرهاد بر شیرین دارد، خود به داستان خسرو و شیرین و عاشق که بر تلمیحیدر این بیت علاوه
  .تشبیه و وجه شبه همگی در بیت حضور دارندبه، ادات را به فرهاد تشبیه کرده است و مشبه، مشبه

  :کند کند، و سپس آن را به مروارید مانند می یا در این بیت شاعر سخن خودش را به آب تشبیه می
 وار به صد خون جگر مرواریددل صدف    ست آن رااسخن بنده چو آبی اسـت که کرده 

  )136 :همان(

  تشبیه مرکب
شود،  فراوانی مشاهده می هاي سیف به هاي مرکب نیز در غزل تشبیه هاي ساده و مفرد، بر تشبیهعلاوه

  :کنیم ها اشاره می هایی از آن که به نمونه
 لـب تو کرده نهان اندر آب حیوان در    خـــــضر اندر مــــیان تاریکـــــی چو چشمۀ

  )142 :همان(
ان تشبیه کرده است که آب حیو را که در درون آب دارد، به چشمۀدر این بیت شاعر، لب معشوق 

  .در میان تاریکی قرار دارد، طرف دوم بیت به طرف اول تشبیه شده است
بردن شکر به مصر و بردن در به عمان  بردن خودش به نزد معشوق را مانندویا در این بیت، سخن

  :به وجود داردداند، یک طرف سخن خود اوست و در طرف دیگر دو مشبه می
   در به عمانکسی به مصر شکر چون برد       انیــــــخن آورد سیف فرغـــــه نزد تو ســـــب

  )142 :همان(
  .یا در این بیت در هر دو مصراع تشبیه مرکب وجود دارد

کند که در نبود گل  در مصراع اول مردم را که در نبود معشوق غمگین هستند، به بلبلی مانند می
  :داند همانند بلبل که از آمدن بهار شاد است عشوق شاد میغمگین است و در مصراع دوم خود را از غم م

 من از غم تو شادم، چون بلبل از بهاران    اي جمله بی تو غمگین چون عــــــندلیب بی گل
  )198 :دیوان(
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ها معشوق را  هاي سیف وجود دارد و در آن هاي دیگر تشبیه است که در غزل تشبیه تفضیل از نمونه
  :دهد د و سپس او را بر آن برتري میکن به چیزي تشبیه می

  
   دارانتر ز ماه عیدي در چشم روزه خوش    لتـــــربان روز وصـــــــدر طبع من که هستم ق

  )186 :همان(
  .معشوق را به ماه عید رمضان تشبیه کرده و او را بر آن هم برتري داده است

داند، اما سروي که  ند و نیز او را سرو میز داند اما ماهی که لبخند می در این بیت معشوق را ماه می
  : رود راه می

 ست این است ا ست که رفتها ور کسی سرو ندیده    ست که خــندید آن استاگر کسی ماه ندیده 
  )83: همان(

  :دهد یا در این بیت معشوق را بر ماه برتري می
  چون نیش ندارد زةاو نوش لــــب و غم    مــــه پیش تو از حـــــسن زند لاف ولــــــیکن

  )65: همان(

  :مرکب تشبیه مفردبه
  رخســــــــاره گل شـــکفته بر ماه    روي تو مه تمــــــــــام بر ســـــــــــــــــرو

  )201 :همان(
در این تشبیه چهره به ماهی تشبیه شده است که بر روي سرو قامت قرار گرفته است، و رخساره به 

  .به مرکب و این یکی از انواع تشبیه استیعنی مشبه مفرد است و مشبه! شدگلی که بر ماه شکفته با

   جناس
هاي ادبی است که کاربرد آن در متن و کشف آن توسط خواننده سبب التذاذ  یکی دیگر از آرایه

هاي سیف  در غزل. آید حساب میشناسی ساختاري بهیکی از معیارهاي زیبایی ،رواینشود و از نري میه
است که  آن  بارهجالب در این ي مختلف استفاده شده است و نکتۀها جناس به شکل از آرایۀ فرغانی

بودن، تناسبی هم با ها جناس ساخته است، علاوه بر متجانس آن وسیلۀهایی که سیف به بیشتر واژه
  :کنیمهاي او اشاره می هایی از کاربرد جناس در غزل یکدیگر دارند؛ به نمونه

        را راغو  باغنزهــت نبوده بی رخ تو     رونق از گــــل روي تو بـــــــاغ را اي رفـــــته
  )32: همان(

معناي  معناي بوستان و دومی به ، که اولی به»راغ«و  »باغ«بر جناس ناقص در میان کلمات علاوه
  .هاي گل و نزهت نیز تناسبی وجود دارد مرغزار است، میان این دو واژه و واژه

  من است غار اری  هــت کـــیالــا خــب    کبر  سلطان حسن از سردوش 
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           غم عـــشق تو گفت کـــار من است  تـگـــــــــــف نی در هـــلاك من میـخـس
  )73: دیوان(

یار غار به ،اینبرجناس ناقص اختلافی وجود دارد، علاوه »غار«و  »یار«میان کلمات  ،در این بیت
  .ار و یادآور داستان مهاجرت پیامبر اکرم استمعنی یار وفاد
      ز نیکو هـــــرچه آید نیکویی هست    باشــــــــــد ازیرا وفـــــــــاي تو جفــــــــا

  )53: همان(
  .که متضاد نیز هستند، جناسی ناقص وجود دارد »وفا«و  »جفا«هاي  میان واژه
کلمه تنها در مصوت اختلاف داشته باشند نیز دو  کهجناس ناقص حرفی، یعنی هنگامی  ،اینبرعلاوه

  :شود هاي سیف فرغانی دیده می در غزل
 گل چو بر شاخ بود چون تو به رعنایی نیست    بحر بود چـــون تو نباشـــــد صافی درچو  در

  )53: همان(
عناي درون و میان اول، به م سیف وجود دارد، در بیت زیر واژةهاي  جناس تام نیز در غزل ،علاوهبه

  .و میان دوم به معناي کمر است در میان
  اگر کمر بگشایی و زلف باز کنی

  
  که تو راست میانموي تو گم گردد آن  میان  

  )56: همان(
این جناس  وسیلۀبه. معناي حد و حدود استمعناي تازیانه و دومی بهیا در بیت زیر، حد نخست به

  .هنري نیز ایجاد کرده استهاي متناسب جذابیت  و کاربرد این واژه
    مبر جفا را حدم بزن ولــــیکن از حد    ام گــــناهی در ملک چون تو شـــــاهیی گر کرده

  )32: همان(
معناي  معناي نوك موهاي معشوق و دیگري به یکی به  ، دوبار آمده است که»سر« ةو در این بیت واژ

  :عنوان عضوي از بدن است سر به
    ي داردسـرزلفت پرفتنه  ســرزیرا که     لف تو هر دل خطـــــري داردز در حـــــــلقۀ

  )69: همان(

  ایهام
کند و مخاطب پس از  گیري می بردن آن در متن، ایجاد غافلکارهاي ادبی است که به از دیگر آرایه

شکل و نیز بهشکل ساده ، ایهام به)1386همایی (برد  واژه، از آن لذت می یافت معناي اولیه و ثانویۀدر
  :کنیم هایی از آن اشاره می کار رفته است که به نمونههاي سیف فرغانی بسیار به ایهام تناسب در غزل

که رسم تا دیوار  درازمدستنه چـنان     اي دوســــــت که من  از در باغ خودم مـــــیوه ده
  )91: همان(
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بودن دست، یعنی بلندبودن آن براي دراز .1: آورد معنی را به ذهن می دراز در این بیت دودست واژة
  آورد؛  درازي را به ذهن میمفهوم دست .2آن که به دیوار برسد و 

  
  :این در بیتبرعلاوه

      رود از پیش خــــــــاطر نگرانم نمی    تو شاهدي نه غـــــــایب ازیرا خــــــــــیال تو
  )77: دیوان(

کردن حال نگاهمعناي دربیت هم معناي مضطرب دارد و هم به نگران است که در این ایهام در واژة
  .گر و زیبارو را نیز داردمعناي حاضر است، معانی نظارهکه بهبر آنشاهد، علاوه است و واژة

  
  ایهام تناسب

ایهام تناسب یکی از . شماري داردهاي بی هاي سیف نمونه نوع دیگر ایهام تناسب است که در غزل
هنگامی . دهد بر کاربرد هنري ایهام، ویژگی تناسب را در کلام شاعر نشان میت که علاوههایی اس تکنیک

گیرد،  یک واژه را در دو مفهوم به خدمت می  بر اینکهگیرد، علاوه که شاعر از ایهام تناسب بهره می
اي مراعات  ونهگ برد و این تناسب و هماهنگی در کلام سیف گاه کار میهاي متناسب با آن را نیز به واژه

  :نظیر هم هست
 رنگین لبت شکرملک خـــسرو طلبد     که ز فــــرهاد براي بوســـــی شــــیریننیست 

  )48: همان(
از سوي دیگر یادآور نام شکر همسر اصفهانی . رساند شکر در این بیت مفهوم شیرینی لب را می واژة

  .اسب داردهاي شیرین، خسرو و فرهاد تن خسرو پرویز است و با واژه
معناي شیرین، همسر خسرو است، در هنگام شیرین در این بیت که نخست به از سوي دیگر واژة

  !لبت شیرین نیست: گوید آید که شاعر ضمن آن، می خواندن بدین صورت به ذهن می
معناي شیرین به استفاده از کلمۀ. ف فرغانی داردهاي فراوانی در دیوان سی این شکل کاربرد نمونه

شاعر از امکانات زبانی است که  هاي استفادةمعناي طعم شیرین، یکی از نمونهخسرو و نیز به شوقۀمع
  .آفریند هاي بسیار می گاه زیبایی
 دل استسپرده و مجنون بیفرهاد جان    تري ز لیلی و در کـــــوي تو بســـــیشـــیرین

  )47: همان(
  .آورد و ایهام تناسب است جا دو مفهوم را به ذهن میواژة شیرین در این

 شورانگیزاوست  شیرین چو وجد گفتۀ    از آن زمان که چو فرهــــــاد بر تو عـــــاشق شد
  )63: همان(
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فرهاد تناسب  رین همسر خسرو پرویز که با واژةمعناي کلام شیرین است و هم یادآور شیشیرین هم به
ت که تضادي هنري و شور در شورانگیز داشته اس شاعر نظري هم به واژة از این گذشته احتمالاً. دارد

  .شیرین دارد زیبا با واژة
  

 کامل است بحراین نظم در سراســر این     ستو ااشعــــار سیف گــــــــــوهر دریاي عشق ت
  )64: همان(

هاي نظم و کامل که نام یکی از بحور عروضی است،  بحر مفهوم دریا دارد که با واژه در این بیت واژة
دریاست  حساب آورد، چرا که واژة بحر، ترجمۀ واژةتوان ایهام ترجمه نیز به این بیت را می. تناسب دارد

  .که در مصراع اول آمده است
  : اي دیگر براي ایهام ترجمه باشد تواند نمونه بیت زیر نیز می

   رادلم  بر بند رســــتگاري دیوانۀ    تر ز لیلی، هرگــــــــز مده چو مجنون اي خوب
  )26: دیوان(

هاي گاو و کاه آمده  دور ماه است در این بیت همراه با واژه هالۀ معنايدر بیت زیر خرمن مه، که به
  .رساند بر معناي نخستین، معناي خرمن حاصل از درو را نیز به ذهن میاست و علاوه

        بهر گاو کاه ندارد هخـــــــــرمن م    وصل تو از خود نصـــــــــیب ما نفــــــرستاد
  )64: همان(

هاي بیگانه و پیوند نیز تناسب دارد و  معناي خویشتن است، با واژهخویش در این بیت که به و واژة
  .آورد مفهوم قوم و خویش را نیز به ذهن می

    ببرد پیوند خویشمرد را عـشق تو از     عاشـــــــق روي تو از خــــــلق بود بیگـــــانه
  )70: همان(

معناي به( هاي بربط و نالان معناي انگشتان دست است و هم با واژهچنگ در بیت زیر، هم به واژة
  .سازد ارتباط دارد و ایهام تناسب می) صداي ساز

  و نالان کــــــــــرد ما را چنگیبزد     چو بربط بر کـــــــــناري خـــــــــــفته بودیم
  )27: همان(

سر وقت «سر در ترکیب  کارگیري واژةکند، به سر در این بیت توجه را جلب می واژة کاربرد هنري
و دست کاربردي هنري است هاي پا  سر با واژه حال تناسب واژةرفتن، و درعینسراغمعناي به، به»آمدن

ي سیف ها آورد و این دست کاربردها در سروده ها به ذهن می جاي واژهسعدي را در انتخاب به که شیوة
  .فرغانی کم نیستند که پس از این اشاره خواهیم کرد

      ز پا در آمدم و دست هم به تو نرسید    به لطف بر ســــــر وقت من آ که در طلـــــبت
  )74: همان(
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هاي بسیار زیادي دارد و ما تنها به  هایی است که در کلام سیف فرغانی نمونه ایهام تناسب از آرایه
  .کنیم ها بسنده می ذکر این مثال

  تضاد
هاي تسلط شاعر بر زبان و  هاي ادبی و از نشانه گیري کلمات یا مفاهیم متضاد، یکی از آرایهکار به

هاي  در غزل. هاي متضاد در کنار هم و در خدمت مفهوم یک بیت است گیري واژهکارقدرت او در به
  : بینیم یگونه کاربرد هنري مشماري از اینهاي بی سیف فرغانی نمونه

        ما را گـــــریان کرداو  بخــــــندید    حــــــــدیث عــــــــاشقی با او بگــــــــفتیم
  )29: همان(

  .کردنخندیدن در مقابل گریان کارگیري واژةبه
 از سحر بر آید پیش، پسگر آفتاب از این     در آرزوي رویش چندین عجـــــــب نباشــــــد

  )49: همان(
  .شکل متضاد و در کنار همهاي پیش و پس به واژه برد هنرمندانۀکار

            مروارید تر به زمـین ریختم از دیدة    لب از حسرت توخشــــــکاي بسا شب که من 
  )48: همان(

هاي زبانی  تر، از هنرنمایی لب، با واژة تر در ترکیب دیدةخشک در ترکیب خشک واژةبردن کاربه
  .سیف است

  :تضاد نموده است هاي یقین و گمان ایجاد آرایۀ ژهبیت زیر نیز کاربرد وا در
       سوزگــمان یقینپرده برانداز از آن     خــــلق جهـــــــان مختلف شدند نگـــــــارا

  )75: دیوان(
ه کتاب و تابان هستیم، شاعر ضمن اینهاي بی کارگیري واژهدر بیت زیر شاهد هنرنمایی شاعر در به

را در مقابل آن آورده  »تاببی « توجه داشته است، واژة» تاب«عنی ، ی»تابان« به سه حرف اصلی کلمۀ
  :است و تضادي هنري و زیبا میان این دو ساخته است

         کــــرد مــا را تابانکـنون خورشـــید     بـــــودیم تاب بـــــی بســــــــــان ذرة
  )49: همان(

ها  کارگیري آنباهم تناسب دارند و شاعر در به  هاي ذره، خورشید و تابان هم که واژهضمن این
  .تعمدي داشته است

  پارادوکس
کردن دو هایی دارد؛ و آن عبارت است از جمع در شعر سیف فرغانی نمونهکه اي از تضاد است  گونه

  .باشدپذیر نها در ذهن امکان اي که جمع آن گونهامر متضاد در ظاهر و باطن، به
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      ي تو رانعمت بلاچگونه شکـــر کنم     مـــــرا بلاي تو از محنت جـــــــهان برهــــاند
  )41: همان(

  .اي هنري آن را ساخته و استفاده کرده است نمایی است که شاعر به شیوهنعمت بلا، متناقض 
    جان به تو دادبه تو زنده است هر که     مرغ مـــــــرده است دل که صـــــــید تو نیست

  )66: همان(
گوید  داند و می شدن میدادن در برابر معشوق را زندهدر این بیت نیز، در کاربردي متناقض، جان

  .شود معشوق شود زنده می هرکه کشتۀ

  اسلوب معادله
نظرش کید مفهوم موردکند و در مصراع دوم براي تأ ان میاي است که شاعر یک مصراع را بی آرایه

  .آورد می مثالی
  بر انبیاي دیگـر فضل است مصطفا را    از نیکوان عــــــــالم کس نیست همـــــــسر تو

  )38: همان(
گونه که خاتم پیامبران گوید همان کند و می تشبیه می) ص(، شاعر معشوق را به محمددر این بیت

ترك ادب  ،بر اسلوب معادلهبیت علاوهاین . بر دیگر انبیا برتري دارد تو نیز بر دیگر زیبارویان برتري داري
  .شرعی نیز هست

     گل در رسید و لابد رونق بشد گیا را     ند خوباناقـــــیمتدر دور خــــــــــــوبی تو بی
  )36: همان(

کند  کند و دیگر زیبارویان را به گیا یا علف هرز مانند می در این بیت نیز معشوق را به گل تشبیه می
  .گل سرخ زیبایی ندارند و اضافی و زائد هستند که در برابر

 چه بود فایده از چشم چو بینایی نیست    چه بود سود از آن عـــــــــمر که بی دوست رود
  )55: دیوان(

اي ندارد، وقتی که چشم داشته باشی اما نتواند ببیند چه  سر رود هیچ فایده عمري که بی معشوق به
  سودي دارد؟

  لک بی شـــــــمشیر نتوانی گرفتم    ـــمت نگــــــردد ملک کسهــدوســــــت بی
  )52: همان(

گونه که بدون شمشیر داند، همان آوردن معشوق را همت و تلاش میدستبه در این بیت نیز لازمۀ
  .لکی را از آن خود کردتوان کشورگشایی نمود و منمی

 پاي ملخ به نزد سلیمان هــــمی برند    جان بر طـــــبق نهــــــاده به دســـــت نیاز دل
  )77: همان(
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آورد،  کند و در مصراع دوم مثالی می جان به معشوق را بیان می در مصراع اول مسئلۀ هدیۀ
  .به نزد سلیمان است اي ملخ توسط مورانبخشیدن جان به معشوق مانند بردن پ

  
جمع و تفریق و تقسیم ،ونشر لف  

ها  کنیم و براي هریک از آن از یک دسته هستند، همراه با هم ذکر می ها را که تقریباً این آرایه
  :آوریم هایی می نمونه

ونشر لف  
     ناردان لــــب و لعل شکر گفتارش    بوســـــتانی است که قدر شکر و گل بشکــــست

  )138: همان(
ین ارزش شکر را از ونشر مشوش است، ناردان لب، که سرخ است، بازار گل را شکسته و لعل شیر لف

  .بین برده است
 چنگش ز چشمم ژالۀ اشک و ز گوشم نالۀ    چو بشنودم سماع او، نگردد کــم، نخواهـــد شد

  )142: همان(
اشک از چشمم کم نمی او را که شنیدم پس از آن، ژالۀ گوید صداي نشر مرتب است؛ شاعر می و لف

  .چنگش از گوشم بیرون نخواهد رفت گردد و نالۀ

  مع و تفریق و تقسیمج
    دلم با چشمت، این دیوانه آن مست    چه نیکـــــــــو هــــر دو با هــــــــم اوفتادند

  )44: همان(
را  »دل«جمع کرده و در مصراع دوم، تقسیم کرده و  »بودنباهم«در مصراع اول دل و چشم را در 

  .دانسته است »مست«را  »چشم«و  »دیوانه«
 کار تو نیست کس که بدانست و طلبندر آنا و    کـــس که ندانســـت تو را آندر تو حـیرانم و 

  )46: همان(
تن جمع کرده است، یکی حیران در جمال معشوق، دیگري  بودن را میان سهشاعر صفت حیران

دنبال بهشناسد اما به کس که معشوق را میشناسد و سوم حیران در آنحیران در آن که معشوق را نمی
  .آوردن او نیستستد

 چه گــــویم این مقیم و آن سفر کرد    مــــــــرا از حــــــال عشق و صبر پرســــــید
  )82: دیوان(
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کند، سپس  عشق و صبر را مطرح می اعر نخست مسئلۀکار رفته است، شتقسیم به در این بیت آرایۀ
عشق مقیم است و صبر . دهد ن دو خبر میاین و آن از حال آ کارگیري ضمایر اشارةدر مصراع دوم، با به

  .سفر کرده است

  تلمیح
شناسند و شاعر  یک داستان یا روایت معروف که بیشتر خوانندگان آن را می عبارت است از اشاره به

  .گیرد بخشیدن به کلامش از آن بهره میبراي عینیت
یا منظوم ادب فارسی و یا هاي تاریخی  هاي زیادي از تمثیل به داستان در شعر سیف فرغانی نمونه

اشاره به داستان خسرو و شیرین و دلدادگی فرهاد به شیرین از  مثلاً .خورد هاي قرآنی به چشم می قصه
  :اندآمدهاهیم در خدمت بیان مقصود شاعر دراین مف  هاي سیف هستند که هاي تلمیح در غزل نمونه

   لقا را ببین و تن زن شیرین خوشباري     اي مدعی که کـــــــردي فرهـــــــاد را ملامت
  )56: همان(

  :بینیم هاي او که در بیت زیر می یا اشاره به داستان بهرام گور و دلاوري
نه بهـرام شمشیر چـــوبین خوهد    لـــــــک دنیا طلــــــبنه عــــــــاشق کند م     

  )136: همان(
گزینی واژه است رد و آوردن لفظ چوبین نوعی بهاسلوب معادله نیز وجود دا ،این در این بیتبرعلاوه

 معنی کنیۀچوبین هم ایهام دارد، به واژة. آورد را نیز به ذهن می» بهرام چوبین« درنگ واژةچرا که بی
  .معناي از جنس چوب استبهرام و نیز به

مانش به نام یکی از غلا  باختن او بهمحمود غزنوي و دلاي به داستان سلطان در بیت زیر نیز اشاره
  :ایاز شده است

     صد چو محــــــــمود را غلام ایاز    عشق سلــــــطان قاهــــــــر است و کـــــند
  )99: همان(

  :در بیت زیر به داستان لیلی و مجنون و دلدادگی این دو اشاره دارد
      تو همان سوزهــــــست مرا اي نگار از     در دل مـــــــــجنون چه ســـــــوز بود ز لیلی

  )102: همان(

  گریزيستیزي یا عادتو هنجار زداییآشنایی
  نویسنده استفاده از آنگردد که با به شگردي اطلاق می سازي در ادبیات و هنرزدایی یا بیگانهآشنایی

نگاهی نو  اترتیب سعی دارد تنگرد و بدین ها می دیدهپو  اي نامعمول به اشیا گونهیا هنرمند در اثر خود به
از  ،این شگرد اقسام مختلف دارد و اگر چه در دوران معاصر نامی براي خود یافته .به اطراف خود بیندازد

   .سابقه نیستاستفاده بوده است و در ادبیات فارسی بیباز مورددیر
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ادبی چون تشخیص، استعاره،  هاي ساخت بیشتر آرایهدر ژرف ،زداییبا توجه به تعریف آشنایی
ها  این آرایه زدایی را یافت؛ چرا که در همۀتوان آشنایی ویژه پارادوکس میآمیزي و بهاغراق، حس ،یهتشب

! کنیم نیست گونه که فکر میدهد آن یابد و به ما نشان می اي از واقعیت معمول انحراف می گونهشاعر به
  .تزدایی دانستوان آشنایی ها را می زیرساخت تمام این آرایه ،بنابراین

ها نیست و  واژگانی، نحوي و محتوایی که در این مجال شرح آن: زدایی انواع مختلفی داردآشنایی
ایم که  هاي سیف فرغانی یافته هایی از این نوع شگرد هنري را در غزل بایستی از آن عبور کنیم اما نمونه

  . است محتوا صورت گرفته زدایی در حوزةدر بیت زیر نوعی آشنایی. کنیم اشاره می
 که تو چون روز گردانی به روي خود شبستان را    وصال تو به شب کس را میسر چون شود هرگز

  )65: دیوان(
برد معشوق به  جا خواننده گمان میشود، تا اینگوید وصال تو به شب براي کسی میسر نمی شاعر می
چرا که : گوید ر مصراع بعد میبرد اما ددامنی یا به هر دلیل دیگر شب را نزد کسی به سر نمیخاطر پاك

  . کنی تو هرکجا قدم بگذاري، آن را چون روز روشن می
جا که خواننده انتظار ندارد چنین توضیحی را بشنود، غافلگیر رسیم از آن که به مصراع دوم می یهنگام

  .گریزي و ترك عادت نموده استتوان گفت شاعر هنجار شود؛ پس می می
خواهد بگوید که وصل تو را حتی  کند، او می قواعد حاکم بر زبان عدول میدر بیتی دیگر نیز شاعر از 

برد که غایت دوري معشوق از عاشق سبب این حرمان  بینم، اما خواننده گمان میدر خواب هم نمی
  !علت آن است که هرگز به خواب نمی رود: گوید اما شاعر می. است

     ون مرا در هـجر تو شب خواب نیستچ    روز وصـــــــــــلت چون توان دیدن به خواب
  )94: همان(

  .توانم وصل تو را در خواب ببینم یعنی اگر به خواب بروم می
 

  اسلوب حکیم
میان صنایع بدیعی نام اسلوب حکیم بر آن زدایی که در حوزة زبانی است و درنوعی دیگر از آشنایی

گیرد و  هاي ذهنی مخاطب بهره می ینهاند، آن است که شاعر از امکانات عادي زبان و زم گذاشته
 همایی( .گیرد مطابق با انتظار مخاطب نیست اي که از آن می اما نتیجه ؛کشد کلام می ی به رشتۀهای واژه

1386(  
با خواندن این بیت . کند بینیم که شاعر آرزوي معشوق را در کنار خودش توصیف می در بیت زیر می
چه آرزوي معشوق بوده، در کنار بالاتر از معشوق قرار دارد و آن اهیکند عاشق در جایگ خواننده گمان می

  :این گونه نیست شاعر است حال آن که
     آرزوي تو در کــــــــنار من است    آب چشــــــــــــم من آرزوي تو بـــــــــود

  )98: دیوان(
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نون آرزوي تو محقق گوید تو آرزو داشتی اشک چشمان مرا ببینی و اک شاعر خطاب به معشوق می
  .امهایی است که در فراق تو ریخته شده است و کنار دامانم پر از اشک

  ها گزینی واژههسازي و بِسادگی کلام، برجسته
ست که دلیل اصلی زیبایی سخن ای ، پدیدهکلام سیف فرغانی است ترین خصیصۀ این بخش که مهم

بردن راحتی قابل تشخیص و نامه است که بهقدر طبیعی در کلامش جلوه کردحال آنعیندر اوست و
  .نیست

تعبیر است؛ به زبان و نحوةسادگی  ي،هاي مهم آثار ماندگار هنر یکی از ویژگی  توان گفت که می
ادبی جایی براي خود باز کند، باید اثرش تا  خنوري هنرمند بخواهد درون جامعۀاي که اگر س گونه
ها معتقدند رکن اساسی اثر  خیلی. شایستگی از آن بهره گیردد بهمخاطب بتوان کهاي ساده باشد  اندازه

سهل «که قدما با عنوان  مهمی  بودن است، ویژگیفهممنظور از سادگی همه. هنري، سادگی است
سادگی بیان سفارش  تاب قابوسنامه هنگامی که دربارةالمعالی در کاند و عنصر از آن یاد کرده» ممتنع

 ]غامض[بپرهیز از سخن . اگر شاعر باشی، جهد کن تا سخن تو سهل ممتنع باشدو «: گوید کند، می می
بهر مردمان گویند نه از بهر و چیزي که تو دانی و دیگري را به شرح آن حاجت آید، مگوي که شعر از 

  .)227، 1362المعالی عنصر(خویش 
گفتنش به سخن وةتأثیر بسیاري گرفته است و شیپیش از این گفتیم که سیف فرغانی از سعدي 

دریافته  کارگیري زبانرسد راز موفقیت سعدي را در به این شاعر گمنام به نظر می. سعدي شباهت دارد
سان کلامش چه در غزلیات فراوانی که از سعدي تضمین نموده و بدین. و سعی کرده از آن بهره بگیرد

سادگی بیان از «لی، ووس حسنبه گفتۀ دکتر کا. سعدي بسیار نزدیک است ها به چه در سایر غزل
هاي شعر غنایی است، حتی سخنوران دیرآشنایی چون خاقانی، در غزل زبان و بیانی ساده دارند  ویژگی

تر از همه به سخن گونه که صفت سهل ممتنع نامدارآن. اي دیگر است اما سادگی شعر سعدي گونه
  )1383،2 حسنلی( ».سعدي اختصاص یافته است

. کنیم ها اشاره می و ساختن جمله ها کارگیري واژهنه از شگردهاي هنري او در بهاکنون به چند نمو
سادگی و روانی کلام کمک یکی از این شگردها، استفاده از الفاظ رایج و پرکاربرد زبان فارسی است که به

انی کلام یکی از معیارهاي زیبایی و رو ؛آید چشم نمیکند و اگرچه به کند، در شعر ایجاد تناسب می می
  .این ویژگی را سیف فرغانی از سعدي گرفته است. شاعر است

او از نام  برد زبان پارسی به ویژه استفادةسادگی زبان سعدي را مرهون استفاده از الفاظ رایج و پرکار
دکتر اکبر  به گفتۀ. دانند ها می کاربرد آناعضاي بدن و ساختن مراعات نظیر و رعایت تناسب و تضاد در 

بر روي هزار بیت از ابیات غزل سعدي که پژوهشی در ) مانوکیان(کوه، یکی از پژوهشگران خارجی صیاد
رفته در غزلیات سعدي را نام کاراین نتیجه رسیده است که بخش بزرگی از کلمات به  به ،انجام داده

و غیره، واژگانی چون دل، چشم، سر، روي، دست  .)149، 1386صیاد کوه (دهد  اجزاي بدن تشکیل می



                                                  Language Art,1(1): pp. 37- 58از ص  ،1شماره  ،1 ، دورهزبان فصلنامه هنر         54

 
 

54 

گیري از  اند؛ بهره بر معناي ظاهري، کیفیات و صفاتی دارند که در طول سنت شعري کسب کردهعلاوه
در شعر  .ها شناخته و آشنا هستند، یکی از دلایل روانی کلام شاعر است آن ظرفیت این کلمات که همۀ

د کاربرد نام اعضاي بدن در مانن. هایی از این کاربرد به پیروي از سعدي وجود دارد سیف فرغانی نمونه
  :این بیت

   چون کمان که تو راست ابرويمرا مدام ز     مژهرســـــد خدنگ  می دلبه  چشـــــــمز راه 
  )92: دیوان(

  :اند ها نشسته هنري در این بیت هاي دست و پا و سر که به شیوة هو  کاربرد واژ
 ه گل فرود شد، در کوي تو قضا راب پایم    شسته بودم دســــــــــتاز عشق خوبرویان من 

  ) 82 :همان(
 برم وفاي تو را می سرصـــدق به  پايبه     افتاده را که در ره عشق منِ دستبگـــــــــــیر 

  )85 :همان(
  :ها متفاوت است کاربرد آن اند اما شیوةکار رفتهدر بیت زیر نیز این کلمات به

    برنداند و به پایان همیاز سر گرفته    ین قدماین راه را که تـــرك ســــــــر است اول
  )118: همان(

. کند در این بیت کلمات سر و قدم در مصراع اول و کلمات سر و پایان در مصراع دوم جلب توجه می
 ها نخست واژة ظر لفظی کاربرد آنایهامی وجود دارد، اما از ن »سر«هاي  دانیم میان واژه چنان که می

را در مقابل عبارت  »پایان« ، شاعر کلمۀاینبرآورد، علاوه ضوي از بدن را به ذهن میبه عنوان ع »سر«
 ،»پایان« است و هم جزئی از کلمۀ» ابتدا«در برابر  »انتها«کار گرفته است که هم به مفهوم به» از سر«

که سیف از گونه کاربرد واژه، شگردي است این. در مصراع اول دارد »سر« واژةتناسبی با  »پا«یعنی 
  .سعدي گرفته است

  :دیگر براي استفاده از نام اعضاي بدن بیت زیر است نمونۀ
 چون دلـی را سر گــــــیسوي تو آرد در بند    دست تدبیر کـــسی پاي گــــــــــــشاده نکند

  )79: دیوان(
ها همراه هم و  اربرد آندر این بیت معانی استعاري دارند، اما ک »سر«و  »پا«، »دست«اگرچه کلمات 

باشد، تناسب  »پیوندها و مفاصل بدن«تواند  که معناي دومش می »بند« و نیز با واژة» گیسو« با واژة
  .دارد

جا که آن مثلاً. ها، تناسب کلمات یک بیت با یکدیگر است گزینی واژهاي دیگر در به نمونه ،اینبرعلاوه
  :یابند ساحل به کلامش راه می گوید، کلماتی چون کشتی، موج و شاعر از دریا سخن می

 برسد ساحلمن نه همانا که به  کشتی    فراق موجعشـــــــــقت گر ازین شیوه زند  بحر
  )78 :همان(

  :هاي اصلی است در بیتی دیگر تناسب میان مزه
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 است شیرینچون جان در دل من  تلخسخن     ار تیز شـــــــود کز لب او ترشنکـــــــنم رو 
  )66: همان(

  :آورد هایی متناسب با آن را می گوید، واژه ا هنگامی که از شراب سخن میی
 نیست هشیارعشق تو در من رگی  شرابکز     از چون منی نبود عجــب دیوانـــــگیو  مستی

  )71 :همان(
دنبال آن گوید، به هاي طبیعی است، وقتی از آفتاب سخن می و در بیتی دیگر تناسب میان پدیده

  :آورد روز، شب و ماه را می کلمات پرتو،
          ندارد ماهکه  شبیمن اسـت آن  روز    رویت پـــــــــــرتو آفـــــــتاببی رخت اي 

  )59: همان(
  :شاهدي دیگر براي این معنی بیت زیر است

   اگر برآید خورشیدش مهربی نردبان     گردونبـــــــــــام  اوجندهد بر  نور سایهچون 
  )62: همان(

مهر علاوه م تناسب دارند؛ ضمن این که واژةو آفتاب با ه) اصطلاحی نجومی( واژگان سایه، نور، اوج
  .معناي خورشید نیز هستبر مفهوم محبت به

  :داردوجود بردن عناصر اربعه با یکدیگر کاردر این بیت نیز تعمدي در به
 همی پیماید دست باد درش خاكچند بر     زن آتــشبرین  آباي دل خــــــام طــــــمع 

  )45 :همان(
نیز  ؛ این تناسب میان عناصر چهارگانهخاك و باد را با هم در این بیت آورده است ،شاعر آب، آتش

طور که پیش از این نیز اشاره  کند و همان گذاري کلام کمک میتأثیراز شگردهایی است که به زیبایی و 
  .عصرش، از جمله سعدي، وجود دارد شاعران بزرگ هم الدین فرغانی مانند دیگرکردیم، در شعر سیف

  گیرينتیجه
گرفتنش در یک زمان در یار هنرمند و توانا که تنها قرارست بس ا محمد فرغانی شاعريالدینسیف

هاي لفظی و  زیبایی نیاید؛ اما در زمینۀ چشمکنار سعدي شیرازي سبب شده که اشعار دلنشینش به
و در ردیف سعدي است طور کاربرد علم معانی برتر از هماي تبریزي و همین هاي ادبی استفاده از آرایه

  . گیرد قرار می
ش خالی فارسی است که خواندن دیوان شعریمسلک و آگاه به زبان الدین فرغانی شاعري عارف سیف

پذیري از سعدي و دیگر بزرگان شعر تأثیراز لطف نیست و موضوع انکارنشدنی در میان شعرهایش، 
تر از این باشد، اگر به آسیاي صغیر مهاجرت نکرده بود یا توانست معروف سیف فرغانی می. سی استپار

گشت و یا اگر شهر آقسرا، پس از مرگ او نقش سیاسی  کم در پایان عمرش به کشورش باز میدست
  .یافت تا نام این شاعر که مدفنش شهر آقسرا است، مطرح شود مهمی می
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  یر انگلیسیارجاعات به منابع غ
  .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ایلام ؛ پایانتحلیل موضوعی دیوان سیف فرغانی، )1391( آرا، فاطمه چمن

، نیمه دوم تابستان، شماره »شعر)نشریه(مجله« ؛ شگردهاي هنري سعدي، )1383( حسنلی، کاووس
  .33- 30، صص 37

،  سعدي  هزار دیدگاه  در فلسفه  بحثی؛  سعدي  هاي در غزل  ِ زیبایی چیستی  حکایت، )1388( دادبه، اصغر
  .ارائه شده در همایش یادروز سعدي

؛ عرفانیان در ادب فارسی، سیف فرغانی و انتقادهاي اجتماعی، )1391( علی، دیار رفاعی سرامی، قدم
  .12، شماره 3ي  پاییز، دوره

تحقیق انتقادي در تطور ایماژهایی شعر :در شعر فارسی  خیال صور ،)1390( شفیعی کدکنی، محمدرضا
  .؛ تهران، آگاهپارسی و سیر نظریه از بلاغت در اسلام و ایران

  .؛ تهران، زوارآفاق غزل فارسی، )1384( صبور، داریوش
  .؛ تهران، روزگاراي بر نقد زیبایی شناسی سعدي مقدمه، )1386( اکبرصیاد کوه، 

؛ به کوشش ذبیح اله صفا، تهران، دانشگاه دیوان سیف فرغانی، )1364( فرغانی، سیف الدین محمد
  .تهران

  .؛ تهران، امیرکبیري اشعار گزیده، )1369( فرغانی، سیف الدین محمد
؛ به اهتمام و تصحیح دکتر غلامحسین قابوسنامه، )1383( یکیکاووس بن اسکندر وشمگیر، عنصر المعال

  . یوسفی، تهران، علمی و فرهنگی
نقـد و بـررسی تشبیـه در قصـاید سیف  ،)1392( مشهدي، محمدامیر، عبداالله واثق عباسی، فاطمه ثواب

  .2شماره 5مجله فنون ادبی، اصفهان، دوره ؛ فرغـانی
  .؛ تهران، هماغت و صناعات ادبیفنون بلا ،)1386( همایی، جلال الدین
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The aesthetics of Persian language is the analysis of poems' figures of speech. 
When we are analyzing the diction of Persian poems, we find similes, metaphors, 
allusions, synecdoches and symbols or when we are speaking of the secondary 
objective of the poet or even we talk about the prosodic meter of a poetry; all are 
aesthetic analysis of Persian language.  

Seyfe Farghani is one of the greatest poets in Persian language, but his 
coincide with the great, Saadi, and his immigration to Minor Asia, were the causes 
of his remaining unknown; he has been not known as he should be in spite of his 
wits and harmonious lyrics. Therefore, this research has analyzed the structural 
aesthetics of Seyfe Farghani’s lyrics, figures of speech and sensibility. This article 
also indicate the influence of Saadi Shirazi on this witty poet in 7 A.H. 
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 هاي ورزشیکنشی در گفتمانبررسی کارکرد نظام کنشی و غیر

  1 احمدکلاتهزهرا احمدي
  ،مدرس دانشگاه فرهنگیان مشهد پردیس هاشمى نژاد و شناسیدکتراي زبان

  مشهد، ایران
 

  )1395شهریور  2: ؛ تاریخ پذیرش1395تیر  18: تاریخ دریافت(

پردازد و به نظام هاي ایران میاي ورزشی روزنامهههایی از متناین مقاله به تحلیل کلامی نمونه
معناشناختی نوین در تحلیل در رویکرد نشانه) عاطفی و شناختی و تنشی(و غیرکنشی ) روایی(کنشی 

هدف مقالۀ حاضر بررسی شرایط تولید معنا از نظر سازوکارهاي کنشی و غیرکنشی . کندمتن توجه می
شود که معنا و فرایند تولید آن در همۀ اساس، مشاهده می بر همین. هاي ورزشی استدر گفتمان

هاي نظام تواند از ویژگی، معنا می)ورزشی(در گفتمان . ها داراي سازوکارهاي یکسان نیستندگفتمان
 . روایی، عاطفی، شناختی و تنشی تبعیت کند

نتخب از هاي مبررسی کارکرد نظام کنشی و غیرکنشی در گفتمان ورزشی و براساس متن با
گفتمان ورزشی . شده استهاي گفتمانی مشخص بسامد کارکرد هر یک از نظام ،مطبوعات ورزشی

مند است تا بتواند وقایع و رویدادهاي بهره تريها از تعامل نظام گفتمانی متنوعهمانند دیگر گفتمان
هاي ورزشی در مقالۀ حاضر، شده دربارة متنهاي انجامنماید؛ اما براساس تحلیلخوبی بازگو ورزشی را به

هاي ورزشی را تشکیل شود که نظام کنشی بیش از نظام غیرکنشی زیربناي متنمی این نتیجه حاصل
 . دهدمی

  
معناشناسی غیرکنشی -، نشانه)روایی(معناشناسی کنشی -شناسی، نشانهگفتمان، نشانه: کلیديگان واژ

  ). عاطفی و شناختی و تنشی(

  ___________________________________________________________________   
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  مقدمه
تعیین واحدي مناسب براي مطالعات . اندادي اجتماعی و ابزاري براي ایجاد ارتباط دانستهزبان را نه

. شناختی در طی چند دهۀ گذشته بوده استمعناشناسی زبان همواره مبحثی براي مجادلات زبان
ن شناساهاي اخیر زبانگرایش عنوان واحد اصلی معناشناختی زبان، ازارچوب جمله بههچ بررسی معنا در

تمام   ةتواند دربردارندنمی قالب جمله و بدون درنظرگرفتن بافت، مسلماًبررسی معنا در . بوده است
شده، تأثیري بسزا در درك معنا هاي بیانبافت زبانی و غیرزبانی حاکم بر گزاره. مطالب باشد

شود گفتار معطوف میشناسان نیز درمورد واحد معنایی به پارهترتیب، نظر برخی زبانبدین. داشت خواهد
را از  اپهاي اخیر معناشناسی لازم به ذکر است که نگرش. اي همراه با بافت استو منظور از آن، جمله

معناشناختی درنظر آورده عنوان واحد به معناشناسی متن پرداخته است و آن را به این فراتر گذارده و
درون آن و بافت زبانی و  هايه، واژگان، جملتجزیه و تحلیل کلام، بررسی چگونگی ارتباط عناصر. است

آن، چیزي  ةغیرزبانی حاکم بر آن با درنظرگرفتن تمامی شرایط و روابط بین سخنگو و شنونده یا خوانند
 . است که در نگرش اخیر به آن توجه شده است

ي است وراي بلکه چیز ؛رو نیستیمهتنها روب نۀآید، دیگر ما با نشاهرگاه بحث گفتمان به میان می
بنابراین، نشانه و معنا وابسته به  .یابدطور که معنا در نشانه تجلی میخواند همانمی ن، که معنا را فراآ

تنهایی کارایی دارد و نه بر این اساس، نه نشانه به. دهندطور هدفمند جریانی را شکل میبه ،یکدیگر
. شودمعناشناسی استفاده میانه، از اصطلاح نشانهبراي بیان همۀ توان و کارایی نش سپ ؛معنا بدون نشانه
مقالۀ . استهاي گفتمانی دنبال شناخت چگونگی کارکرد، تولید دریافت معنا در نظاماین دیدگاه به

  . هاي ورزشی پرداخته استمعناشناسی به تحلیل گفتمانحاضر نیز از منظر نشانه

  1گفتمان
اي که ما با آن مواجه میهر داده. شودگفته منجر میگفتمان عمل یا فعالیتی است که به تولید 

 مفهوم تبیین« جهت. گیرد و بار معنایی داردشویم عاملی است که از فرهنگ خاصی سرچشمه می
 کسی پرداز گفته .پرداخت 4پردازي و گفته3فتهگ ،2پرداز گفته اصطلاحات تعریف به باید ابتدا در گفتمان

 گفته، و میشود منجر گفته تولید به که است پردازي عملیاتی فتهگ است متن تولید مسئول که است
 متن مسئول که هست پرداز گفته نام به شخصی زبانی، تولید هر در در واقع. است پردازي گفته محصول

 )38، 1394خراسانی (. »شده است تولید
کلام که بهیکی تجزیه و تحلیل  :هستیمهاي کلامی و تحلیل گفتمان شاهد دو نگرش در بررسی

شود و دیگري تجزیه و تحلیل متن ها را شامل میها و سخنرانیها، گزارشطورطبیعی گفتگوها، مصاحبه
  ___________________________________________________________________   

1 discourse 
2 Enunciator 
3 statement   
4 Enunciation 
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در این مقاله، . متمرکز است ...و هاي و علایم راهنماییانشاها، آگهی :که بر روي ساختار زبان نگارش نظیر
عبارت دیگر، کاربرد زبان در به. استشی ورزهاي روزنامه ،اخص طورو بهکید ما بر متون نوشتاري أت

 . موردبحث استنوشتار 
که آن را به این دلیل که با 1»ساختار روایتی«طورکلی هر گفتمان، دو نوع ساختار دارد؛ یکی به

. نامیماي دیگر همراه است، فرایند روایی یا پویایی کلام میاي به مرحلهتغییر و تحول و گذر از مرحله
 ثباتی معنا و غیرهپردازي، بیمطالعات بعدي، اعم از ارتباط، گفتهبه که 2»ر  معناشناختیساختا«دیگري 

  . ردازدپمی

 3 تحلیل گفتمان
کار به 4نوشتۀ زلیک هریس )1925(اي تحلیل گفتمان هبار در مقالهاولین اصطلاح گفتمان ظاهراً

تراز جمله دارد و هاي بزرگاز سازهگرایانه گرایانه و ساختهریس در این مقاله، دیدي صورت. رفت
اي آن را نقطۀ مقابل بعد از او، عده. گرایانه به متن استصورت وید تحلیل گفتمان نگاهی صرفاًگ می

 این عده معتقد بودند که تحلیل گفتمان شامل ساختمان زبان گفتار، مانند. اندکار بردهتحلیل نوشتار به
 مانند نوشتار، زبان ساختمان شامل5 متن تحلیل و هاستنرانیسخو  ها، تفسیرهاگفتارها، مصاحبه

 . ها و غیره استها، گزارشا، داستانه مقاله
شناسان معتقد بودند که تحلیل گفتمان بیشتر به کارکرد یا ساخت جمله و بعد از آن، برخی از زبان

ها با رابطۀ جمله :ست ازتحلیل گفتمان عبارت ا ،عبارت دیگربه .پردازدکشف و توصیف روابط آن می
آید، این است آنچه از این تعریف برمی. یکدیگر و نگریستن به کل آن چیزي که نتیجۀ این روابط است

شناختی، صرفاً به عناصر نحوي و لغوي تشکیلزبان هاي سنتیکه ما در تحلیل گفتمان، برخلاف تحلیل
 افراتر از آن، ما ب بلکه ؛فت متن، سروکار نداریمتشریح معنا، یعنی با ةعمد عنوان مبنايدهندة جمله به

چگونگی « تحلیل گفتمان ،بنابراین. فرهنگی و غیره سروکار داریمزبانی، یعنی بافت موقعیتیعوامل برون
واحدهاي  )بافت متن(زبانی گیري معنا و پیام واحدهاي زبانی را در ارتباط با عوامل درونتبلور و شکل

فرهنگی و  بافت اجتماعی(زبانی و نیز کلام نظام زبانی و عواملی برون هزبانی مربوطزبانی، محیط بلافصل 
 .)1371 پورساعدي لطفی(» .کندبررسی می )و موقعیتی
که است دیدگاهی  نخست،« :اندهشناسان در مطالعۀ تحلیل گفتمان، دو دیدگاه را مطرح کردزبان

تحلیل  ،کند؛ دیدگاه دیگرر از جمله را تعریف میتتحلیل گفتمان را بررسی و تحلیل واحدهاي بزرگ
که به را  دیدگاه اول. داندتمرکز بر چرایی و چگونگی استفاده از زبان در ارتباط با محیط میمگفتمان را 

  ___________________________________________________________________   
1 narrative structure 
2 sémiotique structure 
3 discourse analysis 
4 Harris, Zellig 
5 text analysis 



  Language Art,1(1): pp. 59-80  از ص ،1شماره  ،1 ، دورهزبانفصلنامه هنر              62

 
 

62 

دیدگاه دوم که به نقاشی و به نامند و گرا میگرا یا ساختصورت کند،وجه میت شکل و صورت متن
 )1388مطهرنیا ( .»گویندمی گراشکارکرد متن توجه دارد، نق

توان گفت در تحلیل گفتمان، ما با دو عنصر کلیدي سروکار داریم که بایستی به هر می ،بنابراین
منظور از بافت متن این است که یک . 2بافت موقعیت. 2 1بافت متن .1 :ها توجه کافی نموددوي آن

در داخل متن، چه  قبل و بعد آن عنصر هايهمتنی قرار گرفته و جمل هعنصر زبانی در چهارچوب چ
بافت موقعیتی که از آن به بافت غیرزبانی هم در . دنکارکردي و معنایی آن دار و ثیري در تبلور صوريأت

شناسان نگاران و زبانن، قومآکار گرفته شد و بعد از به 3کنند، نخستین بار توسط مالینوفسکییاد می
در آن ر بافت موقعیتی، یک عنصر یا متن در چارچوب موقعیت خاصی که د. کار بردندزیادي آن را به
 )1375پیران (. گیردمدنظر قرار می ،تولید شده است

 معناشناختی  -تحلیل گفتمان با رویکرد نشانه
-ن، معتقد است که نشانهآو اهداف  معناشناختی- مهر دربارة نشانهخبرگزاري شعیري در گفتگو با 

- نشانه ،همچنین. هاي علمی پویایی خود را داردعلمی است و مانند همۀ جریان یمعناشناسی جریان
معنا مطرح هستند، از بین  ۀهاي زبانی یا مطالعات زبانی را که در زمینبستخواهد بنمعناشناسی می

ته نقد نقد، الب یتوانیم نوعمعناشناسی، می-اما از طریق نشانه. تر نگاه کندگستردهبه این مسئله ببرد و 
- نشانه. گفتمان یا متن ارائه دهیم تحلیلشیوة موشکافانه و دقیق را از  ینوع، بلکه نه به معناي نقد ادبی

 . طورعلمی به بررسی شرایط تولید و دریافت معنا بپردازیمکند تا بتوانیم بهمعناشناسی به ما کمک می
که براي  ندبه این نتیجه رسید 4مسها گرس آنأبه بعد، معناشناسان و در ر 1970 سال درواقع از
معنایی، باید بتوانیم این محدودیتی را که در مطالعۀ نشانه بست زباناي یا بنبست نشانهرهایی از بن
پس در این . اي نیز بپردازیمیعنی به فراتر از نشانه رفته و به روابط نشانه. برداریم ،ایمایجاد نموده

از نشانۀ دیگر چه جدا طورمستقل و نشانه به گرنه هرادهد رخ میست که معنا اینشانه کشمکش بینِ
  )1385شعیري ( !؟خواهد بگویدچیزي را می

 نظام معناشناختی گفتمان
که به دلیل تغییر و  یکی ساختار روایتی :طور که قبلاً بیان شد هر گفتمان دو نوع ساختار داردهمان

دیگري ساختار و ه فرایند پویایی کلام نیز معروف است، اي دیگر، باي به مرحلهتحول و گذر از مرحله
ساخت گفتمان، ساختار معناشناختی در بحث ژرف. معناي ابتدایی تعبیر کردیم معناشناختی که از آن به

  . وابسته به ساختار روبنایی یا روایی گفتمان است

  ___________________________________________________________________   
1 Co-text 
2 Context of situation 
3 Malinowski 
4 Greimas 
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ست، سه شیوة رسیدن به خصوص در فرانسه مطرح ااي که امروزه در اروپا و بهگونهمعناشناسی به
 . داندمهم میهنگام بررسی کلام  راعاطفی و شناختی ، سودایی)کنشیروایی( کنشی:  معنا

 هاي فرایندي گفتمان وارهطرح
همچنین شود، که فقط به حوزة احساسات محدود نمیبلعمل گفتمان نه تنها عملی پیچیده است 

پی  درهایی است که ما سلسلۀ اطلاعات و شناختهمین دلیل دربرگیرندة و به استهوشمند  عملی
توان عملی دانست گفتمان را می. ها در گفتمان هستیمبه شرایط تولید و چگونگی کارکرد آن رسیدن

این فرایندها عبارت. دکنه ارائ، اي هوشمند از فرایندي که در آن قرار گرفته استوارهطرحتواند میکه 
  .  ...وفرایند عاطفی گفتمان، فرایند شناختی یا تنشی گفتمان فرایند روایی کلام،  :از ندا

   )فرایند روایی کلام(معناشناسی کنشی 
کنشی است؛ زیرا چنین دیدگاهی معنا را به تغییر و  هاي مهم معناشناسیتغییر و تحول از شاخص

یی صحبت کرد، در این حالت، اگر بتوان از معنا. داندتحول و گذر از وضعی به وضع دیگر معطوف می
؛ کندچون از دیدگاه کنشی، آن چه ما هستیم ایجاد معنا نمی .یابدتجلی می »شدن« این معنا در غالبِ
سازگار  »شدن«تغییر و تحول با  ،بنابراین. معناساز است )سوي جلوحرکت به(شویم بلکه آنچه ما می
لیاتی انجام دهد و فرایندي پویا را طی براي مثال، اگر کسی بخواهد نقاش شود، باید عم .است نه با بودن

 . ریزي پیش رود تا آن کسی شود که اکنون نیستعبارتی با برنامهکند، به
هر گاه براساس  ،عبارت دیگربه .تغییر مناسب معناست مبنی بر )نظام کنشی(نظام روایی گفتمان 

به( وجود آیدهفتمان تغییري بدر وضعیت عامل اصلی یا عوامل گ ،مند و منطقیاي نظامکنش یا برنامه
حالت (به ثروت و خوشبختی  )حالت اولیه(دستی  از فقر و تنگ جرادر ماجراي سیندرلا، ما ،عنوان مثال

 . توان گفت که معنا تحقیق یافته استمی) هدد تغییر معنا می )ثانویه
شود، اي آغاز مینطقه زاکنش . مهستی روهدخیل در تغییر معنا روب در نظام روایی، با مراحل منطقیِ

پس از تحقق تغییر معنا پایان  مراحل رود و در آنجاپایانی پیش می ۀسوي نقطپس از طی مراحلی، به
معناشناختی را باید نظامی بسته خواند زیرا تغییر معنا تابع منطق نشانهچنین نظام نشانه. دنیابمی

نشانهبه . شودمتوقف می و پایان رسیدهی بهمعناشناختی است و با تحقق این تغییر، فرایند روای
توان بر گفتمان روایی نام دیگري که می. توان گفتنیز می 2معناشناسی بسته-نشانه ،1معناشناسی روایی
چنین  جلو دارند، درمقابلِدهندة آن حرکتی روبهزیرا مجموعۀ عوامل تشکیلست؛ نهاد، گفتمان پویا

در گفتمان توصیفی، . هاي بارز آن استدارد که ایستایی از ویژگی قرار »گفتمان توصیفی« گفتمانی،

  ___________________________________________________________________   
1 sémiotique narrative 
2 sémiotique close 
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شود و آنچه بر گفتمان حاکم است نوعی ایستایی ایستد، هیچ چیز دچار تغییر نمیزمان از حرکت باز می
آیدشمار میرف است، حال آن که در گفتمان روایی تغییر یا دگرگونی از شرایط اساسی آن بهص . 

اي به مرحلۀ دیگر براي ایجاد تغییر وضع، گره خورده است با مسألۀ گذر از مرحله پویایی کلام که
دهد؛ به قول این گرمس را تشکیل می اساس معناشناسی »شدن«. آوردمیان میرا به »شدن« بحث

معتقد است که در این حالت  1ژاك فونتنی. آید که تغییري رخ دهدمعناشناس، معنا هنگامی پدید می
در  ».رسدپیوستگی و استمراري است که در تغییر و دگرگونی به ثبت می ر معناي عام آن،شدن د«
فاعل را در یک نظام حرکتی باز و پویا قرار می »غایت«. وجود دارد3 »نیل«و  2»غایت«مقولۀ  »شدن«

ملی زمانی که غایت و نیل کا. شودبندد و موجب توقف مینظام حرکتی را می »نیل«دهد، درحالی که 
  . بیندحرکت نمی ریزي وشود و دلیلی براي برنامهدر کار باشد، فاعل خوشنود می

 مراحل فرایند تحولی کلام
همین قرارداد . در میان است »قرارداد«در اولین مرحله از فرایند تحولی یا روایی کلام، پاي یک

نجام عملیات، هم از نظر مادي دومین مرحله، توانشی لازم براي ا .کنداست که ارزش عملی را تعیین می
 »مرحلۀ توانشی«نام که به شودرا شامل می )هاطرز استفاده از آن(و هم از نظر شناختی  )تجهیزات(

خواهد بود و آخرین مرحله از  »مرحلۀ کنشی«مرحلۀ سوم از مراحل فرایند پویایی کلام، . معروف است
توان مراحل فرایند با توجه به نکات ذکرشده، می. استیافته مراحل فرایند روایی، ارزیابی عملیات تحقق

  :زیر نشان دادترتیب روایی یا تحول کلام را به 
  .ارزیابی ۀمرحل. 4؛ کنشی ۀمرحل. 3؛ توانشی ۀمرحل. 2؛ عقد قرارداد. 1
 فرایند تنشی گفتمان  

تجزیه و «در کتاب  شعیرياستاد به گفته  وارة فرایندي هوشمند در حوزة سخنترین طرحمهم
اي گستره«و » )قبض(اي فشاره«عد وارة تنشی است که دو ب، طرح»معنا شناختی گفتمان- تحلیل نشانه

فشاره همان بعد عاطفی است و گستره همان بعد هوشمند است که باعث گشایش، تعدد . دارد »)بسط(
که در این حالت، تنش در سازد فشار عاطفی مواجه می اتعامل این دو بعد یا ما را ب. شودو فاصله می

نماید که در این صورت، با افت سوي گسترة شناختی هدایت میپذیرد یا بهمیزان آن تحقق می بیشترین
ژاك فونتنی  طبق گفتۀ. شویمرو میه، روبزیادگستردگی از رهایی سخن دربردارندگی تنش عاطفی و 

محور . کندپیروي می yو  xواره از اصل محورتنشی فرایند گفتمانی چهار گونه دارد، این طرح ةوارطرح

  ___________________________________________________________________   
1 Fontanille, Jacques 
2 visée 
3 saisie 
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x  همان محور قبضی یا فشار عاطفی و محورy تعامل دو . استشناختی  ةهمان محور بسط یا گستر
 :آوردمیوجود بهرا چهار حالت   yو  xمحور

عاطفی و گسترش گونه با کاهش فشار ،در این حالت :یندي افت یا تنزلی تنشاوارة فرطرح .1
 . یمهست مواجه هاي شناختی

سوي حضور عاطفی یا ما را بهواره این طرح :وارة فرایندي افزایش یا اوج فشارة عاطفیطرح .2
د که نکناي عمل میگونههاي مطرح بهکند؛ یعنی کلیۀ عناصر و نشانهفشارة بالا هدایت می

 . کشانندسوي نقطۀ انفجار میما را به

زمان افزایش هم ،در این حالت :هاها و گسترهفشاره زمان قدرتوارة فرایندي افزایش همطرح .3
 جریانرشد بهدو محور، حرکتی رو درپس، . وجود داردفشار بر محور عاطفی و محور شناختی 

 . دارد

اندازه که هماندر این فرایند، به :هاها و گسترهزمان قدرت فشارهوارة فرایندي کاهش همطرح .4
. دهندقدرت و اهمیت خود را از دست می ها نیزد، گسترهشوها کاسته میاز قدرت فشاره

 )44-34 ،1385شعیري (

 فرایند شناختی گفتمان 
این . گرددکارها یا شگردهاي زبانی میجریانی فعال است که موجب بروز راه در گفتمان، شناخت

هاي شناختی گونهجایی، دگرگونی، حذف، جایگزینی یا زایش درحال تولید، تکثیر، جابه شگردها دائماً
شود و به بازسازي می و کار رفتهاي گفتمانی است که در عمل گفتمان بهگونه شناخت. دیگر هستند
 . یابدمی و تحققکند یدا میپیافته از طریق چالش یا تبانی، بروز شکلی انسجام

بلکه بر این یست؛ این موضوع که شناخت انتقال اطلاعات است، مخالف ن امعناشناسی نوین بنشانه
. تواند ادعاي ایجاد یا ارائۀ شناختی کامل را داشته باشدنکته تأکید دارد که هیچ تولید زبانی، نمی

ریختن رسیده و برهمثبتشناخت در تولیدات زبانی و اعمال گفتمانی، یعنی تأثیرگذاري بر شناختی به
در همۀ  مثلاً. ت از شناخت همان چیزاي متفاوهاي شناختی رایج براي ایجاد شکلی جدید یا گونهگونه

  . شناختی متفاوت است ۀتابلوهاي عصر عاشورا، موضوع یکی است ولی شیوة ارائۀ گون

 گفتمانی  ةتعریف شناخت در حوز
در زبان افعالی وجود دارند که . کنیمچیزي آگاهی کسب می از ،شود که ماشناخت زمانی ایجاد می

؛ ...شدن، باخبرشدن وشدن، دریافتن، فهمیدن، متوجهشدن، آگاهطلعم مانند هستندداراي بار شناختی 
هاي مربوط در تمام واژه. است »دانستن«طورمستقیم، فعل مرتبط با مسئلۀ شناخت به ترین فعلاما مهم

نکتۀ دیگر ارزشی . گرددیا چیزي شناخت حاصل می یبدیهی این است که از موضوع ۀبه شناخت، نکت
گیرد که ارزش مبادله را داشته یک موضوع زمانی در چرخۀ ارتباطی قرار می ؛دارد است که آن موضوع
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، شناختی کاربردي و )فنی(منظور از شناخت مادي . استارزش داراي دو جنبۀ مادي و غیرمادي . باشد
اي و غیرکاربردي، شناختی است که بر نوع رابطۀ غیرحرفه یا درحالی که شناخت غیرفنی. اي استحرفه

موضوع یا چیزي که با آن مواجه  دربارةبینی ما را گذارد یا اینکه جهانعنصري از دنیا تأثیر می باا م
فنی  شناخت. شناخت را برحسب نوع آن باید تعریف نمود ،بنابراین. دهدتأثیر قرار میتحت ،هستیم

ت کنشی شناختی شناخ. نامندکنشی میشناختی ۀآن را گون و شناختی است که بر کنش استوار است
به .استدلالی برخوردار است و داراي مراحل خاصی است ۀاست که داراي سیر منطقی است و از جنب

 ۀبرقی یا طرز کار یک ماشین برقی یا مکانیکی یا مراحل نقش ۀاندازي یک وسیلعنوان نمونه، مراحل راه
که داراي ترتیب  استاي ، برنامهردداآنچه اهمیت . کننددستبرد به یک بانک نیز از همین امر پیروي می

 . باشدخاص خود 
کنندة شرایط حضور یا گونۀ زیستی ما در مقابل یک شناختی است که تعیین ،ايشناخت اسطوره

عنوان آید تحتاي پدید مییعنی گونه نامند؛نیز می1 »شیوِشناخت شَ«موضوع یا جریان است و آن را 
در این رابطه . موردنظر است یا موضوع یءساس بین انسان و شکنندة رابطۀ حشناخت که تعیینزیست

این نوع شناخت . شویمزده میشگفت و آییموجد میشویم، بهمیبرخوردار لذت و هیجان  ازاست که ما 
اي، حضور قوي حضور اسطوره. نامندما در ارتباط مستقیم است براي همین آن را شوشی می »شدنِ«با 

آفرینی، باورآفرین جاي دانشچیدن ندارد؛ و بهکبريگر نیاز به استدلال و صغريو قدرتمند است که دی
  . اي استجنس آن رخدادي است، درحالی که شناخت کنشی داراي جنسی ترتیبی یا برنامه. است

 رابطۀ شناخت و کنش 
شناس در اکثر معناشویم که به اعتقاد این نشانهوارة فرایند روایی گرمس، متوجه میبا تأمل در طرح

شود و سپس با اي است که همه چیز از یک نقصان آغاز میگونهها، روند حاکم بر حرکت متن بهداستان
شناختی آغاز  فعالیت ارزیابی ،درپایان این مرحله نیز. گرددپیمان، وارد مرحلۀ کنش می عقد قرارداد یا

در . شودگذار حرکت، ارزیابی مییا بدعت نقهرمان داستا گرفته توسط خودیعنی عملیات انجام ؛گرددمی
مده آدستهارزیابی شناختی که شامل بررسی عملیات و نتایج ب. 1: شوددو نوع ارزیابی مطرح میاینجا، 

 عنی اجراي حکم یا عمل تنبیه یا پاداش درکه به م ،ارزیابی عملی .2مدارك است و  و براساس شواهد
 . است مورد کنشگر

  تمانفرایند عاطفی گف
، اما ندگرفتشناختی و ادبی موردبررسی قرار میهاي مدید در مطالعات روانهاي عاطفی تا مدتگونه

ل ئشناختی قاهاي عاطفی، سازوکارهاي زبانکمک کرد تا براي گونه 1991بازشناسی گفتمان در سال 
 . شویم

  ___________________________________________________________________   
1 savoir événementiel 
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را با بوي ملایم  شوند و فضاي آنعواطف، همچون عطري هستند که در سرتاسر گفتمان پخش می
معناي مطالعۀ وجه بهبه هیچ مطالعۀ جریان عاطفی گفتمان. دهندثیر قرار میأتخود تحت یا تند

گیري و تولید معنی بررسی شرایط شکلبلکه به ؛نیست ارهاي گفتخصوصیات عاطفی و روانی شخصیت
وجود چند  تواندیگر نمی، زبانیدر هنگام تولیدات . نظام عاطفی و چگونگی ایجاد معنا از طریق آن است

نظام عاطفی گفتمان کافی دانست، بلکه باید از راهبردهاي عاطفی دربارة واژة عاطفی را براي بحث 
 . میان آوردسخن به

دارد تا ها قرار دارند و این گفته ما را بر آن میکنشبا ژاك فونتنی معتقد است که عواطف در تقابل 
دو توانیم می ،عبارتیبه. معناشناسی نوین یا عاطفی وارد شویماي به نشانهجیرهاز معناشناسی روایی یا زن

انعطافمدار، معناشناسی برنامهدورة اول که دورة نشانه :معناشناسی در نظر بگیریمدورة مهم براي نشانه
در دورة . میمنامعناشناسی احساسات و عواطف مییا روایی است و دورة دوم که آن را دورة نشانه ذیرپنا

اما در دورة . گیرد که رفع نقصان انجام پذیردمعنا زمانی شکل می. اي استاول، معنا تابع تغییرات مرحله
اي نیست، دیگر قرار نیست از وضعیتی مشخص به وضعیت مشخص دوم، معنا دیگر تابع تغییرات مرحله

به. یابیم، همین ناپایداري استمینچه ما به آن دست آ معنا، عنصري است ناپایدار و. دیگري برسیم
 . آوریممی يمعناشناسی سوداها روها به نشانهمعناشناسی کنشما از نشانه ،عبارتی دیگر

معناشناسی انتشار کتاب معناشناسی عواطف، توسط گرمس و فونتنی تحول عظیمی در حوزة نشانه
اساس آن، شرایط عاطفی گفتمان تنظیم وجود فضاي تنشی هستند که بر  آنان معتقد به. آیدشمار میبه

پاشیدگی توازن و که سبب ازهم یمحض احساس کمترین اختلاف، پتانسیلدر چنین فضایی، به. گرددمی
 . یدآوجود میبه کنندهبینیپیشدار و تعادل و تقارن بشود، تغییراتی جهت

طوري که باعث  وجود آید، به ر سر راه جریان تنشی بهبهرگاه در فضاي تنشی، مقاومتی یا مانعی 
مسئلهگیرد که نتیجۀ آن ایجاد ساختارهایی هاي متفاوتی شکل میمسیر آن جریان شود، جبهه تغییر
 . نمایدگیري میجبهه، فرد در مقابل نیروهاي مخالف یا رقیبنیرویی منحصربهها است که در آن ساز

دنیایی است که بر . گیردروایی قرار میدرکل، دنیاي عاطفی دنیایی است که در تقابل با منطق 
و  کندمیدنیایی که نظام ناپیوسته را ترك . زندکنش استوار نیست، بلکه شوش در آن حرف اول را می

یعنی توقف دنیاي کنشی یا  ،عاطفیدنیایی سودایی ،عبارتیبه. بر نوعی پیوستگی یا استمرار استوار است
. مداري که در پی وصال به هدفی معین استیند پویا و حرکتنظام منطقی و شناختی و خروج از فرا

از دست داده است و انتظار هیچ کنشی که خود را گر سودایی تسلط بر خود و دنیاي پیرامون شوش
هاي دنیاي پیرامون ها و واکنشکنشتأثیر لکه اوست که تحت ؛ برودمبتنی بر شناخت باشد از او نمی

 . خود قرار دارد
مه را در کواژگان عاطفی حکم کلید یا د. شوندمیها شناسایی بیعی، عواطف از طریق واژهدر زبان ط
مه در ارتباط ککه آن کلید یا داست منظور اصلی از مطالعۀ عواطف، بررسی ناو، نقشی . دنناو نظامی دار

طفی یعنی گفتمان عا. دنکمی ها ایفاها و تعامل بین آنبا همۀ کلیدهاي دیگر و در مجموعۀ نشانه
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هاي دیگر و همچنین با توجه به یند و در رابطه با مجموعۀ نشانهامطالعۀ عواطف در شرایط پویا، در فر
جایگاه واقعی مفهوم عاطفی در بافت گفتمانی  .تحمیل شده است ها به اواین نشانهفرهنگ فردي که 

 ،بنابراین. اندي قرار گرفتهگذارهستند که همواره موردقضاوت و ارزش عواطف عناصري. یابدتجلی می
ارزیابی و  گذاري که سوداها را از نظر اخلاقی و فرهنگی به عرصۀباید همواره سهمی براي جریان ارزش

 شرایط و بافت به توجه با که است عواطفی جمله از غرور ،عنوان مثالبه .کشاند، قائل شدقضاوت می
 غرور( منفیربسیا یا )جایب غرور( منفی ،)مناسب غرور( ت، مثب)زیبا غرور( بسیارمثبت تواندمی آن، تجلی
 قائل آن براي گفتمان که است جایگاهی نتیجۀ غروردربارة  هانگرش نوع این. شود داده تشخیص )زشت
 . دارد معنا یک گفتمان، از خارج و تنهاییبه غرور واژة وگرنه است شده

. داربودن عواطف استمسئلۀ تنش ،ظر دور داشتکه در مطالعۀ نظام سوداها نباید از ن يدیگر ۀمسئل
توان آن را به سیر بسیارمنفی تا بسیارمثبت نوعی تنیدگی در کار است که می از دانیم کههمۀ ما می

 . دهدترتیب که بسیارمثبت تا بسیارمنفی سیري نزولی را نشان میهمانبه. صعودي تعبیر نمود
دهندة متن، ی، یعنی پرداختن به یکی از مواد تشکیلهرحال، رویکرد واژگانی در بحث عاطف به

تري دخالت دارد که دربرگیرندة ساختارهاي جزئی، گیري نظام عاطفی، ساختار جامعکه در شکل الیحدر
ها در بالاترین مرتبۀ کلام، ند و ارزشهستها مرتبط جا که عواطف با ارزشاز آن. و واژه است مثل جمله

 . عاطفی در مجموعۀ گفتمانی وجود ندارد نظامجز بررسی هراهی ب
تغییر از حالت اولیه (آورد بار میاي که بهواسطۀ نتیجهگفتۀ روایی یا کنشی فرایندي است که به

یابد و این درحالی است که گفتمان عاطفی، نه از دیدگاه فرایندي که اهمیت می )سوي حالت ثانویه به
 کشیدن رخدادهاست،صحنهفرایندي که محل حاضرسازي و به واسطۀبلکه به ؛است »تغییر«نتیجۀ آن 
  . یابداهمیت می

 وارة فرایند عاطفی گفتمان طرح
  :توان در مراحل زیر نشان دادمی راهر متن  مختصمراحل فرایند عاطفی گفتمان 

شود و حضوري عاطفی دچار حسی خاص می گرِکه در آن شوش :1تحریک عاطفی ۀمرحل .1
گر دستخوش آهنگ و حرکت شوش. گیرداي در او شکل میفشارهايسترهعاطفی از نظر گ

هاي عاطفی از طریق آهنگ تنش با توقف در این مرحله و کندي، شتاب، ناآرامی. تغییر است
 . نمایدیا ریتم کلامی بروز می

عاطفی با هویت فعلی مؤثر ظاهر می گرِکه طی آن شوش :2مرحلۀ آمادگی یا توانش عاطفی .2
 . کندگر آمادگی لازم براي کسب هویت عاطفی را پیدا میشوش. گردد

  ___________________________________________________________________   
1 éveil affectif 
2 dispootion affectif 
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همانند محوري اصلی عمل . رودشمار میاز مراحل اصلی به :1مرحلۀ هویت یا شوش عاطفی .3
در این مرحله . این مراحل عاطفی بر عهده دارد ۀکند و نقش جایگاه مرکزي را در مجموعمی

تمام تخیلات، . دهدصی را از خود بروز میگر هویت عاطفی خادهد و شوشتغییر رخ می
گر پاسخ قطعی یافته و نتیجۀ آن تحقق حالت تصورات، پندارها و بالاخره تردیدهاي شوش

 . عاطفی مشخصی است
نتیجۀ تغییر وضعیت و هویت عاطفی بروز هیجاناتی است که نشانه :2مرحلۀ هیجان عاطفی .4

 دمانن دانست یکی جسمانی فعالیت یامی توان آن را با بیان جسهاي فیزیکی دارد و می
هاي العملعکس جسمی رفتارهاي این ،…کردن وقراريبی پریدن،ازجا ،خوردنتکان لرزیدن،

 . دهدمی بروز خود از عاطفی هویت کسب از پس گرشوش که هستند مشاهده قابل
 یا ارزیابی ینوعکه  رودمی شماربه عاطفی فرایند مرحلۀ آخرین :3عاطفی ارزیابی مرحلۀ .5

 . گیرد صورت فرایند این مراحلِ از یک هر در تواندمی و است قضاوت
 

  :کرد خلاصه زیر صورتبه توانمی را گفتمان عاطفی فرایند مراحل

 هیجان   عاطفی شوش یا هویت   عاطفی توانش یا آمادگی  عاطفی  بیداري یا تحریک

  عاطفی ارزیابی عاطفی

  ورزشی هايگفتمان از تحلیلی هاينمونه
  1نمونۀ 

   »!تاس مفرغ مسئولان چشم در من طلاي هايمدال« :سوریان
  )8ص  ،1386ماهآذر 5شنبه پنج ،گل روزنامۀ(
 »!ندارم المپیک در حضور براي ايانگیزه هیچ«
 دوباره افتخاري وطنم براي تا برداشتم روپیش از را رقبایم همۀ چین، در دیدهآسیب کمري با«
 طلاي سومین باکو در و کردم پشت مشکلات ۀهم به. نخورد تکان آب از آب هم باز اما. مکن کسب
  »!ندارد ارزشی هم مفرغ اندازةبه مسئولان براي من طلاهاي ظاهراً اما زدم، سینه به را جهان
 معنا فرایند گیريشکل

عبور از طلا به مفرغ شکل  ایم؟ به دلیل این که در ابتداي گفتمان جریانمواجهچرا با نظام فرایندي 
  کنشی،   دنیاي  در  باید  قبلاً یعنی اینکه . اي استگزارهگرفته است که این جریان خود تابع نظامی پیش

  .گفت تا بتوان از تبدیل و سقوط آن به مفرغ سخن )کسب شده باشد(طلایی وجود داشته باشد 

  ___________________________________________________________________   
1 Pivot affectif 
2 émotion affectif 
3 moralization affectif 
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 معناشناختیهاي مختلف نشانهنهگو
هستیم  )روایی، عاطفی، شناختی(معناشناختی هاي مختلف نشانهدر این گفتمان شاهد بروز گونه

 :پردازیممیها که به توضیح آن
  )کنشگر(ن و قهرمان تعامل بین مسئولا: رفتن تعامل یا حذف آنبین از

ت نگرفته یا ناقص صورت گرفته است و همین یابی و قضاوت صورشارز ،روایی فرایندمرحلۀ آخر در 
، و در نردقرارداد ذهنی یا فرضی قهرمان چه بوده است؟ ب. انگیزگی قهرمان شده استامر سبب بی

قهرمان در دو مرحلۀ توانشی و . کردن از قهرمان از جانب مسئولان، قدرشناسی یا قدردانینصورت برد
ولی چون در پایان، . دهندة این موفقیت استنشان کنشی موفق بوده است چرا که کسب مدال طلا

اند، انگیزه خوبی انجام ندادهبهاست گزاران مرحلۀ قضاوت یا ارزشیابی را که تشویق و قدرشناسی  کنش
 . جاي طلا نشسته استازبین رفته و رابطۀ جانشینی اتفاق افتاده است که در این رابطه، مفرغ به

شاید در قرارداد اولیه، هیچ جا ). رویکرد عاطفی(شود نیز مطرح میبحث انتظار کنشگر  ،در اینجا
عنوان فرض ذهنی در ولی این به. کنندن قدرشناسی می، مسئولانقید نشده باشد که در صورت برد

کند و ی چیزي است که پاداش را تکمیل میانتظار قدرشناسی و تشویق ملّ. وجود دارد ذهن کنشگر
 . نماید نه مفرغرفی میشده را طلا معطلاي کسب

، یعنی اینکه مرحلۀ شودمیپشتوانۀ روایی آن دچار ضعف  وبه این دلیل نظام عاطفی دچار شکست 
نظام عاطفی دچار  ،همین دلیلنهایی نظام روایی که ارزیابی و تشویق است، ناقص صورت گرفته و به

 . شودینمایه م» ايهیچ انگیزه« نقصان شده است که این نقصان با واژة
معیار . شود، و آن این است که طلا همیشه طلا نیستدرپایان، بحث شناختی نیز مطرح می

قرار  معیارهاي اخلاقی و مرامی و فرهنگی تأثیراما معیار اقتصادي آن تحت ،اقتصادي آن مشخص است
آنچه . باشد فرایند کنندةتواند کاملعنوان گونۀ ارزشی مادي نمیهها، طلا بفراینددر بعضی از . گیردمی

در اینجا نیز . خود بگیردباید بهاین ارزش را کند ارزش عاطفی شناختی طلاست که فرایند را کامل می
  . طلا چون فاقد ارزش عاطفی و شناختی است، جایگاه ارزشی خود را از دست داده و سقوط کرده است

 2نمونۀ  
   هابه پرسپولیسی 1پیغام تازه الونگ

  )8، ص 1386ماه  دي15وزي، شنبه روزنامۀ پیر(
. اي فرستاده استژاك الونگ هافبک مدافع مصدوم پرسپولیسی، براي مسئولان این تیم پیغام تازه

پوشان فکر سرخ فهرستکه پرسپولیس به مسئلۀ مصدومیت رباط صلیبی او و خروج نامش از درحالی
کردن مصدومیتش است وبرطرفکمک یک پزشک متخصص درحال به« :الونگ پیغام داده ،کندمی

  ___________________________________________________________________   
1 Jacques Aurelien Elong Elong 
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 مسئولان باشگاه منتظر ».پوشان باز گردددیدگی به ایران و به ترکیب سرخواهد بدون آسیبخ می
  . گردد تا مشخص شود میزان مصدومیت او در چه حدي است الونگ هرچه زودتر به ایران بازهستند 

  کنشیکارکرد روایی
کنشی است، چرا که چنین دیدگاهی معنا را پویا و  هاي مهم معناشناسیتغییر و تحول از شاخص

سازگار  »شدن«تغییر و تحول با  ،بنابراین. دانددرحال تغییر و تحول و گذر از وضعی به وضع دیگر می
طی  ،شوداي آغاز میکنش در نطقه .رو هستیمهمراحل منطقی روب در این نظام با. است نه با بودن

در این نوع از  ،درواقع. یابدرود و پس از تحقق معنا، پایان میش میپایانی پی ۀسوي نقطمراحلی به
 شود تا درپایانعالیتی انجام میفآن  ها در آغاز کار نقصانی وجود دارد که براي رفع نقصانِگفتمان

در گفتمان . در اولین مرحلۀ فرایند روایی کلام، پاي یک قرارداد در میان است. شودنقصان رفع 
اخراجش را  دربارةژاك الونگ با پیغام خود مبنی بر مداواي مصدومیتش، تصمیم مسئولان موردبررسی، 

رباط صلیبی کنشگر آسیب دیده . گیردصورت ضمنی صورت میقرارداد به ،اندازد، بنابراینتأخیر میبه
ه است توانش نیز با موفقیت صورت گرفت ۀمرحل ظاهراً. گیرد مداواي جدي قراررو باید تحتاست ازآن

امر  همیننشانگر  »کردن مصدومیتش استبا کمک یک پزشک متخصص در حال برطرف« چرا که بیان
محل دویدن و تحرك شدید است؛ بنابراین بدون  )زمین بازي(داند که مربع سبز قهرمان می. است

برد و تمرینمی سراو در پایان مداواي خود به دیدگی باید وارد میدان بازي شود، احتمالاًنشانی از آسیب
توان نشانۀ آن را می ؛کنش شده است ۀکنشگر وارد مرحل سپشخصی خود را نیز آغاز کرده است،  هاي

پایان کار که . دیدگی در متن دریافتاز پیغام تازة او به مسئولان و اعلام پیوستن به تیم بدون آسیب
مسئولان (گزاران ، توسط کنشستاعبارت دیگر رفع مصدومیت بازیکن ارزیابی از نتیجۀ کار یا به

اخراج یا ادامۀ  دربارةمعاینات پزشکی او، انجام گیرد که بعد از ورود بازیکن به ایران و صورت می )باشگاه
روایی این گفتمان  فراینداین تصمیم نمایۀ مرحلۀ ارزیابی  .عضویتش در تیم تصمیم خواهند گرفت

  . است

  کارکرد شناختی
در متن  »پیغام داده«واژة  .آگاهی کسب کنیم ايمسئله دربارةشود که ما یشناخت زمانی ایجاد م

در . کندخبري آگاه می ازیاب را پرداز گفتهگفته ،همراه دارد و به این وسیلهخود بار شناختی به باحاضر، 
 ايدیدهپبدیهی وجود دارد و آن این است که از موضوع یا  ايههاي مربوط به شناخت نکتتمام واژه

یاب براي کسب اطلاعات بیشتر در موردموضوع، به خواندن ادامه گفته ،دراینجا .گرددشناخت حاصل می
گیري در مورد ادامۀ بازي یابد که بحث در موردمصدومیت یک بازیکن خارجی و تصمیمدهد و در میمی

گیرد که ارزش یدانیم که یک موضوع زمانی در چرخۀ ارتباطی قرار مهمچنین می. استاو در تیم 
اخراج  همانارزش  ،این گفتمان در. استمادي و غیرمادي  ۀمبادله داشته باشد، و ارزش، داراي دو جنب
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شناختی که بر کنش استوار . بنابراین شناخت از جنبۀ مادي آن مدنظر است است؛یا بازي دوبارة الونگ 
راي سیر منطقی است و از جنبۀ چنین شناختی دا. نامندکنشی نیز میاست و آن را گونۀ شناختی

منطقی با  يداراي سیرفرایند کنیم طور که در نمونۀ حاضر ملاحظه میهمان. هستاستدلالی برخوردار 
شده  آفرین تیم مشکل بازي در ۀتوانایی او به ادامنااز آنجا که الونگ مصدوم شده و . استمراحل خاص 

 اما پیغام ارسالی از سوي الونگ. هستندبازیکنان  تفهرساسم او از  کردنخارجمسئولان در فکر  ،است
خبر  )الونگ(خاص است چرا که بازیکن  یکردن مسیري با مراحلدرحال طی فرایندبیانگر آن است که 

دیدگی، کمک یک پزشک متخصص درحال مداواکردن مصدومیتش است و بعد از رفع آسیب داده که به
 . استر تیم پرسپولیس بازي د ۀخواهان بازگشت به ایران و ادام

که الونگ با زمانی .توان به گونۀ مجابی از جریان شناختی در این گفتمان اشاره کردهمچنین می
حضور دوباره ازمسئولان را است،  متخصص از مداواکردنش زیر نظر یک پزشک پیغام تازة خود که نشانی

 و ۀ عناصري که آن را باور اخلاقیبا توجه به مجموع .سازددیدگی مطلع میدر تیم بدون آسیب اش
یعنی اینکه . اندازندتأخیر می الونگ بهاخراج   برايرا  مسئولان تصمیم خود، نامیمارجاعی می مرامی و
بازیکنان  فهرستنمودن مسئولان به اینکه تا آمدن او به ایران نامش را از مجاب در )الونگ(بازیکن 

  . ا با گونۀ مجابی از جریان شناختی مواجه هستیمدر اینجا، م. استشده حذف نکنند، موفق 
  3نمونۀ 

   !سازيبازیکن دنبال ماشینِقطبی به
  )3، ص1386ماهآذر 5شنبه روزنامۀ گل، پنج(

سازي را در این باشگاه افشین قطبی به مسئولان باشگاه پرسپولیس قول داده تا یک ماشین بازیکن
 برايگذاري زي یک مدرسۀ فوتبال بزرگ و سرمایهانداقطبی که قصد دارد با راه. سیس کندأت

استعدادهاي جوان تیم پرسپولیس به این باشگاه کمک کند، به مسئولان پرسپولیس قول داده تا هر چه 
  .اندازي کندزودتر این پروژه را راه

  کنشیکارکرد روایی
به .روایی هستیم در این گفتمان، هنوز ارجاع روایی شکل نگرفته است، چون ما در مرحلۀ تخیل

ن باشگاه با قولی که به مسئولا )قطبی(کنشگر  عبارت دیگر، ترسیم فرایند روایی اتفاق افتاده است، زیرا
دادن قصد انجام. ریزي و ترسیم کرده استپرسپولیس داده است قصد انجام عملی را در ذهن خود برنامه

. دهدگشاید و به او قدرت مانور در زمان میمی دازپرنشانی از زمان آینده دارد که بند از پاي گفته ،عمل
و این همان چیزى است  دهد تا قوة تخیل او فعال شودزبانی می آینده راه فراري است که زمان به کاربر

و  ، ترسیمفرایندبنابراین در این ترسیم، همۀ شرایط لازم و دخیل در یک  .اندنصیبکه حیوانات از آن بی
به ،ن باشگاهبه مسئولاانگیزد تا با قولی ر وجود یک نقصان، قهرمان را بر میتصو. تصور شده است

 کنشگر). فوتبال ۀاحداث مدرس(عملی سازنده بزند  میان آورد و دست بهطورضمنی پاي قراردادي را به
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ر این د اینکه صریحاً بابینی کرده است، پیشرا  کردن تجهیزات پروژهفراهم فرایند، یعنیتوانش  احتمالاً
میان نیامده است، اما قول او در اجراي سریع پروژه به مسئولان باشگاه، نشانگر این امر مورد حرفی به

استعدادهاي جوان تیم که نشانی از قصد و  برايگذاري اندازي هرچه زودتر پروژه و سرمایهراه. است
مرحلۀ آخر ارزیابی . دشوور در ذهن تص فرایندمرحلۀ کنش این  عنواند بهتوانمی، هدف قهرمان است

که در آینده پس  شوددست آمده براساس شواهد میهشناختی است که شامل بررسی عملیات و نتایج ب
  . برداري از پروژه صورت خواهد گرفتاز بهره
  4 نمونۀ

   شارژ روحی بازیکنان ابومسلم
  )11ص ،1386 ماهشهریور 6 شنبهسه، ایران ورزشی(

درصد از مبلغ قراردادهایشان را پرداخت 30 ،بالابردن انگیزة بازیکنان تیم مسئولان ابومسلم براي
بازي قبلی خود را با شکست پشت سر گذاشته است و اکنون  دواین درحالی است که ابومسلم . کردند

 ،همین دلیلبه .رودمصاف پرسپولیس میترین دیدار خود روز چهارشنبه بهسومین و حساس ۀدر آستان
درصد از 30هاي متوالی این تیم، تصمیم گرفتند تا با پرداخت بومسلم براي فرار از شکستمسئولان ا

پوشان مصاف سرختري بهمضاعف ةها را از نظر روحی شارژ کنند تا با انگیزمبلغ قراردادهاي بازیکنان، آن
 . پایتخت بروند
روحی بازیکنان ابومسلم  ، شارژ)شناختی ةگستر(درصد از مبلغ قراردادهاي بازیکنان 30پرداخت 

که  »هاي متوالی این تیمفرار از شکست«عبارت  است؛عکس آن نیز صادق . را دربر دارد )عاطفی ةفشار(
دارد  دنبالبه، داراي گسترة پایین است و شکست و ضعف روحی بازیکنان را استپرداخت  نشان از عدم

 . دلیلی براي افت فشارة عاطفی است و
در تعامل با ) گستره و فشاره(د که دو جریان عاطفی و شناختی ندهخوبی نشان میها بههمۀ این

خوبی این فرایند را محور زیر به. یابدتنشی سخن، تحقق می فرایند ،ترتیباینگیرند و بهیکدیگر قرار می
  . دهدنشان می

  
  

  

  

  

 x                 شارژ روحی
 مضاعف ةانگیز

از  درصد30پرداخت 
  قراردادها

  
y  

 )کمی(شناختی  ةسترگ

  انگیزيبی
 پرداختعدم

شکست و ضعف 
 )کیفی(عاطفی  ةفشار روحی



  Language Art,1(1): pp. 59-80  از ص ،1شماره  ،1 ، دورهزبانفصلنامه هنر              74

 
 

74 

هاي که بهمین دلیل رابطهبه. است ختیرشد یکسان گونۀ عاطفی و گونۀ شنا ةدهنداین محور نشان
 عبارت دیگر، به همان میزان که عناصر کیفی بر روي محوربه. شودید، رابطۀ همسو نامیده میآدست می

x یابند، عناصر کمی نیز بر روي محوررشد میy  از این رابطۀ همسو، . گیرندرشد یافته و اوج می
اي، گونۀ جدیدي شکل میاي و گسترهقی دو گونۀ فشارهاز تلا. آیددست میمنحنی صعودي همسو به

ارزش در اینجا . گرددمنفی تلقی میهم مثبت و هم این ارزش . شودنامیده میارزشی گونۀ گیرد که 
  . است شده انگیزگی ارائهبی تحت دو عنوان انگیزة مضاعف و

  5نمونۀ 
  پرسپولیس  ةپیغام سرپرست استقلال به ستار

  )8ص ،1386ماه دي 13شنبه نجپ ،وزيپیر ۀروزنام(
ها از تمایل این تیم براي بازگشت اي با خبرگزارياصغر حاجیلو سرپرست استقلال در مصاحبه

حاجیلو البته با حفظ کلاس . پوشان خبر دادواحدي، ستارة پرسپولیس به جمع آبیعلیرضا نیکبخت
تواند قدم به ت و هر زمان که اراده کند، میروي نیکبخت باز اسبهآغوش استقلال همیشه «: اعلام کرده

   ».کنندگرمی از این بازیکن استقبال میاین تیم بگذارد و به

 رویکرد عاطفی
اي گونهاي باشند که در آن شوشگر عاطفی، بهتوانند هر یک داراي صحنهحالات عاطفی می

براي بروز احساسات و عواطف  ،تدرحقیق. گرددعناصر اصلی صحنه ظاهر  از یکی عنوانبهفرد منحصربه
را در قالب زمان،  صحنه، یعنی درنظرگرفتن عنصري عاطفیبراي ارچوبی هبودن به چ در گفتمان، قائل

عنوان مثال، ابراز تمایل به بازگشت علیرضا مکان و با توجه به عوامل بشري و غیربشري مرتبط با آن؛ به
فرد  مشتاق در مکان عمومی به )گروه( ت که در آن فردایسصحنه ةنیکبخت از سوي استقلال در برگیرند

این صحنه . کندباز می را گرمی که مورداشتیاق آنان واقع شده است، آغوش )واحدينیکبخت(دیگري 
اي مشترك از نظر تواند از صحنهصورت بروز آن در گفتمان، می اي آشناست و دردر فرهنگ ما صحنه

اي بسیار خاص بروز ت در گفتمان، همین میل و اشتیاق در صحنهاما ممکن اس. فرهنگی صحبت نمود
اي را  صحنهعنوان مثال، گردد؛ بهفرهنگ شخصی جایگزین فرهنگ مشترك می ،صورت این نماید که در

نزدیک  )شده مورداشتیاق واقع(طرف فرد موردنظر  که بهشخص مشتاق درحالیدر آن تصور کنید که 
. است، دسته گلی نیز تقدیمش کند نمایانپر از شعف و شادي که در چهرة او  بر ظاهري شود، علاوهمی

شاید به همین دلیل است که در . هستندهاي عاطفی با ساختارهاي ارزشی مرتبط صحنه اینگونه
شود که براساس حس ارزیابی او احساسی به صحنۀ عاطفی، مواجه میبسیاري از موارد، شوشگر با پیش

بینیم پیغام  طور که میبررسی، همان در نمونۀ مورد. است ذیرپروست، توجیههروبچه با آن  از آن
سرپرست استقلال از تمایل این تیم به بازگشت نیکبخت، احساس رضایت شوشگر عاطفی را بیان می

اي از که مظهر تجلی یا نمایه» ستارة پرسپولیسی«. دارد و به همین علت به آن ارزش مثبت داده است
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تمایل براي «دهد که شوشگر عاطفی در رویارویی با است، نشان می »)استقلال(ل این تیم تمای«
عالم عواطف با تخیل شوشگرها از عناصر . احساس رضایت و خشنودي دارد »بازگشت علیرضا نیکبخت

هایی که منبع تولید بار عاطفی هستند با عنصري بینیم که صحنهطبیعی مرتبط است در اینجا می
نشانی از حرارت و گرما دارد  »گرمیبه«واژة  »کردنگرمی استقبالبه« :در عبارت ؛اندگره خورده طبیعی

هایی دخالت دارد که بار عاطفی شود و در ایجاد صحنهیعنی آتشی متصور می ،که در ذهن، منبع حرارت
  . آن در این گفتمان دوستی، محبت و احساس سرخی است

 جدول کارکردهاي گفتمانی 
توان معناشناختی، میدر متون ورزشی بر پایۀ رویکرد نشانه مذکور،هاي توجه به بررسی با

 :ها را مختصراً در جدول ذیل ارائه نمودها و نظام معنایی آنکاررفته و ویژگیکارکردهاي به

کارکردهاي 
 گفتمانی

 هاویژگی
  اثر معنایی یا
 نظام معنایی

 ناپیوسته و تداومی رفع نقصان، منطقی، ایتیرو، مدارنظام برنامه روایییا  کنشی

غیرکنشی  
 تعلیق معنایی چالش معنایی، ناپایداري معناانه، غافلگیر رخدادي عاطفی

  غایتی-تفسیري  منديغایت، بنديجهت، اطلاعات ۀارائ  شناختی

  افت معنایی -ترفیع معنایی  ارزشی، ايفشاره، ايگستره  تنشی
 

 گیري نتیجه
معناشناسی، متوجه نموده است -شناختی و نشانهفتمان متنی ما را به این ویژگی مهم زبانتحلیل گ
عبارت دیگر، گفتمان به .گیردزیرا بر اثر فعالیت گفتمانی شکل می ؛یندي معنایی استاکه کلام فر
ه کرد، بلکه ها نگااي از نشانهبنابراین نباید به کلام به چشم مجموعه ؛آمدن کلام استوجودمسئول به

 . باید آن را یک واحد معنایی یا یک کل معنادار دانست
یابد، با توجه به نوع عملکرد گفتمانی تغییر میچون شده نیست و چون معنا جریانی بسته و تمام

یی خود را در بررسی معنا از اابعاد و ساختارهاي کلام نیازمند ابزارهاي جدید دیگري نیز هستند تا کار
 یسازد تا به معنا به دید جریانگفتمان است که ما را قادر می ،معناشناسی این ابزار جدید .دست ندهند

راه گفتمان راهی باز است و شیوه. شودمنطقی نگاه کنیم که براساس شرایط خاص گفتمانی تولید می
عاطفی بروز هاي ارائۀ تولید معنا از گفتمانی به گفتمان دیگر متفاوت است؛ یکی ممکن است با شرایط 

همۀ . را دنبال کند این فرایند صورت رواییکند و دیگري راه شناختی را درپیش گیرد و آن دیگري به
هاي هاي روایی بروز کند، دیگر اثري از ویژگیها به این معنا نیست که اگر در گفتمانی ویژگیاین
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تواند موجب ت و این تعامل میبلکه گفتمان عملی تعاملی اس ؛وجود ندارد ...عاطفی، شناختی، تنشی و
 . در گفتمان شود ...هاي گفتمانی شامل روایی، عاطفی، شناختی وتحقق همۀ گونه

هاي ورزشی، تعاملی از نوع گرفته بر روي گفتمانهاي صورتحاضر، طبق تحلیل و بررسیۀ در مقال
 . خوردمی چشمبه ...و کارکردهاي روایی، عاطفی، شناختی، تنشی

و بعضی از واژگان و افعال  استناختی، اصل بر آگاهی و کسب اطلاعات دربارة چیزي در نظام ش
 ازیاب را  پرداز، گفتهوسیله، گفتهخود، بار شناختی به همراه دارند و بدین باخاصی وجود دارند که 

 شناخت از که وجود داردهاي مربوط به شناخت، یک نکته بدیهی در تمام واژه. سازدخبري مطلع می
هایی ها واژههاي ورزشی نیز مستثنی از این قضیه نیستند و در آنگفتمان. شود موضوع یا چیزي حاصل

 . تواند اطلاع کسب کندها مییاب بر اساس آنگفته رود کهکار میبه
شود که ایجاد میي فرایند ،آید که درپایانمی دستارزیابی و قضاوتی به مبنايگاهی نیز شناخت بر

هاي بعدي در پیشبرد اهداف ورزشی صورت میریزيهایی براي برنامهن، تفسیرها و تحلیلبراساس آ
ابزاري  نمودنعمل مجاب. در متون ورزشی، گاهی با گونۀ مجابی از جریان شناختی مواجه هستیم. گیرد

سئله در گفتمان ورزشی نیز ما با همین م ؛دبرنآن سود می ها ازشناختی است که بسیاري از گفتمان
آن غایت موردنظر، به گیري بر روي هدفی و دستیابی گاهی براي تغییر برنامه و تصمیم. یمهست مواجه

بهمجابی جریان شناختی یکی از این ابزارهاي مهم تأثیرگذاري از طریق. کار بستباید راهکارهایی به
 . آیددست می

تشویق . استکرد، کارکرد عاطفی  توان به آن توجهاز دیگر کارکردهایی که در متون ورزشی می
روحی و  تقویتعاطفی از قبیل  ۀتواند باعث بروز گوناي است و می، عنصري برونه)مادي و معنوي(

پذیري آنهاي عاطفی اذعان داشت ارزشنکتۀ مهم دیگري که باید درمورد گونه. بالابردن انگیزه شود
توانند از ارزشی برخوردار باشند که از مان میهاي عاطفی در گفتیعنی اینکه هر یک از گونه ؛هاست

دهندة این واقعیت است که عناصر عاطفی این امر نشان و در نوسان است بسیارمثبت تا بسیارمنفی
هاي عاطفی زایی گونهدر بحث کنش، عنوان مثالبه .گیرندپذیرند و همواره موردقضاوت قرار میمیزان

کنش کمتري  )...و قدرنشناسی و نتوجهی مسئولابی(تر باشد گفتمان ورزشی، هرچه میزان شوشی کم
 . شوددیده می )کنشگر(از طرف بازیکن 

شود که در گفتمان ورزشی نیز به چشم کارکرد تنشی از دیگر کارکردهاي غیرکنشی محسوب می
الا و یا ب سوي تنشیرو هستیم، یا حرکت بههدار روبگفتمانی با حرکتی جهت در این فرایند .خوردمی

ها شاهد بودیم، در طور که در تحلیل دادههمان. سوي گستردگی و افت فشار و رفع تنشحرکتی به
تواند در چهار حالت مختلف در هاي ورزشی نیز شاهد این فرایند تنشی هستیم که میگفتمان

زمان فشار و هم صورت افت تنشی، افزایشی یا اوج تنشی، افزایشیا به :فرایندهاي گفتمانی بروز نماید
ها ها و گسترهزمان فشاره و گستره و عمل گفتمان عملی است که در تعامل فشارهگستره یا کاهش هم
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گیرد و اي ارزشی شکل میاي است که گونهاي و گسترهفشاره ۀهمچنین از تلاقی دو گون. خوردرقم می
 . تواند مثبت یا منفی تلقی گردداین ارزش می

در  ،عبارت دیگرهستند، به )روایی(هاي ورزشی بیشتر تابع نظام کنشی سد گفتمانرنظر میاما به
اما با  ؛وجود داشته باشد... متون ورزشی ممکن است ترکیبی از عناصر روایی، شناختی، عاطفی و

کردن رویدادها و وقایعی هستیم هاي ورزشی شاهد روایتچرا که در اکثر گفتمان ؛مرکزیت نظام روایی
صحبت به میان است یا اینکه جریان شکست ) ندهآیگذشته، حال، (دربارة فرایند و روند پیروزي  که یا
هاي منطقی و ریزيهاي کارشناسان ورزشی نیز شاهد برنامههمچنین در تحلیل .کشدتصویر می را به

هاي هاي کنشی گفتمانویژگی. گیردصورت می )روایی(هدفمند هستیم که در قالب نظامی کنشی 
هاي اي است که تغییر و تحول از شاخصیندي مرحلهامدار و منطقی، فرورزشی در قالب نظامی برنامه

ید، زیرا چنین دیدگاهی معنا را به تغییر و تحول و گذر از وضعی به وضع آحساب می مهم این فرایند به
تجلی  »شدن« نا در غالبِاین مع ،در این حالت اگر بتوان از معنایی صحبت کرد. دانددیگر معطوف می

پایانی ۀ سوي نقطشود و پس از طی مراحلی منطقی بهاي آغاز میکنش از نقطه ،در این منطق. یابدمی
شده بر هاي انجاماما با توجه به تحلیل. یابدرود و در آنجا پس از تحقق تغییر معنا، پایان میپیش می

رسد که در این متون، مرحلۀ پایان فرایند که نظر میروي متون ورزشی، ذکر این نکته ضروري به
 .تواند نقطۀ شروعی براي فرایند و فرایند بعدي باشدخود می هستارزیابی و قضاوت شناختی یا عملی 

 . توان نظام معنایی حاکم را نظامی ناپیوسته و تداومی دانستهمین دلیل میبه

 

  غیر انگلیسیارجاعات به منابع 
، )اخبار سیاسی(هاي خبري تلویزیونی  هاي گفتمانی گزارش بررسی ویژگی ).1384(اسپنانی، رضوانه 

  .کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ۀنام پایان
مرکز مطالعات و تحقیقات  :ها، تهران بازنمود گفتمان در گفتمان رسانه .)1378( علی پور، شعبان بهرام
 . ها رسانه

کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،  ۀنام کاوي و تحلیل مکالمه، پایان سخن )1375(پیران، فاطمه شایسته 
1375. 

 گفتمانی نظام بررسی). 1394( حمیدرضا ،غلامحسین و شعیري ،زاده فهمیه، غلامحسین ،خراسانی
شیشَ  54 - 35 .صص 1 ، تابستان48 ةشمار ،12 سال ادبی هاي پژوهش سیاوش، فصلنامه داستان در وِ

 . انتشارات سمت :شناسی نوین، تهران مبانی زبان ). 1381(رضاشعیري، حمید
 ةکنفرانس موز .مجموعه مقالات همایشی بررسی نهضت رمان جدید ).1383( شعیري، حمیدرضا

 . هنرهاي معاصر تیرماه
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خبرگزاري . پذیر است برقراري تعامل جدي میان معناشناسی و فلسفه امکان). 1385( حمیدرضا شعیري،
   http://www.mehrnews. com/ news/432303 :اینترنتی مهر، آدرس

 . انتشارات سمت :تهران. معناشناختی گفتمان-تجزیه و تحلیلی نشانه ).1385( .شعیري، حمیدرضا
شناسی هنر،  اندیشی نشانه شناسی ومعناشناسی، چهارمین هم معنی). 1385( .شعیري، حمیدرضا

 49-60اسفندماه، صص  9دانشگاه هنر، 
سال نهم،  شناسی، بهار و تابستان زبانۀ جلکاوي، م درآمدي بر سخن ).1371( .پورساعدي، کاظم یلطف

 .17پیاپی  ةشمار
اندیشه انقلاب  ۀمجل، ادبیات گفتمانی انقلاب اسلامی: اي بر تحلیل مقدمه). 1388( .مطهرنیا، مهدي
  :آدرس اینترنتی .3اسلامی، شماره 

http://www.hawzah.net/fa/Article/View/81945 
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This paper is concerned with discourse analysis about samples of sport texts in 
Iranian newspapers based on semiotics approach, its purpose is investigation about 
condition of meaning production according to narrative and non-narrative 
mechanisms in sport discourse. In this regard, it shows meaning and its process of 
production have mechanisms which aren’t equal in all discourses; and  according to 
condition of discourse, can comply with features of narrative or non-narrative 
(tense-cognitive-emotive) systems.  

According to the subject of the paper and the chosen sport texts, application 
frequency of each discourse system will be found in these texts. Although sport 
discourses the same as other discourses benefit from interaction of different types of 
discourse systems that show sport events well and get remarkable results, but they 
are more based on narrative system to non-narrative system.  
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  1جهانی ادبیات سسهو مؤ جهانی انجمن ادبیاتاز  گزارشی: ايرشتهفرا

  ∗ طوسی امیر امینیان
 ي رشته زبان و ادبیات انگلیسی پردیس بین المللی دانشگاه شیرازادانشجوي دکتر

  ، ایرانشیراز
  

  )1395مرداد  25: ؛ تاریخ پذیرش1395تیر  21: تاریخ دریافت(

هایی که جهت بازتعریف مفهوم ادبیات ها و بحثدادن همایشپوشش جهتمقالۀ پیش رو تلاشی 
درواقع، این . است تر و جهانیمگی با آن آشنایی داریم، بلکه در مفهومی گستردهاي که هتنها در حوزه نه

هاي مختلف و پیداکردن مقاله در پی یافتن معانی و روابط پیچیدة ادبیات در جوامع مختلف، فرهنگ
ادبیات در جایگاهی بسیار وسیع که قابلیت تأثیرگذاري بر . ها استها و خطوط یکسان در آناشتراك

  .ست، اقتصاد و اجتماع را دارد، داراي نقشی کاربردي و فراتر از بینامتنی استسیا
ها سعی کردن عناوین اصلی و اهداف آنقراردادن چندین همایش و مطرحمثالگزارش حاضر با مورد

  .بر یافتن خط مشی مشخص جهت واکاوي ادبیات حال حاضر جهان و آیندة آن دارد

  .ايرشتهشدن، سمینار، فرات، جهانیانجمن، ادبیا :کلیديگان واژ

  ___________________________________________________________________   
  به زبان انگلیسی چاپ شده استاصل آن با مشخصات زیر  و  استترجمه این مقاله  ١

Domínguez, César and Azcárate, Asunción López-Varela. “Disclosures: A Report 
on the World Literature Association and the Institute for World Literature”. Literary 
Research, Vol.29, No 57-58, 2013, p. 77-97. 
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. گیرد می بر ها را در ها و خشم امیدي ها، نا ها، آرزوها و امید ها و غم ادبیات قلب جهان است که تمام شادي«
گیرد و تمام ترس و وحشتی که در  هاي طبیعت قرار می که در مقابل زیبایی می تمام احساسات بشر، هنگا

  ). 90، 11946گورکی( ».شود، بخشی از ادبیات هستند به آن دچار می برابر عظمت و اسرار طبیعت
مثل اینکه محلی را با حصارکشی جدا کرده و از . ها را مشخص کرد گاهی اوقات باید حد و مرز رشته«

نمودن حدومرز دربارة مشخص 2اگرچه در توضیح میشل فوکو) 141، 1995فوکو (» .آن محافظت کنی
هاي دانشگاهی نیست، ولی این توضیح، بسیاري از مفاهیم  ته، منظور فقط رشتهاستفاده از اصطلاح رش

افراد را «است که  »هنري براي آموزش صحیح«درمجموع، رشتۀ تحصیلی . گیرد مشترك را دربرمی
  ) 170، 1995فوکو (» .کند تربیت می

نحوي تعریف ورزي بهدر تاریخ اجتماعی و اقتصادي انگلستان، اصطلاح انحصار دررابطه با حقوق کشا
شد که حق و حدود کشاورزان را در استفاده از زمین براي دامداري و کشاورزي در سیستم مزرعۀ  می

در قرن هجدهم و نوزدهم، مورخان . ها فضایی مشترك نبود ترتیب، دیگر زمینبدین. کرد آزاد تعیین می
شد و  ی نظیر تضاد طبقاتی مربوط میکردند که به مسائل» قوانین انحصاري«مارکسیست توجه زیادي به 

بر تحکیم دولت ملی، طبقۀ بورژوا در درنهایت منجر به حذف طبقۀ دهقانان در انگلستان شد و علاوه
  ).27، بخش اول 1990 3مارکس(جامعه ظهور کرد 

رساندن اتماماي دارند که افراد تنها پس از به هاي دانشگاهی هر یک محدوده ترتیب، رشتههمینبه
نامۀ دکترا  توان به مراحلی اشاره کرد که پایان براي مثال، می. توانند به آن دست یابند برخی مراحل، می

اي  هاي رشته هاي مختلف از مرزها، مطالعۀ موضوع برخلاف رشته. کند براي عبور از این حدود طی می
  .کند عبور می

اي تبدیل  رشتهد، توجه به دانش میانشو ها توجه زیادي می بودن رشتهبا اینکه همواره به تخصصی
تر است، چرا که در این  این وضعیت در مورد علوم انسانی پیچیده. اي از علوم روز شده است به نشانه

دهی مجدد مدیریت دانشگاهی تبدیل به شعاري جادویی و انگیزة کلی در سازمان» اي رشتهبین«علوم، 
مدت از آوردن سود کوتاهدستبه«دنبال محدود و به شده است؛ مدیریتی که همواره براساس بودجۀ

، 42010نوسبام(» هاي مفید، کاربردي و درخور سودآوري بوده است گذاري روي مهارت طریق سرمایه
2 .(  

اي بیشتر است،  رشته هاي میان هاي علوم انسانی با ویژگی عکس، ادبیات تطبیقی که یکی از رشتهبه
لیبرالی عنوان دو واژة کلیدي در فرهنگ نئوبه» توجیه اقتصادي«و » وريسودآ«تبدیل به قربانی اصلی 

» منافع تجاري و صنعتی«رود که درنهایت قربانی  کار مییا دانشگاهی  به  اي شده است که دربارة موسسه

  ___________________________________________________________________   
1 Gorki 
2 Michel Foucault 
3 Marx 
4 Nussbaum 
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ات هاي ادبی هاي آمریکا، بریتانیا و کانادا بسیاري از دانشکده در دانشگاه). 19، 2001 1دریدا(شده است 
هاي زبان و ادبیات  هاي آموزشی دیگر با رشته ها یا برنامه اند یا در مراکز، دانشکده تطبیقی یا حذف شده

مانند کشورهاي اطراف ) زبان یا غیر آنانگلیسی(این درحالی است که در کشورهاي دیگر . اند  ادغام شده
به قوت خود باقی مانده است، و دلیل اروپا، آمریکاي جنوبی، ژاپن، تایوان و کشور بزرگ چین این رشته 

  .آن شاید این باشد که ادبیات تطبیقی در این کشورها بعداً به یک رشته تبدیل شده است
گردد که پاسخی براي  می بر 1958اي دررابطه با ادبیات تطبیقی به سال  رشتههاي میان پژوهش
 ؛ همچنین گزارشهاي282 ،21965ولک(شد تلقی می» یافتن روش خاص و موضوعی ویژه«ناتوانی در 

برتري ) 1995( 3تغییر یافت، زمانی که چارلز برمینر 1993این وضعیت در . )1975و گرین  1965لوین 
فرهنگی را در قالب  جاي آن بررسی و گفتمان چندزبان و ادبیات اروپا، انگلیس و آمریکا را نقد نمود و به

باوجود این، برمینر معتقد بود این . سیت مطرح کردتحلیل گستردة فرهنگ، ایدئولوژي، نژاد و جن
دیگر نتواند موضوع » ادبیات«اصطلاح «طوري که تأثیر قرار دهد بهتغییرات ممکن است رشته را تحت

برمینر همانند پیشینیان خود اصرار داشت ) 15، 1995برمینر (».روشنی توصیف نمایدمطالعات ما را به
بعد از گذشت بیش از ده سال که . صلی ادبیات تطبیقی باقی بماندهاي خارجی کانون ا دانش زبان

خصوص در اروپا به چندین زبان تسلط داشتند گران به ها گردید، تطبیق شدن ملتترجمه اساس جهانی
هاي نقد و دانش  ها از اشکال مختلف تئوري همچنین آن. هاي ادبی مختلف آشنا بودند و با سنت

  . نداي آگاهی داشت رشته میان
عنوان رشتۀ تحصیلی  پندارند ادبیات تطبیقی به برخی می. این موضوع همچنان موردبحث باقی ماند

تاریخ ادبیات تطبیقی به«است، چنانکه » ادبیات«هاي گوناگون از خود مفهوم تأثیر تعریفهمواره تحت
عه نیست، بلکه درواقع اي دانشگاهی تنها دربارة درك پیوسته و عمیق از موضوع موردمطال عنوان رشته

  ).12، 42006ساوسی(» کردن آن موضوع صورت گرفته استهایی است که براي مشخص پیشینۀ تلاش
هاي مطالعاتی به ادبیات  اي از رشته گفت که ورود طیف گسترده درست می 5آیا کلودین گولن

مرز رشتۀ ادبیات را  تواند تطبیقی باعث افزایش قدرت تأثیرگذاري آن شده است؟ آیا این گستردگی می
  رنگ کند و از ارزش آن بکاهد؟ کم

اشخاصی نظیر . بود 7مرکز توجه اکثر مقالات انجمن ادبیات تطبیقی آمریکا» 6میل مبهم هوس«
کردند  که ده سال پس از بسنت بود، تلاش می 1یا گایاتري اسپیواك 1993در سال  8سوزان بسنت

  ___________________________________________________________________   
1 Derrida 
2 Wellek 
3 Charles Bernheimer 
4 Saussy 
5 Claudio Guillén 
6 Cet obscur objet du désir,  1977فیلم فرانسوي تولید سال  
7 American Comparative Literature Association 
8 Susan Bassnett 
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بنیان بررسی کرده و آن را در قالب رشد صنعت ترجمه،  یادبیات تطبیقی را خارج از رویکردهاي ملّ
دنبال فضایی براي میان، صنعت ترجمه یا ادبیات جهان خود بهدراین. سازي کنند مجدداً چهارچوب

  .ها در ارتباط با ادبیات تطبیقی نیز همچنان پابرجا است شدن بود، و بحث جایگاه این رشتهمطرح
پردازیم؛ هرچند درك  انگلیسی نمی زبان ینجا به ادبیات جهان بهموضوع مهم این است که ما در ا

زبانی جهانی درقالب زبان انگلیسی باعث ادغام ادبیات تطبیقی در عنوان تکمفهوم ادبیات جهان به
از ایدة ظهور  2براي مثال، هندریک بیروس. عکس شده استلاهاي مطالعات زبان انگلیسی و ب حوزه

با  3کند، درحالی که گالین تیهانو جهان و رشتۀ ادبیات تطبیقی پشتیبانی میمشترك مقولۀ ادبیات 
مشترکی مخالف است چرا که معتقد است مقولۀ ادبیات جهانی سی سال قبل از ادبیات  چنین ظهور

اظهار داشت  4از میان سایر متفکران، جاناتان کولر  .)150، 2011تیهانو ( تطبیقی وجود داشته است
هایی که مردم را به  ادبیات تطبیقی باید با همان ویژگی«میان این دو مقوله وجود ندارد و  اي هیچ رابطه

کولر ( ».شوند مربوط نمی» ادبیات جهان«ها به  زنم این ویژگی خود جلب کرده، تعریف شود و حدس می
کند  می بیان 5هیلیس میلر. درنهایت برخی محققان از رشتۀ ادبیات جهان حمایت کردند ).246، 2006

ها براي  عنوان آخرین تلاشممکن است به«خلاف مطالعات فرهنگی، به» رشتۀ جدید ادبیات جهان«که 
  )254- 253، 2011میلر ( ».نجات رشتۀ مطالعات ادبیات تلقی شود

هاي یوهان  بار در نوشتهراستی ادبیات جهان چیست؟ اگرچه مفهوم ادبیات جهان براي اولینبه
ادبیات و ادبیات تطبیقی معرفی شود، رشته تر از اینکه  خورد، خیلی پیش چشم به6ولفگانگ فون گوته

نه عنوانی خاص و نه » ادبیات تطبیقی«ترتیب، همینبه. ددهجهان را هدف مطالعۀ صریح خود قرار 
                                         براي مثال، عبارت فرانسوي(اولین عنوان براي این رشته است 

chaires de littérature étrangère )و امثال آن؛ ) هایی براي ادبیات خارجی قرن نوزدهم کرسی
 littérature universelle ،)8و هردر 7اشعار جهانیِ گوته( Weltpoesieاصطلاحات دیگر مانند 

    ر؛ در کنا)10ادبیات عمومیِ پل ون تیم( littérature généraleو ) 9ادبیات جهانِ چارلز رمی(
world literature )شدند کار رفتند یا گاهی جایگزین آن میبه) ادبیات جهان.  
عنوان یکی از واحدهاي درسی در سطوح مختلف اي، ادبیات جهان از ابتدا تاکنون به در مبحث رشته

هرچند . شود هاي پژوهشی درون ادبیات تطبیقی محسوب میآموزشی تدریس شده و یکی از موضوع
                                                                                                                                        
1 Gayatri Chakravorty Spivak 
2 Hendrik Birus 
3 Galin Tihanov 
4 Jonathan Culler 
5 Hillis Miller 
6 Johann Wolfgang von Goethe 
7Goethe 
8 Herder 
9 Charles Rémy 
10 Paul Van Tieghem 
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طور که قبلاً دهند، همان هاي تدریس شده در هر رشته لزوماً شاخۀ خاصی را تشکیل نمیهمۀ موضوع
. ها مشترك هستند اي که موردمطالعه و پژوهش قرار دارند در بین رشته رشتهبحث شد مباحث میان

یا اي جداگانه است  شود یا خود رشته اي از ادبیات تطبیقی محسوب می حال آیا ادبیات جهان بخش ویژه
ادبیاتی توجه کرد که شود؟ در این میان باید به نظریۀ فرایند بین صرفاً موضوعی براي بررسی تلقی می

 )1989 1یوریسین. (موضوع پیدایش آن از ابتداي مطالعۀ ادبیات جهان مطرح بوده است
گاه درست اند و ارزیابی دقیقی براي تعیین جای عنوان رشته نپذیرفتهجوامع علمی ادبیات جهان را به

، روشی در ادبیات تطبیقی، یا )1982 2فوکما(خوانده شود » الگوي جدید«آن لازم است؛ آیا یک 
نظریۀ «ها مانند  علاوه ادبیات جهانی مجموعه مطالبی از سایر حوزهبه). 3دامروش(» خوانشی متفاوت«

طور که رنه همان. دگیرد که دراصل، کلیات آن نباید براساس یک نوع ادبیات باش را دربرمی» ادبی
  :کند باید توجه داشت که اشاره می 4اتیمبل

گیرند؟ چگونه  هاي ادبی بلاغت ادبیات هندي، عربی و چینی و ژاپنی را نادیده می آیا نظریه«
مغول، توانیم حتی بدون تلاش براي درك حداقل آنچه دربارة ادبیات سامی، فین واوگري، ترك می

» ؟دانیم، اقدام به بررسی ادبیات کنیم قا و آثار قبلی کلمبیا میمالزي یا ادبیات شفاهی آفری
  )12-1975،13اتیمبل (

موضوعی براي تحقیق در ادبیات  بهی است که ادبیات، تر از تاریخ تاریخ ادبیات جهان بسیار طولانی
، ور ادبیات تطبیقی را تعیین کنیمظههدف ما این نیست که تاریخ دقیق . باشد شدهتبدیل  تطبیقی

بین ادبیات تطبیقی و ادبیات جهان قائل شد، نقطۀ عطفی در تاریخ این  5اگرچه تمایزي که پل ون تیم
ادبیات جهان در بحران ادبیات تطبیقی که خود در » پیدایش مجدد«در قرن بیست و یکم . رشته است

  .روشی انحصاري یا تخصصی تلقی شد، موردتوجه قرار گرفته است 6توسط ولک 1958سال 
بر موضوع ادبیات تمرکز با است که  1961در سال 7اچ ریماك. هنري اچفرضیۀ ه، ینشپیاه حل ر

هنري  نشئت گرفته و پدیدة میان) مجموعۀ کتب غربی شامل(ادبی  اي درون حوزهاز تطبیقی دریافت که 
را در ) سانیهاي علوم ان مقایسۀ ادبیات با سایر حوزه(گفتمانی  و درون) مقایسۀ ادبیات با دیگر هنرها(

    شود، اظهارنظرهاي جدید،  اگر چه تعریف ریمارك، تعریفی جامع تلقی می. خود گنجانده است
پردازد؛ اینکه نوع  جاي آن به اصل مبحث میکند و به گفتمانی را رد می هنري و درون اي میانهموضوع

رق و غرب، مطالعات هاي مجموعۀ کتب غربی رفته و در مطالعات ش ادبی فراتر از محدودیت میان
تواند به احیاي دوبارة ادبیات جهان می. استعمارگري و اخیراً در ادبیات جهان گسترش یافته است پسا

  ___________________________________________________________________   
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جا که ادبیات تطبیقی در عصر حاضر بیشتر به سمت ادبیات از آن«. ها باشدخاطر گستردگی این موضوع
  1این نقل قول از نینگ وانگ» .رود ه شمار میاي از ادبیات تطبیقی ب رود، ادبیات جهانی مرحله جهانی می

نینگ (آمده است » سوي تجدید ادبیات جهانیبه: ادبیات تطبیقی«ذکر شده و در مقدمۀ نئو هلیکن 
  ). 247، 2011وانگ 

هاي  اي است که گویی از مراحل و بعد هاي پژوهشی، ادبیات تطبیقی مجموعه برخلاف دیگر رشته
وجود آمده و هاي مختلف در طول زمان به هایی که از فرهنگ بعد. کند ي میبردارمختلف در فضا نقشه

طبق . کند شناختی، سبک و غیره بررسی می ها را از نظر موضوع، فرایندهاي نشانه هاي آن تشابه و تفاوت
اي نیست،  اثر ادبی و هنري موضوع ساده«: در پایان فصل دوم 2اثر رنه ولک و آستین وارن» نظریۀ ادبی«

تجزیه و ... . بندي شده است که معانی و روابط متعددي دارندهاي طبقه بلکه سازمانی پیچیده با ویژگی
بندي  شود که به موجودیت این سیستم و طبقه اي آغاز می تحلیل مدرن از آثار هنري با سؤال پیچیده

  .)27، 1984وارن ( ».شود آن مربوط می
در آلمان مطرح شد، زمانی که گوته در مجلۀ هنر و  1827اولین بار ایدة ادبیات جهان در ژانویۀ 

نوشتۀ  Le Tasseگوید توجه وي به نمایش  میبه خوانندگان ) Kunst und Altertum(قدمت 
و با   ،شود جلب می خود گوته بوده 1790نوشتۀ   Torquato Tassoکه اقتباسی از 3الکساندر دووال

ه جا افراد دربارة پیشرفت نژاد بشر و روابط انسان با جهان هم«:گوید میدلایلی برتر از علایق شخصی 
نگري باشد، و من در جایگاهی نیستم که این  ولی ممکن است این تنها یک کلی. شنوند خوانند و می می

حال شخصاً حاضرم به اطلاع دوستانم برسانم که بر این باور بااین. مسئله را بیش از این بررسی کنم
» کنیم ها نقشی پرافتخار ایفا می گیري است؛ که در آن ما آلمانی ی درحال شکلهستم ادبیاتی جهان

در همان ماه به  4تأیید این امر در موضوع نامۀ وي به دوستش آدولف فردریش .)225 ،1827 گوته(
ها از آن حمایت  گیري است و ملت من بر این باورم که ادبیاتی جهانی درحال شکل«. خورد چشم می

چرا در این عرصه فعال وچونها بی آلمانی. این منجر به برقراري روابط دوستانه خواهد شدکنند و  می
  ). 349، 2008 5به نقل از استریچ(» .در روابط دوستانه خواهند داشت خواهند بود و نقش مهمی

باصراحت به  » تولد دوبارة یک رشتۀ تحصیلی؛ منشأ جهانی مطالعات تطبیقی«در  6دیوید دامروش
کند که نام اثر  اشاره می 7گر و سردبیر اولین مجلۀ ادبیات تطبیقی در اروپا یعنی آقاي هوگو ملتز بیقتط
 ،)1888-1877دامروش (است   Acta Comparationis Litterarum Uni versarumوي

ترشدن هر چه بیشتر و دامروش معتقد است که ایدة ادبیات جهان برخاسته از اشتیاقی براي نزدیک
  ___________________________________________________________________   
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درحقیقت، با بررسی سخنرانی گوته دربارة ادبیات جهان . است) زدایی بیگانه(تر با دگرگونی مکانی  جامع
کند آلمان در میان کشورهایی که از مجموعۀ کتب غنی برخوردار هستند  خواهیم دید که وي اصرار می

همزمان با اولین اشارات  گوته. باید جایگاه برتري داشته باشد) مثل فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا(
، 1اي به شاگردش یوهان پیتر اکرمن ، طی نامه1827ژانویۀ  31خود به ادبیات جهان، دقیقاً در تاریخ 

  :نویسد چنین می
. ادبیات ملی دیگر معنایی ندارد. داراییِ جهانی بشریت است» شعر«ام که  من به باوري عمیق رسیده«

حال که براي آثار خارجی ارزش قائل و درعین... دست داریم اکنون ما ادبیات ارزشمند جهان را در
ما نباید این ارزش را . ها استفاده کنیم عنوان مدل از آنها کرده و به هستیم، نباید خودمان را اسیر آن

دنبال مدل هستیم باید به یونان اگر به. ها و یا اشراف آلمانی بدهیم ها یا کالدرانی ها یا صرب به چینی
بقیۀ آثار را باید از جنبۀ تاریخی بررسی . ن برگردیم که همواره آثار زیباي بشریت در آن پیداستباستا

  )12و  1 ،2003دامروش  ؛مذاکره با گوته، اکرمن(» .کنیم و آثار زیبا را به خودمان نسبت دهیم
یا ) تخود، جامعه و مل(عبارت دیگر، مفهوم کاربردي ادبیات جهان در روابط و مسائل محلی به

منجر شده » ها و شرایط تغییراتی در انگیزه«درنهایت به امري پیچیده و نیز ) دیگري، فراملی(جهانی 
کردن شاهکارهاي  در پربار«جا که ادبیات جهان از منظرهاي گوناگون  تا آن). 59، 2009 2بریدر(است 

هاي  اي داشته و پنجره عنوان بخشی از آثار کلاسیک و شاهکارهاي درحال تشکیل نقش عمدهادبی به
  ). 59، 2009به نقل از بریدر 15.ص دامروش(» کند متعددي به سوي جهان باز می
توان از یک جنبۀ برتر براي کاربردي خاص مورد  می گیري این رشته را  طبق گفتۀ دامروش، شکل

سؤالاتی  3هایی موجب شده اشخاصی نظیر مارشل براونبدیهی است که چنین تعریف. بررسی قرار داد
چگونه پژوهش ادبیات جهان براي کسی که تقریباً تمام عمر خود را به بررسی «براي مثال، . مطرح کنند

هاي براون اهمیت  بررسی) 351، 2011براون (» تنها بخش کوچکی از جهان پرداخته، میسر است؟
بهتر قابل درك باشد، هاي جهان باتجربه از نزدیک  شاید پدیده«: کند تر را آشکار می رویارویی نزدیک

بدون ) 352، 2011براون (» .رویم  هاي معمول فراتر می اي از افق اکتشاف مرزها، مانند زمانی که لحظه
هاي  کند، پژوهش هاي مختلف عبور می ها و زمان شک زمانی که افکار در قالب متن از قالب فرهنگ

» )detached engagement(تعامل جدا «تر شده و تبدیل به مطالعات دور یا  جهانیِ ادبیات پیچیده
در  مانند فردي سرگردانیا به حالتی ) 350، 2011به نقل از براون  ؛277.ص دامروش(شوند  از متن می

  .تبدیل خواهد شد 1818در سال  4نقاشی دیوید فردریک مهاز دریاي  بالاي
اي از  وعی جریان و گونهشمار و غیرقابل فهم نیست، بلکه ناي از آثار بی ادبیات جهان مجموعه«

صورت جداگانه و همچنین بر روي بدنۀ یک اثر خوانش است، جریانی که قابلیت اجرا بر روي آثار به

  ___________________________________________________________________   
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» .کند اي از خوانش را هم براي آثار کلاسیک و هم براي اکتشافات جدید فراهم می دارد، حالتی که گونه
مرتبط با دومین نظریۀ مهم ) circulation(البته تأکید روي کلمۀ جریان ) 5، 2003دامروش (

و اضافه ) 281، 2003دامروش (» .اي است که به ترجمه نیاز دارد ادبیات جهان نوشته«: دامروش است
یافته از اصل متن درنظر گرفت، تظاهري واقعی از عنوان گونۀ گسترشتوان به ترجمه را می«کند  می

اي که طی آن اثر از خانۀ اولش به جهان وارد  مرحله اي جدید از زندگی یک اثر، تبادل فرهنگ و مرحله
ناپذیر است و بسیار ترجمۀ متون اجتناب«: براون بر این باور است که). 66، 2009دامروش، (» شود می

سوي جهان باز اي به برد و پنجره خوانندگان را از فرهنگ و روزمرگی فراتر می. شود مطلوب تلقی می
هاي زیادي دربارة جهان ادبی دارد ولی دربارة جهان در ادبیات  و وسیع حرفمطالعات پراکنده . کند می

کند چنین  وي همچنین با استفاده از اصطلاح دامروش، بیان می). 363، 2011براون (حرفی نیست 
 )349، 2011براون (» .جایی براي خود در جهان باز کنی«اي مثل این است که  مطالعه

که هر وقت صفحات اینترنتی را  شود دریافت می 1گستردة جهانی شبکۀاز  مفهومبراي همه این 
جهان «: گشاییم سوي جهان میهاي متعددي به کنیم مثل این است که پنجره یکی پس از دیگري باز می

زیرا چیزي فراتر از آن چه که در افق دید ما پیداست، نهفته . براي ما بیاورد  می تواند معنا و مفهو نمی
» صورت دقیق در سرآغاز آن نهفته استهایش به کند که ارزش رو میا را با چیزهایی روبهجهان، م. است

تواند راهی براي  ، آیا مطالعۀ متون پراکنده و مختلف می2طبق گفتۀ فرانکو مورتی). 351، 2011براون (
» چگونه«ي را بخوانیم، بر رو» چه چیزي«جاي این که حل مشکل فزایندگی اطلاعات باشد؟ آیا باید به

کند تا چگونگی روش خواندن را که هم  استفاده می» بیضوي«بخوانیم تمرکز کرد؟ دامروش از اصطلاح 
. کند تا به پیچیدگی الگوها پی برده شود این تصویر کمک می. خطی است و هم دورانی، شرح دهد

پوشانی انی با هم همهاي زمانی و مک الگوها صاف و خطی نیستند، بلکه داراي سه بعد هستند که تفاوت
درحقیقت، . روند هاي تکراري یا متفاوت پیش می و همچنین در قالب فعالیت) زمانصورت همبه(دارند 

، 4یا جیمز جویس 3اي باشد که خوانندة آثار نویسندگانی نظیر لوئیس بورخس گونهروش مطالعه باید به
پیشنهاد «: کندکند؟ براون ادعا می غییر میاما آیا این تنها الگویی است که ت. احساس بیگانگی نکنند

کنم که هم در مفهوم عملی یعنی این که چگونه بخوانیم و آموزش دهیم، و هم در نوع تجارب و  می
حالا به مشکلی که در  )354، 2011براون ( ».بودن متون، تفاوت قائل شویم ‘خارجی’هایمان از  برداشت

، و )352، 2011براون (اشاره کردیم » حدومرز«واع انحصار و گردیم که هم به ان مقدمه مطرح شد برمی
  . هاي مختلف پرداختیم هاي ادبی در فرهنگ هم به تفاوت مطالعۀ متن

  ___________________________________________________________________   
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وار پرسه ، انگل)2003دامروش (ادبیات جهانی چیست؟ روشی براي خواندن و توزیع آثار در جهان 
، )1999 1رابینز(سازي در بحران  هانی، ج)352و  350، 2011براون (سلطه قراردادن زدن براي تحت

هاي برتر  تسلط گونه Cannibalism in Lietrature، )2004 2کازانوا(و تعابیر نادرست  کژفهمی 
، حالتی )2010 4لنون(کنیم در خانه هستیم  ، آثاري که با خواندن آن هرگز احساس نمی)3آندراده(ادبی 

گیري  شدن است؟ با تعریف براون نتیجهخود بیگانهاز درمعرض اجنبی قرارگرفتن یا راهی براي از 
   .دهیم تا تعریف خود را دررابطه با نظام ادبیات جهان شکل دهند کنیم و به خوانندگان اجازه می می

هرگاه که حتی براي . کنم در آن تحسین می ‘غافلگیري’خاطر وجود عنصر من ادبیات جهان را به«
کنم  بنابراین پیشنهاد می. رو هستماي است که با جهان روبه لحظه شوم، این همان اي غافلگیر می لحظه

اي نیست که از ترجمه  براي من ادبیات جهان نوشته. که به فرمول دامروش از درون به بیرون بنگریم
  )364، 2011براون ( ».کند حاصل شود، بلکه متنی است که بیگانگی خود را حتی در متن مبدأ حفظ می

ها این است که نظام دانشگاهی دچار تغییراتی در انتشارات،  ر در الگوي رشتهنشانۀ بارز تغیی
در تمام این تغییرات، ادبیات جهان در . شود اي می هاي حرفه ها، مؤسسات تحقیقاتی و انجمن کنفرانس

هاي ادبی فراهم  انتشارات محیط مناسبی براي مشارکت. قرن بیست و یکم دوباره ظهور کرده است
ها از قدیم،  گیرند، چرا که این اي کمتر موردتوجه قرار می هاي حرفه ها و انجمن لی کنفرانسکند و می

در مقدمۀ این گزارش، نگاه کوتاهی . اند آمده حساب میاي توسط خودشان بهمکانی براي بازسازي رشته
 2011انس ژولاي ها باید گفت که کنفر دربارة کنفرانس. به نشریات جدید دربارة ادبیات جهان انداختیم

  .هاي مطالعاتی ادبیات جهان بود ترین رویداد از مهم
ظهور ادبیات «اولین کنفرانس انجمن ادبیات جهانی با عنوان  2011ژولاي سال  3ژوئن تا  30از 
وي استاد ادبیات جهان تطبیقی و مدیر . برگزار شد 5شنگ در دانشگاه پکن به میزبانی ژائو باي» جهان

وابسته به چهار بخش   مرکز ادبیات جهان توسط هیئت علمی. هان در این دانشگاه استانجمن ادبیات ج
زمان با گسترش آن،  هم 2001تأسیس شد و در سال  1986ادبیات خارجی در دانشگاه پکن، در سال 
فرهنگی  هاي ادبیات جهان و مطالعات میان این مؤسسه رشته. به نام مؤسسۀ ادبیات جهان شهرت یافت

  . دهد می ارشد و دکترا ارائه مقاطع کارشناسیرا در 
عصر ادبیات : ما درحال ورود به دوران جدیدي از ادبیات جهان هستیم«: گوید می شنگ  ژائو باي

 به نقل از کنفرانس(» از ادبیات جهان به جهان ادبیات، همۀ ما صدایی براي مشارکت داریم. جهان
بودن ادبیات را کنفرانس مذکور جهانی. مفصل موردبحث قرار داد طورتوان به می جهان ادبیات را ). مذکور

  . صورت عملی نشان دادکشور جهان به 30سخنران از  200با حدود 

  ___________________________________________________________________   
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هاي ادبیات جهان،  نظریه: این کنفرانس به شش جلسه براي بررسی شش موضوع تقسیم شد
اقلیت و ادبیات جهان، ادبیات ملی هاي  هاي ادبیات جهان، نویسندگان بزرگ و ادبیات جهان، زبان زمینه

اشخاصی . هر جلسه به موضوعی اختصاص داده شد. عنوان ادبیات جهان و مطالب تاریخ ادبیات جهانبه
 ون،یکسرابرت د فو،ییج ودونیهلنا کاروالهو بواسکو، ژانگکون گو، ب ئر،یدامروش، ژان بس یدوید(مانند 

در کنفرانس  1)نگ و اسلوبادانکا گلوورافرد هورنآل ك،وایاسپ ياتریترسون، تئو دوهائن، گایپ يزیبک
شد و با گفتگو و  شد، جلسات با شعرخوانی آغاز می می جا که همایش ادبی برگزار  از آن. مشارکت داشتند

  . رسید می پایان مناظرة جذاب نویسندگان به
لعات ادبیات جهان از ولی به سه الگوي مطا. ها پرداخت تک نظرات و بحث توان به تک در اینجا نمی

است که براي تعریفی » ادبیات جهان«اولین الگو استفاده از اصطلاح . کنیم می بین دیگر الگوها اشاره 
فرهنگی ها مربوط به پیدایش این اصطلاح و ترجمه و مسائل میان بحث. جامع براي آن به توافق رسیدند

برخلاف دو . کرد می ضوعات ذکرشده را تحلیل توجه بین موهاي شایان دومین الگو شباهت. و غیره بود
هاي  دهد که آخرین نشانه می هاي دانشگاهی را نشان  هاي بنیادین سبک الگوي قبل، سومین الگو تفاوت

مند در همایشی که جامعۀ جهانی دانشمندان علاقه. کرد می شدن بررسی  تأثیر جهانیمحلی را تحتعلمی
ترین دیدگاه در همایش  عنوان جالبد هم آمده بودند، الگوي سوم بهبه موضوع ادبیات جهان در آن گر

  ).  شنگ براي توصیف این الگو در سخنرانی ژائو باي» صداي ما«بااستفاده از عبارت (مطرح شد 
بلافاصله پس از آن، اولین مدرسۀ تابستانی . ایان یافتپ 2کنفرانس با تأسیس انجمن ادبیات جهان

هاي ادبیات جهان  برگزار شد که نتیجۀ مشارکت انجمن 2011ژولاي در سال  29ات4در دانشگاه پکن از 
  .بود 3دانشگاه پکن و دانشگاه هاروارد

عنوان موضوعی براي مطالعۀ ادبیات تطبیقی دنبال کند، باید هرگاه شخصی تاریخ ادبیات جهان را به
است که بورسیۀ تحصیلی پژوهشجالب . مرکزي را درنظر داشته باشداروپاي شرقی می  مشارکت آکاد

ام گورکی . براي مثال مؤسسۀ اي. شود می دهی نیز  مرکزي سازمانمحور ادبیات جهان در اروپاي شرقی
مسئلۀ . به این منظور تأسیس شدند 1964یا مؤسسۀ ادبیات جهان در براتیسلاوا در سال  1932در سال 

هاي نوین هم در شرق  رژیم کمونیستی و رژیم جالب دیگر این است که تحقیقات گسترده دربارة روابط
را تشکیل داده است که این » نهاد جهان ادبیات« 4موفتی. گفتۀ امیر رو هم در غرب ظهور یافته و به

  .رود می موضوع فراتر از حوزة این گزارش 

  ___________________________________________________________________   
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مطالعات ادبیات جهان در سراسر «توسط دامروش ایجاد شد تا  IWLمؤسسۀ ادبیات جهان یا 
گسترش یابد و فراتر از مجموعه کتب کلاسیک اروپایی برود؛ مطالعاتی که راجع به نیروهاي جهان 

هر .  بیان شده است IWLسایت که در وب» ها در جهان باشد اقتصادي، سیاسی، دینی و فرهنگی ملت
در  2012در پکن آغاز شد و در سال  IWLشود، افتتاحیۀ  می اي برگزار  تابستان جلسات چهارهفته

  . در هاروارد خواهد بود 2013استانبول برگزار شد و در سال 
هاي مختلف  کننده از کشوربا گروهی از شصت شرکت 2011سال ) IWL(ادبیات جهان  موسسۀ

جهان نظیر استرالیا، بلژیک، چین، دانمارك، مصر، آلمان، کره، لهستان، پرتغال، اسپانیا، تایوان، ترکیه، 
بار برگزار می هفته یکآمریکا برگزار شد که شامل چهار سمینار بود و هر دوانگلستان و ایالات متحدة 

آقایان ژائو . درآمد درنظر گرفته شد منظور تسهیل مشارکت محققان از مناطق کممقداري بودجه به. شد
و ژانگ ) دانشگاه کاتولیک لون( 1تئو دوهائنشنگ و دامروش میزبان بودند و در میان محققان مدعو  باي

بحث ها دربارة ادبیات جهان موردترین موضوع مهم. حضور داشتند) کنگدانشگاه سیتیِ هنگ( 2لانگکسی
  .پردازیم می اي از چهار سمینار  خلاصهقرار گرفت که در اینجا به

ادبیات «و » همراهی روتلج با ادبیات جهان«هایی مانند کتابهاي مجموعه دوهائن یکی از سر دبیر
است که دربارة مفهوم و گسترش » هاي تاریخ ادبیات جهانکتابه و نویسندة مجموعهخوانند: جهان

ادبیات جهان و اهمیت ترجمه در سمینار خود سخنرانی کرد و به آثار سوزان بسنت، امیلی اپتر و 
» ادبیات جهان چیست؟«دوهائن همچنین دربارة ادعاهاي دامروش در کتاب . اي نمود سایرین اشاره

اجتماعی که در جریان ادبیات کنندگان نیز در بررسی عوامل اقتصادي و سیاسی شرکت. کردسخنرانی 
وي . این گروه همچنین به بررسی اثر فرانکو مورتی پرداختند. جهان دخیل هستند، اظهارنظر کردند

ه ها، نمودارها، نمودارهاي درختی و هر چیزي که مربوط ب، نقشه»هایی دربارة ادبیات جهان فرضیه«
تر کرده  حضور چند شاگرد مورتی سمینار را جالب. بوده، ارائه کرده است» مطالعات پراکنده و مختلف«

دوهائن دربارة روش مشابهی که منتقد فرانسوي، پاسکال کازانوا به کار برده، یعنی انقلاب جهانی . بود
تفاده کرد تا ببیند چگونه و شناس اس عنوان جامعهکازانوا از نظریات پیئر بوردیو به. صحبت کرد 3حروف

اند  دست آوردههاي بزرگ منتشر کرده و شهرت جهانی به هایی نویسندگان آثار خود را در شهر از چه راه
هاي گروه، بررسی اثر گایاتري اسپیواك یعنی  از دیگر نقد. اند و سپس تبدیل به ادبیات جهان شده

اه کلمبیا است که در اثر ذکرشده به اهمیت اسپیواك، استاد دانشگ. بود» مرگ یک رشتۀ تحصیلی«
وي ترجمه را مسئولیتی اخلاقی و تعهدي خطیر در . کند می پردازد و از فراگیري زبان حمایت  می ترجمه 

کردن از تعصبات داند و لازمۀ اجراي این رسالت را تجدید نظر دربارة خودمان و دوري می برابر جهانیان 
است که رابطۀ » در حوزة ترجمه«از موارد موردبررسی اثر امیلی اپتر  یکی دیگر. شمارد می فرهنگی 

  ___________________________________________________________________   
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ها  هر دو نفر آن. کند می تاریخ ترجمه را با ادبیات تطبیقی در آثار لئو اسپیتزر و اریک اورباخ بررسی 
مانند مهاجران دیگري همچون سعید، دریدا و اسپیواك طی جنگ جهانی دوم به استانبول تبعید شده 

سازي  رخلاف اسپیواك، اپتر نیاز به حضور زبان در خط مقدم را زیر سؤال برده است و با برجستهب. بودند
هاي  فرض آن را به عنوان عامل تغییر شکل پیش» فضاي سوم«عنوان ظرفیت بالقوة ترجمه به

: جمبودن مترنامرئی«در ) دانشگاه تمپل(درنهایت، لارنس ونوتی . کند می محدودکنندة فرهنگی معرفی 
همانند اسپیواك بر رسالت » ها سوي رعایت اصول اخلاقی در تفاوتبه: تاریخ ترجمه و رسوایی ترجمه

هاي دیگري از ترجمه را بنا نهاد  هاي ونوتی، شیوه تلاش. هاي اخلاقی وي تأکید دارد مترجم و مسئولیت
جایگاهی براي تولید رسوم  دهد و از این طریق، می هاي فرهنگی را نشان  سازي، تفاوت جاي شبیهکه به

مدیر مرکز ادبیات تطبیقی در دانشگاه (در آخر سمینار، دوهائن، اثر وانگ نینگ . کند می جایگزین ایجاد 
  . موردبحث قرار داد) شینهوا

می  کنگ و عضو آکادژانگ لانگکسی استاد کرسی ادبیات تطبیقی و ترجمه در دانشگاه سیتیِ هنگ
مطالعۀ : شباهت غیرمترقبه«: توان به این موارد اشاره کرد می هاي او  باز کتا. رویال سوئد است 

اي بر ادبیات  مقدمه«و » هاي مطالعات تطبیقی چین ها تا تفاوتاز تناقض: ها؛ تفاوت نیروها فرهنگ
لانگکسی در سمینار خود به موقعیت این رشته در چین پرداخت و عملاً تطابق جهانی را بین . »تطبیقی
. هایی براي تدریس ادبیات جهان داشت وي همچنین ایده. ربی و غیرغربی مورد مطالعه قرار دادمنابع غ

. باي گرفته شده است از آثار دانته، خیام و لی» استعارة سفر زندگی«فرهنگی نظیر  هاي میان مثلاً زمینه
. ی را معرفی کردشناس شناسی و زیبایی ره در زمینۀ روان این سمینار همچنین تحقیقات ژوگوان کوان

زبان اولین شعر غربی که به(اش مطرح شد  به چین و تاریخ غزل میلتون دربارة نابینایی 1اشارات میلتون
وار مقالات زیادي دربارة  صورت پراکنده و مجموعهشو به همچنین کوان ژانگ). چینی ترجمه شده است

سمینار ژانگ به محققان . ی شدندها و ادب اروپاي غربی داشت که بررس تطابق ادب کلاسیک چینی
فرهنگی و  عنوان انتقال میانغربی پیشنهاد داد که از ادبیات خود فراتر روند و از ادبیات و دانش چینی به

  .هاي بسته بهره جویند عنوان میراث فرهنگنه به
وارد نویسی تخصص دارد و آثار وي شامل م حال نویسی و شرح شنگ در مطالعات زندگینامه ژائو باي
اي دربارة  نظریه«، »فکران چینیتوصیف؛ روشن«، »نامهستون ایالات؛ زندگی سر«: زیر است

، و مقالاتی در »جایزة نوبل در ادبیات«، »، مقالاتی دربارة ادبیات اروپایی و آمریکایی»نویسی حال شرح
هاي شرق و  دة عبور از مرزهاي پیچی سمینار وي دربارة مکانیزم. »شناسی و ادبیات آفریقایی بوم«رابطه با 

گرایی، گسترش  هایی مثل مهاجرت، استعمارگري، غرب مکانیزم. هاي فرهنگی آن بود غرب و پیامد
هاي اقلیت  همچنین به نکاتی مثل بارورشدن زبان. شدن موردبحث قرار گرفت مارکسیسم و پدیدة جهانی

پرتغالی، روسی و اسپانیایی در عصر  هاي جهانی غیرانگلیسی مثل عربی، چینی، فرانسوي، و نقش زبان
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توفیق الحکیم؛ «: کنیم می از میان آثاري که موردبحث بودند به چند مورد اشاره . ادبیات جهان اشاره شد
استفان اوون؛ اشعار «، »ها و نقدها ادبیات آفریقایی؛ گلچینی از نظریه«، »’پادشاه ادیپ‘اي براي  مقدمه

، »انگلیسی جهانی: مایکل بروبی؛ مقدمه«، »هاي خیالی نسلمان رشدي؛ وط«، »جهانی چیست؟
هایی دربارة ادبیات آفریقایی و  نگوگی واتینگو؛ بازگشت به خانه؛ مقاله«، »اي مهاجر هاجین؛ نویسنده« 

هو شی؛ «، »فرهنگ و سیاست«، »شو اي از مقالات کیان ژانگ شو؛ مجموعه کیان ژانگ«، »کارائیب
 »گرایی کامل نیاز به غرب؛ شو آن ژانگمقالات انگلیسی تی؛ مجموعه1شو ژانگآن تی«، »هارنسانس چینی

  .»ها به غرب ؛ پاسخ چینی2جان فربانک«و 
. هاي بین مطالعۀ پراکنده و مطالعۀ دقیق پرداخت درنهایت، دامروش در سمینار خود به بررسی تنش

هاي گوناگون تولید و اشاعۀ آثار سبب  آثار در قالب ترجمۀ انگلیسی بررسی شده بودند، ولی وجود زمینه
بحث دربارة محتواي ذات پیچیدة ترجمه شد؛ ویژگی مهمی که قبلاً اسپیواك نیز به آن باعنوان 

ژانویه  1( 3اي به توماس کارلایل گوته در نامه. متون اشاره کرده بود) اپتر و ونوتی(» ناپذیري ترجمه«
مایلم نظر شما را راجع به این که «: کند می صحبت  Tassoدربارة ترجمۀ انگلیسی اثر خودش ) 1828

چرا که ارتباط . نظر شما کمک زیادي به من خواهد کرد. تواند انگلیسی باشد، بدانم می چقدر این تاسو 
کند و هر کسی باید  می شده در حقیقت رابطۀ کشوري را با کشور دیگر بیان متن اصلی با متن ترجمه

شبکۀ ). 350-349، 2008استریچ (» .ز مرزهاي ملی اهمیت زیادي داردبداند گذر ادبیات جهان ا
هایی که در  مطالعات و نمونه. المللی براي مشارکت آثار در ادبیات جهان کافی نیست گستردة بین

. سمینار دامروش بررسی شد، توصیف مجدد، مبادلۀ ادبی و جریان دانش جهانی را از نو شرح داد
. ش هنري و تأثیر یک اثر خاص بر پیشرفت انسان در عرصۀ جهانی بررسی شدهمچنین عواملی نظیر ارز

تنوع اعضاي . بود 2012در سال  IWLالبته جوانب اقتصادي و سیاسی ادبیات جهان، مرکز توجه 
ها  تري به بحث سمینار دامروش که طیف گستردة افرادي از فرهنگ غربی و غیرغربی بود، ابعاد جالب

داد، بسیار  می هاي اقلیت را دربارة ادبیات جهان شرح  مروش از بین مقالاتی که دیدگاهانتخاب دا. داد می 
که (هاي پسااستعماري و ادبیات آنلاین  هاي جنسی، فرهنگ هایی مربوط به تفاوت دیدگاه. ساز بودمسئله

  ).هنوز برخلاف استفادة گسترده از اینترنت، جزئی از بخش آکادمیک نیست
فرد ، آلواكیاسپ ياتریگاتدارك دیده شد که  2011در سال  IWLیژه براي چندین سخنرانی و

  .و نیز دوهائن، ژانگ لانگکسی، ژائو بیشنگ و دامروش در آن شرکت کردند) دانشگاه مانیز( نگاهورن
کننده از سراسر جهان، یعنی تقریباً دو برابر سال قبل،  شرکت 110با  2012سال  IWL همایش 

چهار بار در هر (هشت سمینار . استانبول به میزبانی مراد بلگی و ژاله پارلا برگزار شددر دانشگاه بیلگی 
غدیر جلال « :هایی مانند شده در پکن و با حضور چهرههاي ارائه در تلاش براي حفظ استاندارد) دو هفته

  ___________________________________________________________________   
1 T’an Ssu-t’ung  
2 John K. Fairbank 
3 Thomas Carlyle 
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مارتین پاچنر  ،)UCLA(مفتی . ر. ، امیر)دانشگاه کلمبیا(، بروس رابینز )دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا(
و ) دانشگاه ایالتی آریزونا(، ایلینا اورایچ )دانشگاه نیویورك ابوظبی(، پائولو هورتا )دانشگاه هاروارد(

  .اجرا شد 1»)دانشگاه میشیگان(و کادر کنوك ) دانشگاه کلمبیا (سخنرانان مهمان، اورهان پاموك 
و نویسندة آثار زیر » ت جهان امروزادبیا«المللی آمریکا، سردبیر سابق  غدیر مؤسس مطالعات بین

مقالاتی «: ها ، دیگر نوشته»2کلام نبوي اروپا به عنوان ایدئولوژي فاتح: کلمبوس و پایان زمین«: است
هایی از شهر محصور؛ خط زندگی براي  یادداشت«و » 3پسااستعماري در فرهنگ ادبی آمریکاي لاتین

» کند می که ادبیات، جهان را ملاقات   می هنگا«ان عنووي سرپرست سمیناري تحت. »4پایداري فرهنگی
محور که بر ادبیات  این سمینار در هشت جلسه، طی دو هفته برگزار شد و طی آن آثار برگزیدة متن. بود

: فهرستی از مطالعات موجود در جلسۀ چهارم شامل موارد زیر است. جهان تأثیرگذار بودند، بررسی شدند
دختر «؛ ناتانیل هاتورن »گر او به معشوقۀ عشوه«و  اندرو مارول» یکرة متنیحقایق ضد و نقیض؛ یک پ«(

  .5)از تندیس به سایبورگ: ساخته بدن ؛ و الن پیل، تصوردست یک: ؛ یاسوناري کاواباتا»راپاچینی
کند که برداشت گوته از  می چنین استدلال این» شعر انقلابی؛ مارکس، پیشگامان«مارتین پاچنر در 

هاي کمونیستی خود  در بیانیه 6هان مبتنی بر اقتصاد و بازار بوده است که مارکس و انگلسادبیات ج
براي توصیف متون ادبی طبقۀ بورژوایی استفاده » ادبیات جهان«اند و از اصطلاح  به آن رسیده) 1848(
ون ، به هاچس»هاي جهانی مطالعات تطبیقی ریشه: تولد دوبارة یک رشته«دامروش در . کردند می 

براي عنوان کتاب خود » ادبیات تطبیقی«کند که وي از نام این رشته  می ، محقق ایرلندي اشاره 7مکالی
در محیط امپراطوري اواخر دورة باستان که قبل از   می عنوان قیااستفاده کرده است و ادبیات جهان را به

ن جهان به کشف طبیعت پس ضروري است که قهرمانا«: کند می پیدایش ادبیات ملی بوده، معرفی 
، 2006دامروش (هاي زبانی، اجتماعی، جنسی و جغرافیایی بپردازند  ها فارغ از تفاوت مشترك انسان

پرداخته  8»داري ادبیات سرمایه«به بررسی  2012پاچنر در سال  IWLبر آن، سمینار علاوه). 106

  ___________________________________________________________________   
1 Djelal Kadir (Pennsylvania State University), Bruce Robbins (Columbia university), Aamir 
R. Mufti (UCLA), Martin Puchner (Harvard University), Paulo Horta (New York University 
Abu Dhabi), Ileana Orlich (Arizona State University), as well as the hosts Parla and Belge, 
and the guest speakers Orhan Pamuk (Columbia University) and Kader Konuk (University of 
Michigan) 
2 Columbus and the Ends of the Earth: Europe’s Prophetic Rhetoric as Conquering Ideology 
3 Postcolonial Essays in Latin America’s Writing Culture 
4 Memos from the Besieged City: Lifelines for Cultural Sustainability 
5 “Counterfactual Facts—The Textual Corpus,” were Andrew Marvell, “To His Coy 
Mistress” (ca.1650); Nathaniel Hawthorne, “Rappaccini’s Daughter” (1844); Yasunari 
Kawabata, “One Arm” (1969); and Ellen Peel, “Imagining the Constructed Body: From 
Statues to Cyborgs” (2009) 
6 Engels & Marx   
7 Hutcheson Macaulay Posnett 
8 Capitalism 
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، میلان »داري و روح سرمایه ایبسن«: فرانکو مورتی(: هاي سمینار وي بدین شرح استموضوع. است
، مارشال »ها اصول پروتستان« :، ماکس وبر»هاي ملی سرمایه«: ، آدام اسمیت»ادبیات جهان«: کوندرا
در «: ، برتولت برشت»شعر انقلابی«: ، پاچنر»داري سرمایه«: ، کارل مارکس»تجربۀ مدرنیته«: برمن

  . 1)»گلن گري گلن راس«: و دیوید مامت» جنگل شهرها
نویس، فعال ها، منتقد ادبی، مترجم، مقاله ترتیب، مراد بلگی، روشنفکر جناح چپ لیبرالهمینبه

شرکت کرد و فرایندهاي  2012در سال  IWLوقت تور در انجمن حقوق بشر و راهنماي پاره
. شرح داد» نویسی ترکی و روسی طی امپراطوري عثمانی گرایی ادبیات داستان در غرب«را  2لیبرالیسم

از جمله، . گیري افکار جدید عثمانی را معرفی کرد مینار وي تاریخ و ادبیات روسی و تأثیر آن بر شکلس
، پوشکین، گوگول، فنتواگورکی، لرم(آثار : اندآثاري که در این سمینار بررسی شدند، بدین شرح

    .»4صلحسوآت در  یا فهیم بی«یعنی،  ها آن ترکیهمتایان و  3)فمواوبلا
اي جهانی است  شعر پدیده«: نویسد می چنین  5به کنت استولبرگ) 1827ژوئن 11(اي  مهگوته در نا

). 227، 1994گوته (» دهد می هاي ملی را بهتر نشان  انگیزتر باشد، ویژگی تر و هیجان و هر چه جالب
در اظهار نظر براي مجموعه مقالات دربارة  6عنوانی است که جیمز کلیفورد» شده احساسات ادغام«

 »کار داریم ما همواره با شمشیر دولبه سر و «: نویسد می چنین وي . گرایی انتخاب کرده است شهر جهان
حرکت صعودي جامعه و منفعت عام؛ «نویسندة ) دانشگاه کلمبیا( بروس رابینز  .)364، 1998کلیفورد (

چنین ویراستار ، هم»در بحران 7احساس و آرامش جهانی؛ انترناسیونالیسم«، »به سوي تاریخ ادبی
مشکلات جهان؛ نظام، معیار و «: 8، امانوئل والراشتین»جهان وطنی؛ تفکر و احساس فراتر از فضاي ملی«

عنوان وطنی را به رابینز نگرش جهان. »جنگ دایمِ؛ کیان جهانی و خشونت«و اخیراً کتاب » فرهنگ
ساز مباحثی دربارة نگرش  کند و از این طریق زمینه می نگري مطرح  مثبت از سوي جهان  می قد

رابینز با تأکید بر . شود می ها  هاي حاصل از تقابل مردم و فرهنگ وطنی و استقبال از تنوع دارایی جهان
هاي روشنفکران و کاهش سلطۀ اقتصادي و سیاسی ایالات  نابرابري اقتصاد جهان و خشونت، به مسئولیت

اي که  دهد، ایده می وطنی سوق  سمت ایدئال جهانبهسمینار وي بحث را . کند می متحدة آمریکا اشاره 

  ___________________________________________________________________   
1 Franco Moretti, “Ibsen and the Spirit of Capitalism”; Milan Kundera, “Weltliteratur”; Adam 
Smith, from The Wealth of Nations; Max Weber, from The Protestant Ethic; Marshall 
Berman, from All That Is Solid Melts into Air; Karl Marx, from Capital; Puchner, from Poetry 
of the Revolution; Bertolt Brecht, In the Jungle of Cities and “Notes on the Opera Aufstieg 
und Fall der Stadt Mahagonny”; and Mamet, Glengary Glen Ross. 
2 Liberalism 
3 Gorki, Lermontov, Pushkin, Gogol, Oblomov 
4 Fahim Bey or Suat in Huzur. 
5 Count Stolberg 
6 Clifford, James 
7 Internationalism 
8 Wallerstein, Immanuel Maurice 
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سازي  شدن به نوعی جهانیحال، درحال تبدیلگرایی است و درعین هاي محلی مانند ملی شامل وابستگی
فیصل (: کنیم می ها اشاره  هایی که بررسی شدند، به برخی از آن ها و متناز میان موضوع. منتقدگر است

دریاي « :، آمیتا قوش»ناسیونالیسم دور«: ، بندریت اندرسون»ي انسانیتتروریست؛ در جستجو«:دوجی
تعارض و تفاوت در اقتصاد «: ، آرجون آپادوراي»جهان وطنی؛ یک دفاع«: ، توماس پوگی»خشخاش

ادبیات «: ، الکساندر بیروفت»در بولیوي می  بو المللی بینجهان: اصلاح مدرنیته«: ، مارك گوودل»جهانی
خاطرة هولوکاست در عصر مبارزه با : حافظۀ چندجانبه«: رگایکل روثب، م»تیره جهان بدون خط

  .و بسیاري دیگر 1)»استعمارگري
ها در مطالعات استعماري و پسااستعماري  ترین چهره یکی از مهم (UCLA) احتمالاً امیر مفتی 

مفتی مانند پاچنر به . ستا 2وي داراي مدرك دکترا از دانشگاه کلمبیا و از شاگردان ادوارد سعید. باشد
اثر وي . مند بوده استمباحث مارکسیسم و زیباشناسی و همچنین فرهنگ اقلیت جهانی علاقه

اي به اسلام و عصر  سعید تمایل ویژه. کند می اي و تطبیقی بررسی  را از جنبۀ مقایسه 3سکولاریزاسیون
سکولاریتۀ «هاي  او کتاب. دهد می ن فرهنگی یهودیت در اروپاي غربی نشامدرنیتۀ هند و هویت سیاسی

. را ویرایش کرده است» انداز پسااستعماري چشم«و » رابطۀ خطرناك؛ جنسیت و ملت«و » بحرانی
» هاي یهودیان و دوگانگی در فرهنگ پسااستعماري پرسش: روشنگري در مهاجرت«آخرین کتاب وي 

  . دکن می است که از سکولاریزم در جوامع پسااستعماري انتقاد  
مطالعات و . کند می این سمینار، نبود تقارن در بخش پنهانی و بخش ظاهري ادبیات جهان را معرفی 

، »شناسی امپریالیسم سکولاریته و روش«: ادوارد سعید: شده در این سمینار بدین شرح استآثار بررسی
همچنین آثار منظوم و  .»از رنسانس شرقی 4:، ریموند شواب»ترجمۀ جهانی«: ، امیلی اپتر»شناسی شرق«

  . منثور تاگور، بورخس، اورهان پاموك و دیگران نقد شد
میزبان نشست سالانۀ انجمن ادبیات تطبیقی آمریکایی در دانشگاه  5پائولا هورتا 2011در سال 

و اثر نویسندة قرن شانزدهم » هزارویک شب«تأثیر وي تحت. سیمون فراسر ونکوور واقع در کانادا بود
در این سمینار مشترك با . ، دربارة تبادل فرهنگی مطالب زیادي نوشته است6لوئیس دوکاموسپرتغالی 

  ___________________________________________________________________   
1 Faisal Devji, The Terrorist in Search of Humanity; Benedict Anderson, “Long-Distance 
Nationalism”; Amitav Ghosh, Sea of Poppies; Thomas Pogge, “Cosmopolitanism: A 
Defense”; Arjun Appadurai, “Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy”; 
Mark Goodale, “Reclaiming Modernity: Indigenous Cosmopolitanism in Bolivia”; Alexander 
Beecroft, “World Literature Without a Hyphen”; Michael Rothberg, Multidirectional 
Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization; 
2 Said, Edward Wadie 
3 Secularization 
4 Raymond, Schwab 
5 Paulo Horta 
6 Camões, Luís Vaz de 
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و  1)دتی ان، مورتی، کازانوا، اپتر، یانگ(هاي  نظریه» هایی براي تطبیق زمینه«عنوان دامروش تحت
رویک هزا«همچنین ترجمه و اقتباس . هاي متفاوت ادبی موردبحث قرار گرفت دیگران در مقابل نمونه

  .بودن مترجم مطرح شدو نظریۀ لارنس ونوتی یعنی، نامرئی» داستان پورتر و سه دختر جوان«، »شب
تبین جنسیت «و » اسطوره و مدرنیته در رمان رومانی قرن بیستم«هاي  نویسندة کتاب 2ایلینا اوریچ

ترجمۀ فرهنگی «ارة سمینار وي درب. است» سالاري در ادبیات داستانی رومانی سرایی ملی؛ زن و داستان
بود که ادبیات جهانی را در » خلق نمایشی؛ سیاست و جامعه در عصر مدرن و تئاتر معاصر و باز

سمینار وي نشان داد . کرد می بررسی ) ترین میراث فرهنگی پایدارترین و غنی(چهارچوب تولیدات تئاتر 
اعضاي سمینار با . کند می ا ارائه که تئاتر چگونه شرایطی ویژه از تعامل فرهنگ و سیاست در جامعه ر

مقایسه و تحلیل چندین نمایش توانستند به وضوح درك کنند که چگونه تئاتر مدرن و معاصر در ارتباط 
خصوص، اوریچ به رویدادهایی مانند انقلاب به. هاي کلاسیک و سیاست موجود، تکامل یافته است با مدل

هاي استعماري  اي شوروي سابق و انحلال امپراطوريدر بلوك کشوره 4، نفوذ استالینیسم3بلشویکی
تام استوپارد، و (اي چون شدهنویسان تحسین این سمینار همچنین به بررسی نمایشنامه. توجه دارد

آثار ذیل نیز موردنقد . در دورة معاصر اشاره کرد» )خودکامه(هاي توتالیر  سیاست«ها براي  نمایندگی آن
بدن زن به عنوان میدان جنگ در «: یک، ماتئی ویسنی»جنگل شیفته« :کاریل چرچیل: قرار گرفتند

شناسی  ها زیبایی در کنار این. »قصابان نیجریه«و » مرگ و سوارکار شاه«: ، وول سوینکا»جنگ بوسنی
و کمونیسم به عنوان سیاست بدون بازگشت و بسیاري  5)گوگول، مایاکوفسکی، زامیاتین(استالینیستی 

  .گر در سمینار قرائت شداز آثار جالب دی
ادبیات جهانی که من تعریف «: نویسد می چنین  6به کارل زلتر) 1828 می   21(اي  گوته در نامه

اسکاتلند و فرانسه همه : اي مانند شاگرد جادوگري از ما پیشی گرفته است کنندهطور تهدیدام، بهکرده
به نقل (» کنند می منتشر  L’Ecoباعنوان اي  روزه در حال تولید آثار هستند و در میلان روزنامه

تحت عنوان  7کند تا کنفرانس ژاله پارلا می این نقل قول از گوته به ما کمک ). 350، 1949ازاستریچ 
ژاله پارلا از کالج رابرت و دانشگاه هاروارد مدرك . را بهتر درك کنیم» دگردیسی و ادبیات جهان«

ها و ادبیات غربی، دانشگاه بغازیچی و سپس در سال  ة زبانادبیات تطبیقی گرفت و ابتدا در دانشکد

  ___________________________________________________________________   
1 Detienne, Moretti, Casanova, Apter, Young 
2 Ileana Orlich 
3 Bolsheviks Revolution 
4 Stalinism 
5 Tom Stoppard, and their representation of totalitarian politics in contemporary stage. 
Readings for this seminar included: Caryl Churchill, The Mad Forest; Matei Visniec, The 
Body of Woman as Battlefield in the Bosnian War; Wole Soyinka, Death and the King’s 
Horseman and “The Butchers of Nigeria”; as well as Stalinist 
aesthetics (Gogol, Mayakovsky, Zamyatin) 
6 Carl Zelter 
7 Jale Parla 
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توان به  می هاي وي  از جمله کتاب. کرد می در دانشگاه بیلگی در حوزة ادبیات تطبیقی فعالیت  2000
  ،، تسلط»ها از دن کیشوت تا امروز رمان«، »شناسی در رمان ترکی پدران و پسران؛ ریشه معرفت«

اوید، روسو، (سمینار او دگردیسی در نویسندگان مختلفی چون . شاره کردداري ا شناسی و برده شرق
هایی مثل  در رابطۀ نزدیک با حوزه 1)هافمن، شلی، گوگول، بورخس، ناباکوف، کافکا، کوئتزي و پاموك

از دیگر . کرد می را بررسی  4و رئالیسم جادویی 3و گروتسک ، فلسفه2)فروید، یونگ، لاکان(شناسی  روان
  . ي پیتر هستند »علم شبه خدا«ي اسپیواك و  »اکو«ت انتقادي سمینار، مطالعا

ادبیات را «: برگزار شد، غنی کرد  2011که در سال  IWLدرنهایت، دامروش برنامۀ خود را طبق 
وي همچنین به بررسی » .متنی تطبیق دادبین توان از طریق مطالعات پراکنده و مطالعات دقیق  می 

ت، لوئیز لبه، شکسپیر، سور (فرانکو مورتی در مقابل غزلیات : ده پرداختچندین اثر و نویسن پتراچ، وایِ
خواهران یا «: ، جیمز جویس»هاي جدا راه«: ، هیگوچی اوچیو»اشعار آزتک«: خوُانا اینس د لا کروز

لین وِ مون، ها، مرکز و پیرا اعضاي سمینار به مطالعۀ فرهنگ 5.)»تولدت مبارك«: ، کلاریک لیسپکتور»ا
، لو »دیواري زردرنگکاغذ« 6:، شارلوت برکینز گیلمن»دفترچه خاطرات یک مرد دیوانه«: مقایسۀ گوگول

: ها بحث کردند شدن و سیاست زبانها همچنین دربارة جهانی آن. پرداختند» خاطرات مرد دیوانه« 7:یون
ادبیات جهانی و «نگ یا. سی. ، از رابرت جی»چکو و زولو«و » هاي خیالی وطن«: از سلمان رشدي

، و همچنین »حرکت پیش و پس؛ مسائل مربوط به اشعار جهانی«: ، از استفان اوون»پسااستعماري
استراتژي در «: 8، جسیکا پرسمن»سینماي جهان و جهان سینما«: دربارة رسانه مثل دنیسون لوپز

اي ارجاع  و ادبیات رسانه ها هاي متعددي از فیلم پرداختند و به مثالبه بحث می» مدرنیسم دیجیتالی
  . دادند می 

سزار . هاي انجمن ادبیات جهان حضور فعالی داشتند نویسندگان این گزارش در برخی فعالیت
. را ترتیب داده است» ادبیات جهان در اسپانیا«، برنامۀ 2011دومینیکز در کنفرانس پکن در سال 

رفته تجربیات این دو نفر همروي. ور داشتحض 2012و  2011هاي  وارلا در کنفرانس -آسونسیون لوپز
  . بسیار مفید و پربار بوده است

هاي مختلف با پیشینه،  انجمن ادبیات جهان فضایی دانشگاهی ترتیب داد تا محققان مجرب از مکان
ها  این سمینار. وگفتگو بپردازندسن، دانش و علایق متفاوت دور هم جمع شوند و دربارة ادبیات به بحث

  ___________________________________________________________________   
1 Ovid, Rousseau, Hoffmann, Shelley, Gogol, Borges, Nabokov, Kafka, Coetzee, and Pamuk, 
2 Freud, Jung, Lacan 
3 Grotesque 
4 Magic Realism  
5 Petrarch, Wyeth, Louise Labé, Shakespeare, Sor Juana Inés de la Cruz, Higuchi Ichiyo, 
James Joyce, Clarice Lispector 
6 Charlotte Perkins Gilman 
7 Lu Xun 
8 Jessica Pressman 
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موجود در این رشته را از بین برده است و راه را براي اعضاي جوان که به ادبیات   ع، شکاف علمیدرواق
دنبال پیشرفت شغلی هستند، هموار کرد و همچنین به محققان پیشکسوت فرصتی مند و بهجهان علاقه

رابطۀ نزدیک را  وطنی و داد تا در این گردهمایی با یکدیگر آشنا شوند و در کشور میزبان بتوانند جهان
کند، تجربۀ حضور  می هاي گردشگري اکتفا  برخلاف توریستی که تنها به دیدن بعضی جاذبه. تجربه کنند

در انجمن ادبیات جهان و آموزش دانشمندان از نقاط مختلف جهان در محیطی دوستانه موقعیت همه
هاي ماندگار و  شتند تا دوستیاعضاي انجمن فرصتی دا. آورد می اي را در کشور میزبان پدید  جانبه

دانشگاه (، گنگچن چن )دانشگاه کلمبیا(طور که امیلی هیمن همان. را ایجاد کنند محکمی   زنجیرة علمی
هاي مختلف به  با هم تلاش کردند تا به روش) دانشگاه هاروارد(و یانپینگ ژانگ ) سابانسی
اي بسیار ارزشمندتر از این همایش در  طرهها کمک کنند و از این طریق خا کنندگان در کنفرانس شرکت

  .یادها باقی ماند
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The current article is an attempt to cover conferences and discussions on 

redefining the meaning of literature, not only in its typical sense, but also in its 
broader sense. In fact, the text is trying to find the complicated meaning and 
relationships in literature in different societies, cultures, and aims to find similarities 
and common areas in this field. Literature in a sublime position is capable to 
influence on politics, economy and sociology, and it has a major and functional role 
other than intertextuality.  

The present report exemplifies some conferences by outlining their most 
important goals and tries to find an obvious guideline to research in today’s 
literature and its future. 
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 حين2 يستنجد التركيب بالصواتة

 -دفع الالتباس وتأسيس علاقات تركيبيةحالتا -
  

  ١مبارك حنون. د.أ
 جامعة قطر

(Received: 8 June 2016; Accepted: 15 July 2016) 

 ملخص
، ليس تابعا للتركيب ولا أثرا من )صوتية(يرمي هذا البحث إلى البرهنة على أن الوقف، باعتباره ظاهرة إيقاعية 

وقد اعتمد الباحث، للبرهنة على استنجاد التركيب بالوقف . اتة التوليديةآثاره كY كانت قد ذهبت إلى ذلك الصو 
وإعادة تنظيم القول ليكون تاما ودالا، على نصوص من القرآن الكريم، وعلى تراث لغوي ساهم فيه النحاة 

وقد . والمفسرون والأصوليون، من جهة، وعلى تراث لساk طمسته النظريات التي هيمنت على الساحة اللسانية
qتتمثل الثانية في تأسيس : اكتفينا، هنا، بدراسة ظاهرت Yفي دور الوقف في رفع اللبس التركيبي، بين Yتتمثل أولاه

  . وقد تبنينا، لبيان ذلك، النظرية الصواتية الإيقاعية كY تبلورت داخل الاتجاه التوليدي. الوقف للعلاقات التركيبية
وبذلك لا يكون الوقف ظاهرة سطحية بل هو ظاهرة . ول، وموجه وبان لهوقد خلصنا إلى أن الوقف مبنq للق

وهكذا، تبطل فكرة تحكمية التركيب، وتبرز فكرة التعاون بq . مؤسسة للقول مساوية، في هذا الباب، للتركيب
تواصل اللغوي من أجل إنتاج أقوال تؤَمِّن ال) الصواتية والصرفية والتركيبية والدلالية والتداولية(مكونات النحو 

  . وتصونه
 

 المقولات التركيبية والصرفية،  التنغيم، التعقيد التركيبي،اللبس التركيبي،  علم الأصوات، ،الوقف: الکل2ت الأساسية
 .التقطيع الزمني

  ___________________________________________________________________   
1 Email : mbarek.hanoun@qu.edu.qa 
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  Jهيد 
الصواتية أو التطريزية : عادة ما كانت دراسة الوقف تنصرف إما إلى البرهنة على أن للوقف وظائف منها

ولعله من الواضح أن  .كيبية والدلالية والبلاغية والأسلوبية، أو إلى أن الوقف ليس سوى أثر من آثار التركيبوالتر 
هذين التصوريq تصوران يكادان يختلفان، وأن الأول إذا كان يعطي بعض الوضع للوقف باعتباره كيانا تطريزيا 

تركيب حتى وإن اجتهد فأسند إليه وضعا تطريزيا لا يكاد قا+ا بذاته، فإن التصور الثاk يختزله إلى مجرد صدى لل
هذا التصور الأول غ/ الواضح المعا. والوضع هو الذي سنعمل على تطويره . يقام حتى يطفو عليه التركيب

  .وتأسيسه النظري وعلى إجلائه من خلال أمثلة يشكل القرآن عمودها الفقري
 Metricalومنها أساسا الصواتة العروضية(صواتة التوليدية الحديثة وبودنا أن نش/، في هذا المقام، إلى أن ال

phonology  والصواتة المستقلة القطعAutosegmental phonology ( مع أنها قد صححت الكث/ من القضايا ،
ومع أنها قد رسمت ما كان يكرر في  ،)۱۹۶۸(النسق الصوS للغة الإنجليزية لتشومسM وهالي المطروحة في 

دبيات اللسانية حول الطبيعة الإيقاعية للغة، فإنها . تقطع مع بعض أسس الصواتة التوليدية و. تضع موضع الأ 
  .تساؤل الوضع الذي أسند إليها داخل ذلك الإطار النظري

و مفاده أن  ۲۰۱۳،١و ۲۰۱۰، و۲۰۰۳، و۱۹۹۷إننا نطمح، في هذه الدراسة، إلى تطوير تصور كنا قد بلورناه في 
نظيمه الصوا9 الإيقاعي، وأن هذا التنظيم الذي طالما تم إغفاله يبدو أنه يقيد التركيب، بل ويسكبه في للوقف ت

 . القالب التطريزي الذي يهيئه له
البرهنة، في ، )القسم الأول(في هذا البحث بعد عرض الإطار النظري والحصيلة البحثية للموضوع سنحاول، 

املا أساسيا في رفع الالتباس، وفي القسم الثالث، على أن الوقف  مؤسس القسم الثاk، على أن الوقف كان ع
  .وسنختم هذه الدراسة ببسط أهم نتائج الدراسة. للعلاقات النحوية

  :في البحث عن إطار نظري لدراسة توجيه  النحو للوقف: اللغة العربية والتنظيم الصواS للوقف.  ۱
د سُبقنا إليه في صيغته الراهنة، خاصة فيY يتصل بفكرته العامة أو لا نعتقد أن هذا الرأي الذي ندافع عنه ق

. بعض أفكاره الجزئية لأن ما نقول به لا يكاد يشبه، فيY نزعم،  ما قد يعتقد أن هناك من ذكره بالقصد أو بالعرض
قف، ونذكر، في لقد سبق للعرب القدماء أن تحدثوا، بأسلوبهم ومنطقهم، عن التوهم واللبس اللذين يدفعهY الو 

إعراب وقد يكون من الصائب اعتبار المؤلفq في . هذا الباب، السجاوندي وابن الجزري اللذين سنعود إليهY أسفله
ومن جهة أخرى، وفي . من الرواد الأوائل الذين نبهوا، بطريقة أو بأخرى، على ما للوقف من أثر على النحو القرآن

ذا الموضوع موظفq، أساسا، تراث إعراب القرآن بل ذلك الذي أورده ابن نفس السياق، كتب باحثان عربيان في ه
الفواصل الصوتية في الكلام وأثرها على "في مقاله ) ۱۹۸۶(مصطفى النحاس : وهذان الباحثان هY. الجزري بالحرف

أثر الوقف على الدلالة "، ومحمد يوسف حبلص في كتابه ")دراسة للوقف والسكت(المواقع النحوية 
معتبرا أن " أثرها على المواقع النحوية"و) الوقف والسكت(وقد درس أولهY الفواصل الصوتية ). ۱۹۹۳"(لتركيبيةا

 ،۱۹۸۶مصطفى النحاس (" قسمة موقعية تحل بواسطتها بعض القضايا النحوية"اللغويq القدامى قد اسندوا 
لكنه يركز ). ۱۳۵ ،۱۹۸۶مصطفى النحاس ( ...موضحا أنه كلY اختلف بناء الجملة اختلفت حالة الوقف. )۱۲۱

، كY  )۱۳۷ ،۱۹۸۶مصطفى النحاس ("فاصلا صوتيا مهY في فهم المعنى النحوي"بحثه أساسا على اعتبار الوقف 
أي أن السكت يكون في بعض المسائل النحوية عاملا من " الإفهام النحوي"تحدث عن السكت المقرون Iا سYه بـ

أما محمد يوسف حبلص، فقد خصص كتابه للكشف عن الأثر ). ۱۳۹ ،۱۹۸۶اس مصطفى النح(عوامل فهمها 
ويعود ذلك، ". الدلالة التركيبية"نـحوية وصرفية على ما سYه بـ " للوقف مقرونا بقرائن"أو " للوقف وحده"المباشر 

هيا إلى أنه منت) ۱۸۴، ۱۹۹۳محمد يوسف حبلص  " (ارتباط الوقف بفكرة التلازم بq الوحدات"في رأيه، إلى 
" بالوقف يتم إعادة تنظيم لهذه العلاقات يترتب عليها قيامها بوظائف معينة، وفي ضوء ذلك يتغ/ معنى التركيب"
  ___________________________________________________________________   
الصواتة الزمنية؛ وفي التنظيم الإيقاعي للغة العربية؛ والصواتة : ،  وكتبنا)أطروحة لنيل الدكتوراة(بنية الوقف وبنينة اللغة : نظرا.  ١

  .البصرية
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ذا قيمة كبرى في التنبيه إلى دلالة التركيب لا تقل "وبذلك يكون الوقف ). ۱۸۵-۱۸۴، ۱۹۹۳محمد يوسف حبلص  (
وقد عقد فصلا خصصه لما ). ۱۸۶، ۱۹۹۳محمد يوسف حبلص "(النحويةأثرا عن قرينة العلامة الإعرابية والوظيفة 

. ص١٩٩٣محمد يوسف حبلص (سYه بأثر الوقف المباشر المتمثل في دفع توهم مقولات نـحوية في عبارات لغوية 
فة العلامة الإعرابية، الصيغة، الأداة، الوظي(، وفصلا آخر لما سYه بأثر الوقف مع قرينة أخرى )۱۰۱. إلى ص ۹۳

محمد (، ولما سYه بأثر الوقف مع قرينتq فأكQ )۱۵۵- ۱۰۵. ص ،١٩٩٣محمد يوسف حبلص ) (النحوية، الإسناد
  .)۱۷۹-۱۵۹. ، ص١٩٩٣يوسف حبلص 

وعلى الرغم مY لهذه الإشارات النبيهة من أهمية في ما يتصل بالفكرة الرئيسة التي تقوم عليها، فإن رأي 
  :ط الملاحظات التاليةالباحثq، في نظرنا، يستدعي بس

أ ـ لا ينطلق هذان الباحثان من تصور نظري متYسك لطبيعة الوقف، ولموقعه في الصواتة، ولطبيعة صلاته 
ومن الأكيد أن هذا الغياب يقف وراءه . بالتركيب والدلالة والمقام، تصور يكون كفيلا بأن يسند مثل هذا الرأي

فقد انطلق الباحثان من . ناته وطبيعة العلاقة القا+ة بq الطرفqانعدام تصور نظري لساk يحدد النحو ومكو 
ملاحظة معطيات بعض النحاة العرب وبعض المؤلفq في مجال إعراب القرآن والقراءات، وبنيا عليها رأيا مفاده أن 

  .التحليلوتبقى الدراسة قدSة من حيث التصور والخلفية ومن حيث طريقة . للوقف أثرا على التركيب والدلالة
ب ـ خلو هاتq الدراستq من أية إشارة إلى البعد الإيقاعي، وهو خلل كب/ في نظرنا، وإلى طبيعة   

قواعد الوقف وصلتها بالإيقاع، ودور الإيقاع في تنظيم القول، وذلك على الرغم مY توفره كتب القراءات والتجويد 
  .وكتب البلاغة وخاصة منها ما كتب عن إعجاز القرآن

ـ خلو الدراستq من أي ذكر لأحوال الوقف التي نعتقد أنها قادرة، إذا عولجت Iا يلزم من الصرامة  ج  
  .العلمية، على كشف صلة الوقف بالإيقاع وعلى طبيعة الوقف الإيقاعية

د ـ اقتصار الدراستq على أمور جزئية، مهY كانت أهميتها، وعدم توسيع أفقها بتقديم المزيد من   
  .دعمة للرأي الذي يبدو أنه صائب في عمومهالحجج الم

  :الوقف ورفع اللبس التركيبي. ۲
وتقضي هذه المسألة بكون الوقف ضابطا تطريزيا للعلاقات . نود، هنا، أن نث/ مسألة في غاية الأهمية

q الناتجq ويتجلى وجه من وجوه ضبطه التطريزي هذا في قيامه Iهمة رفع الالتباس والغموض التركيبي. التركيبية
  .عن امتداد العلاقات التركيبية والوظائف النحوية وانتشارهY على أوسع مدى

وقد كانت الأدبيات اللسانية قد أشارت، مرات عديدة، إلى دور التنغيم والتقطيع الزمني في رفع مثل هذا  
واوكانور ) ۱۹۶۰(ن لوهيست وSكن أن نذكر، في هذا الصدد وعلى سبيل التمثيل لا الحصر، أعYل كل م. الالتباس
وقد انتهى أغلب الدارسq، على الرغم ). ۱۹۷۷(وباتل ) ۱۹۷۵(وهورست ) ۱۹۷۵(وزويV وصادوك ) ۱۹۶۴(وطولي 

من اختلاف تصوراتهم، إلى أن التنغيم، إن . يسهم كله في رفع اللبس التركيبي وبذلك تدُرَج ملامح تنغيمية في 
لكن، . يكلف أحد . عد إلى جانب مؤشر أساسي قد يكون هو التركيب نفسهالنحو، فهو، على الأقل، مؤشر مسا

ومن . تلك الإشارات التي ألمحنا إليها أعلاه مننفسه عناء البحث في دور الوقف في القيام بنفس الوظيفة، إلا 
يد التركيبي الذي المعلوم أن هذا اللبس يتسبب في تعدد التأويلات، وأنه يكون ناتجا عن عدة عوامل من بينها التعق

فقد انتهت الأبحاث التي Xحورت حول هذا الموضوع إلى دور . حظي بنوع من الاهتYم في إطار صلته بالوقف
وقد انطلقت هذه الدراسات من المسلمة القائلة بأن الوقف يعكس البنية . التعقيد التركيبي في مدة الوقف

أن تزايد  ٢جينسن و ١لاعتYد على هذا المبدأ الموجه، اعتبر رودروبا. ويعلمها) بنيتها المكونية(التركيبية للجملة 
 رودر( التعقيد التركيبي يلازمه تزايد مدة الوقف إذ تقترن العلاقات التركيبية الأكQ تعقيدا Iدَُد أطول لوقف التذكر

تتنوع بالنظر ، وهذه هي نفس الخلاصة التي أعادا صياغتها مؤكدين أن مدة الوقف )۱۳۲-۱۲۸، ۱۹۶۹ جينسن و
  ___________________________________________________________________   

1 Roder, K.F. 
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إلى توقف  ٢جيل و ١ومن جهة أخرى أشارت روشستر. )۵۸و  ۵۱، ۱۹۷۲ جينسن و رودر( إلى التعقيد التركيبي
في الجمل المركبة على البنية التركيبية للجمل، وإلى تزايد تعطلات الكلام بالنظر إلى تعقيد الجمل، " الاضطرابات"

. )۲۰۹و  ۲۰۴، ۱۹۷۳ جيل روشستر و( بية الخاصة وبq تعطلات الكلاموإلى أن هناك علاقة قوية بq البنيات التركي
حينY أقرت بأن البنية التركيبية للجملة تبدو المتغ/ الرئيسي الذي يؤثر في مدة  ٣وإلى نفس الخلاصة، ذهبت بوتش/

د كب/، التصور ولأن التصور المتحكم في هذه الدراسات هو، إلى ح. )۱۹۸۲ ٤جروسجین – ۸۷، ۱۹۸۱ بوتش/( الوقف
الذي ينظر إلى الوقف باعتباره إنجازا، فإن هذا الأثر المتمثل في مدة الوقف ليس سوى متغ/ زمني من متغ/ات 

  .)۶۶۵، ۱۹۷۱ ٦و میرون ٥برون(الإنجاز
بالتعقيد (وإذا نـحن تأملنا في هذه الأراء، انتهينا إلى القول بأنها تحاول أن تربط مدة الوقف بالتركيب 

إلا أننا لا نعتقد أن طول الوقف يعود إلى التركيب، بل إنه قد يعود إلى الحيز الزمني . وتجعلها ناتجة عنه) يبيالترك
وبهذا المعنى، فالوقف يطول بارتباط لا مع التعقيد التركيبي، بل . المطلوب لإدخال ما يلزم من الهواء بعد طول كلام

وبعبارة أخرى، إن طول الوقف يعود إلى عامل إيقاعي . خزون الهوا`بارتباط مع الكلام الطويل الذي استنفد كل الم
فالوحدة الإيقاعية الطويلة والمستقلة تستوجب . يتضافر هو والتركيب، أو عامل إيقاعي يوطده التركيب ويرسمه
ا، فكلY كان الكلام قص/ا كلY كان الوقف قص/ . وقفا أطول من وحدة إيقاعية أقصر غ/ مستقلة عY بعدها

وحتى حينY قد تثار مسألة الوقف في صلتها باللبس التركيبي، فهي لا تثار إلا عرضا، بل لا تثار . والعكس بالعكس
  :ففي مثال شبيه بالمثال التالي. إلا للتقليل من أهمية الوقف لأن معلY تنغيميا هو الذي زعم أنه يتكفل بذلك

  كلََّ مَتنِْي #  كَلَّمَتنِْي  
، في ما يشبه نوعا من التناقض أو نوعا من التصحيح، أن وقفا بسيطا يسمح بوضع ٧كيايرى جورج بولا 

 هو الذي يتكفل بهذا التمييز) لا الوقف بالضرورة(، وأن مَعْلYًَ تنغيميا "المشتركq اللفظيq"التمييزات بq هذين 
  .)۴۵، ۱۹۸۵يرى جورج بولاكيا (

 في أخرى و. تسعفه وسائله الخاصة به لإدراج ما يفصل جزءا لقد بنى التركيب علاقات ووظائف وأدمج جملا
فكان الوقف . فنتج عن ذلك التباس وغموض استعصى دفعه بواسطة التركيب. قوليا عن جزء آخر، ول/فع اللبس

  :وقد ذكر ابن الجزري الأمثلة التي سنعالج بعضها هنا، قائلا. هو الضابط الرافع للبس
تحبابه لبيان المعنى المقصود، وهو ما لو وُصِلَ طرفاه لأوهم معنى غ/ المراد، وهذا من الأوقاف ما يتأكد اس"

ويجئ هذا في قسمي التام والكافي ورIا [...] هو الذي اصطلح عليه السجاوندي لازم وعبر عنه بعضهم بالواجب
  ". يجئ في الحسن

، يوهم أن ذلك من قولهملئلا ) زة i جميعاإن الع(والابتداء ) ولا يحزنك قولهم(الوقف على قوله  فمن التام"
مع وصله Iا قبله عند الآخرين لما تقدم، ) الراسخون في العلم(عند الجمهور، وعلى ) وما يعلم تاويله إلا الله(وقوله 
أصحاب (، ونـحو قوله يوهم العطفلئلا ) والذي جاء بالصدق(والابتداء ) أليس في جهنم مثوى للكافرين(وقوله 

وما (والابتداء ) ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن(؛ وقوله يوهم النعتلئلا ) الذين يحملون العرش(والابتداء  )النار
  ".وعطفها" ما" يوهم وصللئلا ) يخفى على الله من شيء

  ___________________________________________________________________   
1 Rochester, S.R. 
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، ونـحو يوهم الوصفية حالالئلا ) يخادعون الله(والابتداء ) وما هم Iؤمنq(الوقف على نـحو  من الكافيو"
 يوهم الظرفيةلئلا ) والذين اتقوا(والابتداء ) للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا زين(
 يوهم التبعيضلئلا ) منهم من كلم الله(والابتداء ) تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض(، ونـحو "يسخرون"بـ

وما من (والابتداء ) ثالث ثلاثة(ونـحو  للمفضل عليهم، والصواب جعلها جملة مستأنفة فلا موضع لها من الإعراب؛
يضاعف لهم (والابتداء ) وما كان لهم من دون الله من أولياء(، ونـحو يوهم أنه من مقولهملئلا ) إله إلا إله واحد

) ولا يستقدمون(والابتداء ) فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة(ونـحو  يوهم الحالية أو الوصفية،لئلا ) العذاب
والابتداء لا Sلكون ) ونسوق المجرمq وردا(، ونـحو يوهم العطف على جواب الشرطيستقدمون لئلا  أي ولا هم

، ونـحو يوهم الو صفيةلئلا ) لا إله إلا هو(والابتداء ) ولا تدع مع الله إلها آخر(، ونـحو يوهم الحالالشفاعة لئلا 
والابتداء ) وقالوا اتخذ الله ولدا(ونـحو  يوهم النعت، مستأنفا لئلا) تنزَّل الملائكة(والابتداء ) خ/ من ألف شهر(
، وقد منع السجاوندي الوقف دونه وعلله بتعجيل التنزيه وألزم بالوقف على يوهم أنه من قولهملئلا ) سبحانه(
  [...]".لإيهام كونه من قولهم، و. يوصل لتعجيل التنزيه ) ثالث ثلاثة(

لئلا ) إذ قالوا لنبي لهم(والابتداء ) بني إسرائيل من بعد موسىمن (الوقف على نـحو قوله  ومن الحسن"
واتل (، ونـحو )إذ قربا قربانا(والابتداء ) واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق(، ونـحو )أ. تر( يوهم أن العامل فيه

" إذ"لعامل في يوهم أن اكل ذلك ألزم السجاوندي بالوقف عليه لئلا ). إذ قال لقومه(والابتداء ) عليهم نبأ نوح
يوهم اشتراك عود الض2ئر لئلا ) وتسبحوه(ويبتدئ ) وتعزروه وتوقروه(وكذا ذكروا الوقف على . الفعل المتقدم
، وفي الآخر عائد على الله عز وجل، وكذا ذكر بعضهم )ص(، فإن الظم/ في الأولq عائد على النبي على شيء واحد

" أيده"لأr بكر الصديق، و" عليه"، قيل لأن ضم/ )وأيده بجنود(بتداء والا ) فأنزل الله سكينته عليه(الوقف على 
  .)۲۳۳-۲۳۲. ، ص۱. الأنطاs، ج)..." (ص(للنبي 

إننا نعتقد أن ابن الجزري والمؤلفq في موضوع إعراب القرآن قد لمسوا ما Sكن أن يترتب على الوقف في 
، وضمن هذا الأفق، )ظاهره متYثل(عن تركيب ملتبس مواضيع معينة من وهم وإلتباس وغموض في الدلالة ناتج 

  .سنفحص عددا من هذه الأمثلة لنقف على كيف يتكفل الوقف بوظيفة دفع  الوهم
  :ومن الواضح أن هذا الذي ذكره ابن الجزري يستدعي الملاحظات التالية

أن التام هو ما يحسن الوقف عليه ومن المعلوم . التام والكافي والحسن: أولا، يتعلق الأمر بأنواع الوقف الثلاثة
والابتداء Iا بعده، ويستغني ما بعده عY قبله لفظا ومعنى؛ وأن الكافي هو ما يحسن الوقف عليه والابتداء Iا 
بعده، لكن المابعد متعلق من جهة المعنى فقط Iا قبل، إلا أنه مستغن عY بعده، وأن الحسن هو الذي يحسن 

  .بتداء Iا بعده بسبب تعلقه به لفظا ومعنىالوقف عليه، ولا يحسن الا 
، تتكون الأمثلة التي ذكرها ابن الجزري والأمثلة التي سنذكرها نـحن، عموما، من طرفq بسيطq أو ثانيا

  .الفصلمركبq يحتملان، من حيث المبدأ، الوصل مثلY يحتملان 
 المقول الوهم في العبارة اللغوية، وهي، خص ابن الجزري بعض الأبواب النحوية بإرساء اللبس وزرع ثالثا

دفع اشتراك ودفع العامل في اللفظ والعطف على جواب الشرط و الوصفيةو الظرفيةو الحالو النعتو العطفو
أم أن الأمر . ، فهل يقتصر أمر اللبس على هذه المقولاتالتبعيض للمفضل عليهموعود الض2ئر على واحد 

  ا؟يتجاوزها ليشمل مقولات أخرى غ/ه
رابعا، لعله كان من الضروري أن يتصدى العرب القدماء للوقف ودوره في دفع الوهم مخافة أن يقع كل من 

ذلك أن للوقف، في التراث العرr، وظيفته تكاد تكون مقدسة إن . تكن . في المحظور) وإذن يقف(يقرأ القران 
  .كذلك

  :لنتأمل في ما يلي. و لنشرع الآن في معالجة بعض الأمثلة
  ).۲۵۳سورة البقرة الآية . (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله-أ  )۱(

  . منهم من كلم الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض-ب        
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  ). ۱۵۷سورة النساء الآية .(وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله -أ  ) ۲(
  . رسول الله. ريموقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن م -ب

 ۲(و) ب۱(لا يعرف إلا الوقف الختامي، في حq نعاين في الزوج ) أ ۲(و) أ ۱(لعل ما يلفت نظرنا هو أن الزوج 
أحدهY موصول، والآخر : إذن نـحن أمام كلامq". مريم"و" بعض"وقفq، أحدهY ختامي والآخر يقع على ) ب

قطعنا الكلام؟ أو بعبارة أخرى، ماذا فعل كل من الوصل والوقف لماذا لجأنا إلى الوقف ف: والسؤال هو. مقطوع
يتسبب في بنيات تركيبية ) أو وصل التراكيب(بالكلامq؟ لو انطلقنا من الكلامq، في حالة وصل، للاحظنا أن الوصل 

النحوية لا أن وصل الكلام ينسج وظائف تركيبية وعلاقات بq المكونات ) أ ۱(منها بالنسبة إلى . ملتبسة وغامضة
إلى أنه ) ۱۹۸۷(وقد أشار العكبري ". بعضهم"وظيفة البدل من " منهم"تفضي إلا إلى الغموض واللبس، إذ تسند إلى 

فتنظم الدلالة بحسب . )۲۰۱، ۱. ، ج۱۹۸۷العكبري " (فضلنا"بدلا من موضع " منهم من كلم الله"يجوز أن يكون 
وبطبيعة الحال، فإن هذا المعنى الناتج عن . ضل ممن . يكلمهمهذه المعطى ليعني الكلام أن من كلمهم الله أف

" رسول "فالوصل يؤسس فيها بنية تركيبية تسند فيها إلى كلمة ) أ ۲(أما . هذه البنيات التركيبية مخالف للمقصود
لعكبري ا" (عيسى"بدل أو عطف بيان من المسيح مثله في ذلك مثل " رسول الله "وظيفة البدل إذ رأى العكبري أن 

والضم/ يعود على (يقولون : ، الشيء الذي يترتب عليه، على المستوى الدلالي، المعنى التالي)۴۰۵، ۱. ، ج۱۹۸۷
إنهم قتلوا رسول الله عيسى بن مريم، وهو معنى مجانب للحقيقة والواقع، وذلك في ما يتصل بالإيهام بأن ) اليهود

و إقرار لا أساس له من الصحة، لأن اليهود . يقروا بأن عيسى بن اليهود كانوا يقرون بأن المسيح رسول الله، وه
مريم رسو ل الله، فلو وصلنا عيسى بن مريم برسول الله لذهب فهم من لا مساس له بالعلم أنه من تتمة كلام 

ون أنه رسول الله وليس الأمر كذلك، وهذا التعليل يرقيه ويقتضي وجوب الوقف  اليهود، فيفهم من ذلك أنهم مُقِرُّ
  ).۱۳-۱۲، ۱۹۷۳الأشموk (على ابن مريم وبرفعه إلى التام 

ولعله من الواضح أن هذه . وعليه، فإننا نـحتاج إلى وسيلة نرفع بها هذا الالتباس ونزيل بها هذا الغموض 
سيلة تطريزية وقد كانت تلك الوسيلة و . المهمة لا تجد سبيلها إلى الواقع إلا بتغي/ العلاقات التركيبية بq الكلYت

هكذا يدرج الوقف بعد . وهي الوقف الذي يعمل إدراجه على دفع البنيات التركيبية الملتبسة الناشئة عن الوصل
التي هي خبر " منهم"مكونة من  جملة استئنافية" منهم من كلم الله "فتص/ المتوالية ) ب۱(في " بعض"كلمة 

ن من شبه جملة  م مكوَّ ر " من كلم الله"ومن ) ب السابق بدلاوقد كانت في التركي(مقدَّ التي تتشكل من مبتدأ مؤخَّ
ن من الاسم الموصول وجملة الصلة  . )۱۶۷، ۱. ، ج۱۹۸۰؛ أr البركات بن الأنباري  ۲۰۱، ۱. ، ج۱۹۸۷العكبري (مكوَّ

" رسول"فيترتب على ذلك تنظيم تركيبي مختلف إذ تعتبر كلمة ) ب ۲(في " مريم"مثلY يدرج الوقف بعد كلمة 
. ، ج۱۹۸۷العكبري " (أعني"فقد رأى العكبري أنه قد ينصب على إضYر ". أعني"مفعولا به لفعل محذوف تقديره 

۱ ،۴۰۵  k۱۶۱، ۱۹۸۳؛ والدا(.  
  :وفي نفس سياق جوهر الملاحظات السابقة، Sكن تفحص الأمثلة التالية

  )۷۳سورة المائدة الآية .(إلا إله واحدإن الله ثالث ثلاثة وما من إله : لقد كفر الذين قالوا-أ  ) ۳(
  .وما من إله إلا إله واحد. إن الله ثالث ثلاثة: لقد كفر الذين قالوا -ب         

  ).۶۵سورة يونس الآية (و لا يحزنك قولهم إن العزة i -أ  ) ۴(
  .إن العزة i. ولا يحزنك قولهم -ب         

إن الله ثالث ثلاثة "تكشف، في العبارة ) أ ۳(فـ. الرافعة للالتباسوهي أمثلة تعرض البنيات الملتبسة والبنيات 
إن : أي(، عن طبيعة للعلاقات بينها وبq الجزء السابق، إذ الجزء الأول من هذه العبارة "وما من إله إلا إله واحد

، أي مفعولا "قالوا" يتصل Iا سبقه ويتعلق به باعتباره جملة اسمية لها موقع المفعول به للفعل) الله ثالث ثلاثة
ويترتب على مثل هذا التركيب الذي يشرك هذين الجزئq في الحكم النحوي بناء دلالي فاسد بالنظر إلى المقصود . به

فالحكم بالكفر لا ينسحب على الذين قالوا بأن الله ثالث ثلاثة، بل يشمل، على حد سواء، هؤلاء . من هذا الكلام
يكشف التحليل النحوي عن أن ) أ ۴(وفي . و هذا غ/ معقول وغ/ منطقي. له واحدوالذين قالوا ما من إله إلا إ
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. شديدة التلازم مع المصدر الذي يعمل عمل فعله، فتكون هذه العبارة بذلك مفعولا به" إن العزة i"عبارة 
وهذا . لمخاطب بهذه الآيةتحزن ا" إن العزة i"ويكون ناتج هذه البناءات التركيبية ممثلا في دلالة تفيد أن قولهم 

 qالتركيبي qبناء دلالي فاسد ساهمت في بنائه تلك العلاقات التركيبية المعينة من الجلي، إذن، أن هذين البنائ
: المولدين لدلالة غ/ مرغوب فيها يستلزمان التعديل والتصويب، وذلك بإسناد علاقات أخرى إلى هذه الوحدات

فبمجرد . ولا Sكن أن يسند أمر القيام بهذه الوظيفة إلا إلى الوقف. لاقات مرتخيةبإرخاء علاقات وثيقة وتوثيق ع
، فإن الأمر يستتبع بالضرورة إعطاء وضع تركيبي جديد للجزء )ب ۳(، كY هو الحال "ثلاثة"ما ندمج الوقف بعد 

زائدة؛ " وما من إله"في  "من"، بدليل أن ويصبح جملة استئنافيةالواقع بq الحيز الوقفي الذي تلغى مفعوليته 
وIجرد ما ندمج الوقف . )۴۵۳، ۱. ، ج۱۹۸۷العكبري (في موضع مبتدإ، والخبر محذوف، أي وما للخلق إله " إله"و

، فإن الجزء الواقع بq الحيز الوقفي تبطل مفعوليته ويص/ جملة استئنافية، )ب ۴(، كY هو الحال في "قولهم"بعد 
  .)۶۷۹، ۲. ، ج۱۹۸۷العكبري (مستأنف، والوقف على ما قبله " زةإن الع"إذ يرى العكبري أن 

ولا يقتصر الأمر على هذه المقولات النحوية التي يعمل الوقف على استبدالها Iقولات نـحوية أخرى تناسب 
اصل المعنى المراد توصيله بل يتعداها ليشمل مقولات نـحوية أخرى، لأن التركيب من غ/ تطريز لا يؤمن دا+ا التو 

  .غ/ الملتبس
  :لنتأمل في الأمثلة التالية

  ).۸۸سورة القصاص الآية .(ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو -أ  )۵(
  . لا إله إلا هو. ولا تدع مع الله إلها آخر -ب       

ت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومَنْ حَوْلَ -أ  )۶( ه وكذلك حقَّ
  )۷-۶سورة غافر الآيتان .(يسبحون بـحمد ربك ويؤمنون به

الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون . وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار -ب
  .بحمد ربهم 

ها إل" غ/ المسبوقة بوقف لا Sكن إلا أن تكون شديدة التعلق بالمركب ) أ ۵(الواردة في " لا إله إلا هو"إن 
ومثل هذا التركيب فاسد لأن الدلالة الناتجة عنه . الذي لن يكون سوى موصوف، ويكون ما يليه صفة له" آخر

غ/ المسبوقة بوقف تنسج نفس العلاقات التي نسجت ) أ ۶(الواردة في ..." الذين يحملون العرش"كY أن . فاسدة
. وهذا أيضا تركيب فاسد لأنه ولد دلالة فاسدة. في المثال الذي سبقه، فتكون بذلك صفة للموصوف الذي يسبقها

فيفصل الوقف، نتيجة تدخله، . الدلالي-ومرة أخرى، يتم الاستنجاد بالوقف لإزالة هذا النوع من الالتباس التركيبي
ليسند، بعد ذلك، وظائف وعلاقات جديدة إلى المكونq اللذين " موصوفا"عY كان قد اعتبر " صفة"ما كان قد اعتبر 

، وذلك في )۲۳۳، ۱. ، ج)ت.د(ابن الجزري شمس الدين (جملت, استئنافيت, " الصفتان"هكذا تصبح . نا مرتبطqكا
 qب ۶(و) ب ۵(المثال.(  

ويوظف الوقف أيضا ليغ/ العلاقات النحوية عملا على رفع اللبس والإشكال، وذلك في الحالة التي قد تسند 
  :فلننظر في الأمثلة التالية. دي وظيفة الحالكل2ت تؤ فيها العلاقات التركيبية إلى 

  ).۸۷ - ۸۶سورة مريم الآيتان .(ونسوق المجرمq إلى جهنم وردا لا Sلكون الشفاعة  -أ ) ۷(
 .لا Sلكون الشفاعة. ونسوق المجرمq إلى جهنم وردا -ب
  ) .۹ -۸سورة البقرة الآيتان .(ومن الناس من يقول آمنا باi واليوم الآخر وما هم Iؤمنq يخادعون الله -أ) ۸(

  .يخادعون الله. ومن الناس من يقولوا آمنا باi واليوم الآخر وما هم Iؤمنq -ب
 qتركيبيا ودلاليا لانتهينا إلى اعتبار ) أ ۸(و) أ ۷(ومن الملاحظ أننا لو اعتبرنا المثال qلكون الشفاعة"سليمS لا "

غ/ أن . على التوالي" هم"و" المجرمq"بـ: الq شديدي الاتصال Iا يسبقهYح) أ ۸(في " ويخادعون الله"و) أ ۷(في 
لأن المعنى في المثال الأول هو أن المجرمq لا يشفع : التواصلي يسفه هذا التركيب ويبطل فاعليته-المكون الدلالي

فكان لحضور . يخادع الله لهم أحد؛ ولأنه في المثال الثاk يفيد نفي خداع من ليس Iؤمن، وكأن المؤمن هو الذي



 Language Art,1(1): pp. 103- 122، از ص 1، شماره 1فصلنامه هنر زبان، دوره            110

 
 

110 

 qت، فتم إبطال بعض العلاقات من مثل العلاقات بYالكل qالحال"الوقف أثره المنظم للتركيب والعلاقات ب "
وهو هنا حسب العرب (ليتم بالضرورة إلغاء هاتq المقولتq بتأث/ واقع الفصل الذي أحدثه الوقف " ذي الحال"و

س نسقا آخر من العلاقات البديلة التي تتلاءم والوقف، والتي جعلت من ، وليؤس)وقف كاف للبيانالقدامى 
ابن الجزري شمس الدين (المكونات الواقعة بعد الوقف مكونات تندرج ضمن مقولة كبرى هي الجملة الاستئنافية 

" لا Sلكون"ب ، هذا على الرغم من أن العكبري يعُر  )۵۴، ۱. ، ج۱۹۸۰؛ ابو البركات بن الأنباري ۲۳۳، ۱. ، ج)ت.د(
أنه لا يجوز أن تكون ) ب ۸(، إلا  أنه يرى من جهة أخرى بخصوص المثال  )۸۸۲، ۲. ، ج۱۹۸۷العكبري (حالا 

لكانت " آمنا"حالا من الضم/ في " يخادعون"فلو كان " يقول"الجملة حالا في الضم/ في آمنا لأن آمنا محV عنهم بـ
Yأحده qأنه أخبر عنهم بقولهأن: محكية أيضا، وهذا حال لوجه kولو : يخادعون: هم ما قالوا آمنا وخادعنا والثا

 ).۲۶-۲۵، ۱. ، ج۱۹۸۷العكبري (تخادع : كان منهم لكان
وقد يقيِّد الوقف التركيبَ، وذلك بتقييده للضم/ العائد، مخافة الالتباس ودفعا لأي صنف من أصناف التوهم، 

  : لنتأمل في الأمثلة التالية. أو المبهYتخاصة إذا علمنا أن الضم/ من الإشاريات 
  ).۴۰سورة التوبة الآية . (فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود . تروها -أ) ۹(

  .وأيده بجنود . تروها. فأنزل الله سكينته عليه -ب   
  ) ۹فتح الآيةسورة ال. (لتؤمنوا باi ورسوله وتعَُزِّرُوه وتوَُقِّرُوه وتسَُبِّحُوه بكرة وأصيلا- أ) ۱۰(

  .وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا باi ورسوله وتعزروه وتوقروه -ب      
ففي المثال . الذي يترتب على عدم اللجوء إلى الوقف لبنينة الكلام بالتباس الضم0 أو العائديتعلق الأمر، هنا، 

د أن الأمر يتعلق بنفس الضم/ الذي فيعتق" أيده"مع الضم/ في " عليه"يلتبس الضم/، في حالة الوصل، في ) أ ۹(
بحيث " تسبحوه"و" توقروه"إذ يشكل أمر الضم/ين في ) أ ۱۰(ونفس الشي يقع في المثال . يعود على نفس الشخص

تعود ") عليه"أي في ) (أ ۹( ويتأكد ذلك، حسب العكبري، في أن الهاء في. لا يضبط على ماذا يعود هذان الضم/ان
، ۱۹۸۷العكبري ) (ص(تعود على النبي ") أيده"في (ضي الله عنه لأنه كان منزعجا، وأن الهاء على أr بكر الصديق ر 

وحتى لا يقع هذا الالتباس بq . يعود على الله تعالى") تسبحوه"أي في ) (أ ۱۰(، وأن الضم/ الثاk في  )۶۴۵، ۲. ج
 Yبالنسبة للمثال ۲۳۳، ۱. ، ج)ت.د( ابن الجزري شمس الدين(هذين الضم/ين تم إدراج الوقف للفصل بينه ،

ولعل الخلط بq عود الضم/ين في كل مثال من المثالq يعود . )، بالنسبة للمثال الثا۵۲۱k، ۱۹۸۳والداk  -الأول
ويأ9 الوقف ليلغي المشاركة في الحكم، . بالدرجة الأولى إلى عامل العطف، إذ هو المتسبب في مثل ذلك الغموض

وفي مثل هذا السياق تتوفر أمثلة  عديدة يلعب فيها توزيع العطف . ائد ويقيد كل تأويل دلاليوليصحح قضية الع
دورا مخلخلا للدلالة الشي الذي يعني أن التركيب ذاته قد عجز عن الضبط فبات يتطلب حضور الوقف لتستقيم 

  . العلاقات التركيبية والتأويل الدلالي
م، بل قد يعني فصله بإدراج حيز شاغر لئلا يلتبس الكلام ويشكل إن العطف لا يعني بالضرورة وصل الكلا 

 :لنلاحظ الأمثلة التالية. أمره
سورة الزمر الآيتان . (أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولائك المتقون -أ) ۱۱(
۳۲-۳۳ (  

  .المتقونوصدق به أولائك . والذي جاء بالصدق. أليس في جهنم مثوى للكافرين-ب
  )  ۲۷سورة المائدة الآية .(واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا - أ) ۱۲(

هِمْ نبَأََ ابنْيََ آدَمَ بِالحَقِّ  -ب          باَ قرُْبانَاً . وَاتلُْ عَليَْ )؟"عليهم"علامة السكون على ميم )(سورة المائدة. (إذِْ قرََّ
    

د لعب دور أداة واصلة ورابطة بq جز` الكلام، فيكون لهY بالضرورة، ق) أ ۱۲(و) أ ۱۱(يبدو أن العطف في 
rإذ يشارك الجزء اللاحق، بطبيعة الحال، الجزء . في هذا المثال وذاك، نفس الحكم النحوي ونفس الحكم الإعرا

، )۱۵۴-۱۹۸۳،۱۴۸الداk (في الحكم والمص/ " الكافرين"ما يسبقه أي " الذي"ومن هنا سيشارك . السابق في الحكم
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، مع أن هذا الأمر ليس صحيحا لأن الظرف  ليس معمولا للفعل "واتل"قد اعتبر معمولا للفعل " إذ"أو أن الظرف 
. )۱۰۰، ۱۹۹۳محمد يوسف حبلص ) (عهد ابني آدم(غ/ زمن التقريب ) ص(وهو عهد النبي (لأن زمن التلاوة 

وهكذا فشل . لة لا بيئة لها في مجموعة ثقافية ودينية معينةوهذان التركيبان بينا الخطأ باعتبارهY يولدان دلا
التركيب في تأمq الدلالة، فلم يكن بد من الالتجاء إلى التطريز الذي يبدو أن اللغة العربية قد أوكلت إليه أمر رفع 

  .التركيبي) التعقيد(الالتباس وإزالة الغموض 
شمل فقط هذه المقولات النحوية والعلاقات التي تنسجها إن الدور التنظيمي للتركيب الذي أنيط بالوقف لا ي

إذا نـحن . ندرج  وظيفة فاعلهكذا، قد نتوهم أن كلمة ما قد تشغل . مع غ/ها، بل إنه يشمل مقولات أخرى
  :حيزا وقفيا، ولتوضيح ذلك، نورد المثال التالي

  ).۶۶سورة يوسف الآية . (قال الله على ما نقول وكيل - أ) ۱۳(
  .الله على ما نقول وكيل. قال -ب         

فلزوم وكيد التعلق بq " قال"فاعل للفعل " الله"يوضح هذا المثال كيف أن الوصل الذي يوهم بأن كلمة 
الفاعل والمفعول قد خلق مثل هذا التركيب الذي أنتج دلالة فاسدة وكأن الله وكيل على ما يقوله، وهو أمر غ/ 

ضم/ مستتر وهو يعقوب عليه " يقول"هذا التركيب إذا علمنا أن فاعل فعل  ويظهر فساد. معقول ولا مقبول
وقفة لطيفة على حد (وحتى يصح التركيب ويسمح بتوليد الدلالة السليمة والمقبولة وجب إدراج الوقف . السلام

لإسمية في محل ليكون لفظ الجلالة مبتدأ وتكون الجملة ا" قال"بعد  )۳۴۵، ۱. ، ج۱۹۷۲ الزركشي) (تعب/ الزركشي
غ/ أننا نعلم أن المفعول به شديد التعلق بالفاعل والفعل، وأن . نصب مفعولا به، فيص/ المعنى معقولا ومقبولا

إلا أن ذلك فيY نعتقد قد يعُد مرخصا به للوقف . أمر غ/ مقبول نـحويا" الوقفة اللطيفة"فصله عنهY حتى بتلك 
لات تركيبية أخرى غ/ تلك التي جاء بها التركيب، أو الكاشف عن الصلات المزيل للالتباس والغموض والناسج لص

إن الوقف يفرض على التركيب إعادة نسج العلاقات النحوية تفاديا لالتباس . العميقة في مجال التراكيب المعقدة
  .تركيبي

لمؤطر للكلام والموجه وعلاوة على ذلك، أوردت كتب التفس/ وعلوم القرآن أمثلة أخرى يبرز فيها دور الوقف ا
. بالأمرللتأويل التركيبي والدلالي، ومن ذلك الوقف الذي يعرض مقولة أخرى من المقولات النحوية، ويتعلق الأمر 

  : لننظر إلى المثال التالي
  ) ۲۹سورة يوسف الآية.(يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك - أ) ۱۴(

  .واستغفري لذنبك. يوسف أعرض عن هذا -ب
حالة يتم فيها الوصل بq فعلq للأمر، وقد تكفل واو العطف بتحقيق ذلك الوصل، مع أن ) أ ۱۵(تعرض 

الأمرين لا يخصان نفس الشخص ويظهر ذلك من ضم/ي المخاطب في الفعلq معا، إذ يخاطب المذكر ثم يخاطب 
. فصل بq الأمرين، مع ذلك، لا يتبqغ/ أن ال. فالأمر الأول موجه إلى يوسف، بينY الأمر الثاk يخص المرأة. المؤنث

بالإعراض وهو الصفح عن جهل من جهل قدره، وأراد ضره، والمرأة أمُرت بالاستغفار لذنبها لأنها "لقد أمر يوسف 
همت Iا يجب الاستغفار منه، ولذلك أمرت به؛ و. يهم بذلك يوسف عليه السلام، ولذلك . يؤمر بالاستغفار منه، 

، ولهذا السبب كان من الضروري إدراج الحيز الوقفي  )۳۴۶، ۱۹۷۲ الزركشي" (عن نفسه لعصمتهوإ~ا هم بدفعها 
  .للتمييز بq الأمرين، والإلغاء العملي لوظيفة العطف التي تشرك الطرفq في نفس الحكم

ى، ينتجان من الأشياء التي يؤكدها العلYء لأن الوصل والعطف معا، مرة أخر  الفصل ب, الخبرينكY يبدو أن 
  :لنتمعن في المثال التالي. الالتباس والغموض، ويلحقان بالتركيب بعض الارتباك

  ) .۲۴سورة يوسف الآية.(ولقد همت به وهم بها - أ) ۱۵(
  .وهم بها. و لقد همت به-ب         

بينهY فبY أن الأمر يتعلق بالإخبار بأمرين أحدهY يخص يوسف والآخر يخص المرأة، وليست هناك مشاركة 
في الحكم، لأن كل واحد قد قام بفعل، فقد تم إدراج الحيز الوقفي بq الخبر المتعلق به والخبر المتعلق بها حتى 
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هذا فضلا عY بq التركيبq اللذين يفصل بينهY الوقف من . وإن كان هناك ما يدعو من أسباب نـحوية إلى الوصل
  . في التنظيم الإيقاعي للغة العربيةا ازدواج أو تواز؛ وهذا أمر عالجناه في كتابن

إن الوقف والوصل يؤديان دورين متعارضq، فإذا كان الوصل يعقد بq المكونات علاقات نـحوية معينة 
ويرجح تأويلات تركيبية ودلالية، فإن الوقف، من جهته، يعقد علاقات نـحوية أخرى ليؤمن التركيب السليم 

وإذا حدث أن . ل ينشىء علاقات ينفيها الوقف الذي ينشىء علاقات أخرىإن الوص. وليصون الدلالة ويحصنها
عوض الوصلُ الوقفَ، فإن تلك العلاقات التي أسسها الوقف تذهب بذهابه، وإذا ذهبت اختل معها التركيب 

ومن هذا المنطلق، يكون الوقف محصنا للتركيب والدلالة معا حينY يعجز التركيب عن . وفسد، وضاعت الدلالة
  .القيام بذلك على الوجه الأتم

نستنتج من هذا القسم أن وصل الكلام السليم تركيبيا قد يؤدي إلى لبس وغموض تركيبيq، إذ يترتب عليه 
وبذلك يفشل التركيب في تأمq . نسج علاقات نـحوية وإسناد وظائف ومواقع تركيبية تنجم عنها دلالات فاسدة

فلم يكن إلا الوقف، . لسليمة تركيبيا بq المركبات، وفي تأمq الدلالة وصيانتهاالعلاقات النحوية، وفي رسم الحدود ا
باعتباره وسيلة تطريزية، لينهض بهذه الأعباء ف/فع اللبس والغموض التركيبيq اللذين يشملان مقولات وعلاقات 

يتم ذلك بإدراج وقف، و. تركيبية عديدة، وذلك بقطع علاقات التعلق وتوثيق علاقات كانت مقطوعة أو مرتخية
ونعتقد أن أمر رفع الالتباس والغموض هو الذي رخص . رغم أن التركيب لا يستسيغ مثل هذا الوقف المدرج

وقد يصح القول بأن . للوقف بالاندراج في المواقع التي يقال بأن الفصل محرم فيها بسبب شدة التلازم بq المكونات
وفضلا عن . الإخلالات النحوية التي لا تكون لها عواقب على الدلالة الوقف يؤدي مهمته حتى وإن تسبب في بعض

ذلك، يلزمنا أن نش/ إلى خاصية أخرى للوقف وتتمثل في أنه يتدخل، حينY تلتبس التراكيب، ليعدل العلاقات 
ا على ما سبق، وتأسيس. إنه يقوم بتحسينها وتجويدها، أي بالرفع من جودتها التركيبية. التركيبية ويبنينها من جديد

فإن التركيب يعيد النظر، بفعل الوقف، في ما أسسه من علاقات وما بناه من وظائف، وكأن الوقف أصبح مصفاة 
  .وهكذا يكون الوقف ضابطا تطريزيا للتركيب. تراقب ما ينتجه التركيب وتقوم بضبطه) صواتية(تطريزية 

  :الوقف مؤسس للعلاقات التركيبية. ۳
وتقضي وجهة النظر التي نرمي إلى بسطها . عرض وجهة نظر ولنحاول التأسيس لهانخصص هذا القسم لن

فإدراج الوقف هنا أو . والتدليل عليها بأن الوقف قد يتسبب في إحداث العلاقات النحوية وتحديد المواقع التركيبية
إذ . واضع الوقف وتنويعهاهناك من شأنه أن يتسبب في الكث/ من الوجوه النحوية والإعرابية التي تتعدد بتعدد م

من الملاحظ أن الكث/ من الآيات قد استوقفت علYء اللغة والنحاة والقراء وعلYء التفس/ بسبب ما أحدثته 
وهذا يعني أن البناء التركيبي لا يقوم . موضعة الوقف من بنينات متعددة لهذه الآيات وتنظيم تركيبي ودلالي لها

بل إنه، في الحالات التي سنتوقف عندها، يقوم على الوقف باعتباره مكونا مؤسسا  على ما يستوجبه التركيب ذاته،
وقولنا بذلك يعني أن الوقف، حينY يدرج، في موضع ما محدد، يتسبب في نسخ علاقات تركيبية . للعلاقات التركيبية

لولا الوقف الذي كان يضطلع معينة ليجد التركيب نفسه مجبرا على القيام ببناءات تركيبية جديدة ما كانت لتكون 
في القسم السابق بدور المصفاة والمراقب، وها هو الآن يضطلع بدور باk العلاقات التركيبية، أو بدور باعث 

  .التركيب على وضع تلازمات لفظية جديدة
  :ولنبدأ Iثال من سورة البقرة 
)۱۶ ( qأ. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتق).۲سورة البقرة الآية. (  

فقد شغلت هذه الآيات المفسرين بخصوص مواضع الوقف المحتملة وأثر أي اختيار على العلاقات التركيبية، 
  :فكان أن توزعت الوقوف كY يلي

  .هدى للمتقq.  لا ريب فيه.  ذلك الكتاب -أ  )  ١٧(
  .فيه هدى للمتقq.  لا ريب.  ذلك الكتاب -ب        

  .هدى للمتقq.  فيه ذلك الكتاب لا ريب -ج        
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  .فيه هدى للمتقq.  ذلك الكتاب لا ريب -د         
تم إدراج الوقف ثلاث مرات، ) ب۱۷(و) أ۱۷(ففي : يبدو أننا بإزاء أربع حالات لتوزيع الوقف في هذا القول

أما في . وقفي منها ينتهي بإدراج حيز" مركب صوا9"، كل "مركبات صواتية"أي أن الكلام قد تم تقطيعه إلى ثلاثة 
ومن . ينتهي كل واحد منهY بإدراج حيز وقفي" مركبq صواتيq"فإن الكلام تم تقطيعه إلى ) د۱۷(و) ج۱۷(

الملحوظ أن موضعة الحيز الوقفي قد أفسحت المجال لكلYت هذه المتوالية الصوتية لأن تنسج علاقات تركيبية 
مركبها "لأول من جملة مكونة من مبتدأ وخبر، ويتكون ا" مركبها الصوا9"يتكون ) أ ۱۷(وهكذا، ف. مختلفة
مركبها "، ويتكون "ذلك"الثاk من جملة استئنافية توكيدية أو أنها في محل رفع خبر ثان لاسم الإشارة " الصوا9
الأول من " مركبها الصوا9"فيتكون ) ب۱۷(أما . وخبر وشبه جملة" هو"الثالث من مبتدأ محذوف تقديره " الصوا9

الثاk من جملة استئنافية توكيدية تتكون بدورها من لا النافية " مركبها الصوا9"ملة مكونة من مبتدأ وخبر، وج
الثالث من جملة اسمية مكونة من خبر " مركبها الصوا9"، و"موجود"للجنس وريب اسمها والخبر محذوف تقديره 

أول يتشكل " مركب صوا9"من ) جY)۱۷ تتكون في". هدى"متعلق بـ" للمتقq"و" هدى"مقدم ومبتدأ مؤخر وهو 
جملة لا النافية للجنس واسمها وخبرها في محل : لا ريب فيه("وخبر ") ذلك("من جملة اسمية مكونة من مبتدإ 

لمبتدأ محذوف تقديره " هدى"ثان يتشكل من جملة اسمية مكونة من خبر " مركب صوا9"، ومن )رفع خبر المبتدأ
، وهو متعلق "لا"معتبرا إياه في موضع خبر " فيه"ه الأول الذي ذكره العكبري متحدثا عن وهذا هو الوج". هو"

) د۱۷(و. )۱۵، ۱. ، ج۱۹۸۷النحاس، أبو جعفر؟ " (فيه"لا ريب كائن فيه، فتقف حينئذ على : Iحذوف، تقديره
وهذا هو الوجه الثاk الذي . خبرالثاk من " مركبها"الأول من مبتدأ يشمل البدل والحال، و" مركبها الصوا9"يتكون 

فيه هدى، : آخر الكلام، وخبره محذوف للعلم به، ثم تستأنف، فتقول" لاريب"أ# به العكبري والذي اعتبر فيه 
على الوجهq  ،"في"، ويتعلق "فيه" فاعلا مرفوعا بـ " هدى"الخبر، وإن شئت كان " فيه"مبتدأ و" هدى"فيكون 

  .)۴۵، ۱. ؛ أبو البركات ابن الأنباري، ج۱۵، ۱. ، ج۱۹۸۷فر؟ النحاس، أبو جع(بفعل محذوف 
تكونان ثلاث جمل مستقلة يتلو بعضها البعض الآخر، لكن ) ب۱۷(و) أ ۱۷(من الجدير بالملاحظة، إذن، أن 

، ومرة "هدى للمتقq"وفصلها عن " لا ريب"بـ" فيه"فمرة تم وصل : الكلYت المكونة لها قد وزعت توزيعا مختلفا
فقد وصلت بq الجزئq الأولq اللذين ) ج۱۷(أما ". لا ريب"وفصلها عن " هدى للمتقq"بـ" فيه"ى تم وصل أخر 

 Yأ۱۷(فرقت بينه( وصلت Yفي ،)د۱۷ ( Yاللذين فصلت بينه qالجزئ qب)ب۱۷ .( qومن جهة أخرى، لو قارنا ب
، وهي مركبات تحتوي على نفس الكلYت، )أ ۱۷( من الأول والثاk" المركبq الصواتيq"الأول من " المركب الصوا9"

) أو مبتدأ (جملة اسمية ) أ۱۷(، بينY شكلت في )ج۱۷(لوجدنا أن تلك الكلYت قد شكلت جملة اسمية لا غ/ في 
الأول في " المركب الصوا9"و) ب۱۷(الأولq في " المركبq الصواتيq"وإذا واجهنا بq ). أو خبرا(وجملة استئنافية 

) د۱۷(، وهي مركبات تتكون من نفس الكلYت، لانتهينا إلى تبيان أن نفس الكلYت تشكل جملة اسمية في )د۱۷(
) أ۱۷(أما المواجهة بq . وجملة اسمية تعقبها جملة استئنافية مكونة من لا النافية للجنس واسمها وخبرها

لا "و) أ۱۷(في " لاريب فيه"يq فيهY متغايران إذ هو الثان" المركبq الصواتيq"فتبq أنه على الرغم من أن ) ب۱۷(و
  . ، فإ~ا يشكلان معا جملة استئنافية)ب۱۷(في " ريب

والوقوف على : "وقد حلل ابن الأنباري هذه الآية ذاكرا الوقوف المحتملة والأحكام المسندة إليها، فقال
) لا ريب فيه(Iنزلة حرف واحد، فإن جعلت  ، والصلة والموصول)الكتاب(صلة ) لا ريب فيه(قبيح لأن ) الكتاب(

قبيح لأنها ) لا(والوقف على . لأن المرفوع مضطر إلى رافعه) الكتاب(. يحسن الوقف أيضا على ) ذلك(خبرا لـ
، فعلى "هو هدى للمتقq"كأنك قلت " هو"الرفع بإضYر : سبعة أوجه) هدى(وفي . ناصبة لما بعدها مضطرة إليه

قبيح " الريب"مع رافعه متعلقان بالأول، والوقف على) هدى(، ولا يتم لأن )فيه(لوقف على هذا المذهب يحسن ا
، فعلى هذا المذهب لا )ذلك(بـ) هدى(أن ترفع  الوجه الثا2و. خبر التبرئة، فهي مضطرة إلى ما قبلها" فيه"لأن 

الوجه و. طر إلى الذي خبر به عنهلأنهY خبران لما قبلهY، والخبر مض) فيه(ولا على " الريب"يحسن الوقف على 
، فعلى هذا المذهب "ذلك الكتاب حق الهدى"كأنك قلت ) لا ريب فيه(على الاتباع لموضع ) هدى(أن ترفع  الثالث
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 الوجه الرابعو. ليس بخبر لما قبله" الهدى"لأن ) فيه(ولا يحسن، ويحسن الوقف على " الريب"لا يتم الوقف على 
لا ) لا ريب(ويكون معنى ) فيه هدى للمتقq(ثم تبتدئ ) لا ريب(فيتم الكلام على قوله  )فيه(بـ" الهدى"أن ترفع 

خطأ لأن  ) لا ريب(الوقف على : وحV أن رجلا من النحويq طعن على هذا المذهب وقال: قال أبو بكر. شك
قال أبو . صول والموصوفلا عائد له في صلته وصفته، ومستحيل أن تخلو الصلة والصفة من عائد على المو ) الكتاب(

وهذا تقحم منه وتعسف شديد لأن جYعة من أهل النحو ترتضي مذاهبهم، عرف هذا من جوابهم وأخذه : بكر
. خلا من عائد في صلته وصفته، لكنهم أضمروا محلا تتصل به هاء) الكتاب(الناس عنهم بالقبول، و. يذهبوا إلى أن 

لا : "، وألقي المحل والهاء، لوضوح معنييهY، ولو ظهرا في اللفظ لقيل)الكتاب(فالمحل خبر التبرئة، والهاء عائد على 
فكان الاختصار في هذا الموضع أولى وأشبه إذ خبر التبرئة لا يستنكر إضYره في حال نصب " ريب فيه فيه هدى

أن تنصب جه الخامس الو و. فهذا وجه صحيح في العربية غ/ بعيد في قياس أهل النحو وترتيبهم... الاسم ولا رفعه
أن تنصبه على  السابعو). الكتاب(أن تنصبه على القطع من  الوجه السادسو). ذلك(على القطع من ) هدى(

ولا يتم لأن ) فيه(ويحسن على " الريب"فعلى هؤلاء الثلاثة الأوجه لا يحسن الوقف على ). فيه(القطع من الهاء في 
أبو بكر بن (قبيح لأن اللام صلته وهو ناقص مضطر إليها ) هدى(والوقف على . المقطوع متعلق بالمقطوع منه

  . )۴۸۶، ۱. ، ج۱۹۷۱الأنباري 
هكذا يظهر أن الوقف قد وزع الوظائف النحوية التى تلائم المواقع التي أدرج فيها، ونسج العلاقات التي 

: ذلك بوسيلتq متكاملتq هYأفرزها هذا الوضع الجديد، فهيكل، انطلاقا من الموضع الذي أدُرج فيه، الكلYت و 
تفكيك العلاقات التي شكلها وقوعه في موضع ما، وتعليق الكلYت ببعضها البعض اعتYدا على الموضع الجديد 

ومن %ة، أصبح من الضروري التساؤل عن مدى تنظيم الفضاء الفارغ للفضاء الممتلئ وتشكيله، . الذي صار يشغله
التنظيم، وعن الدور الذي قد يسند إلى الصواتة غ/ القطعية في صوغ التركيب  وعن الغاية المتوخاة من مثل هذا

إن زحزحة  الوقف من موضعه زحزحة للعلاقات التركيبية السابقة وتغي/ لها، وإذن . وتوجيهه وضبطه وتقييده
  . إعادة بناء علاقات جديدة في ضوء هذا المتغ/ الزمني المسمى بالوقف

للتركيب وله عليه آثار بادية وبارزة تسري في ثنايا التراكيب وتلفها وتبرزها وتطرحها إن الوقف، إذن، موجه 
  : لنلاحظ هذين المثالq. الذي Sثله هنا التركيب" السطح"غ/ " العq"حتى لا يكاد يبقى للوقف وجود، فلا ترى 

  ). ۲۶ة الآية سورة المائد.(يتيهون في الأرض. قال فإنها محرمة عليهم أربعq سنة-أ  )  ۱۸(
  .أربعq سنة يتيهون في الأرض. قال فإنها محرمة عليهم-ب      

، كان معنى الكلام أنها محرمة عليهم طوال هذه المدة، أما إذا وقفنا )أ۱۸(كY في المثال " سنة"فإذا وقفنا على 
Xييزا متعلقا بالفعل " q سنةأربع"، كان المعنى أنها محرمة عليهم أبدا، وتكون )ب۱۸(، كY في المثال "عليهم"على 

حال من " يتيهون"فالتحريم على هذا مقدر، و. ظرف لمحرمة" أربعq سنة"وقد رأى العكبري أن . الذي يعقبه
، فيY )۴۳۱، ۱. ، ج۱۹۸۷العكبري (، فالتحريم على هذا غ/ مؤقت "يتيهون"هي ظرف لـ: وقيل. الضم/ المجرور

فلا يتم الوقف على ) محرمة عليهم(إن شئت نصبها بـ. ينصب من وجهq "أربعq سنة"ذكر ابن الأنباري أن 
أبوبكر بن الأنباري ) (عليهم(فعلى هذا المذهب يتم الوقف على ). يتيهون في الأرض(وإن شئت نصبها بـ). عليهم(

  .ومغزى هذا الكلام أن الوقف هو الوسيلة التي تؤسس علاقات نـحوية. )۶۱۶، ۲. ، ج۱۹۷۱
وما نرده إلى عامل  توجيه الإعرابتب إعراب القرآن أمثلة عديدة فيY يتصل Iا كانوا يسمونه بـوقد أوردت ك

الوقف الذي يبدو واضحا أن لإدراجه أو عدم إدراجه تأث/ا مباشرا على العلامة الإعرابية التي تتغ/ تبعا للإدراج أو 
  .لعلامات الإعرابيةفالوقف هو الموجه للعلاقات والوظائف التركيبية ووضع ا. عدمه

  :لنبدأ Iلاحظة الأمثلة التالية
  ).۷۵سورة النساء، الآية . (يا ليتني كنت معهم فأفوزَ فوزا عظيY .أ)   ۱۹(

  .فأفوزُ فوزا عظيY. يا ليتني كنت معهم  .ب    
  ).۱۵سورة التوبة، الآية .(ويذهب غيظ قلوبهم ويتوبَ الله على من يشاء  .أ)   ۲۰(
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  .و يتوبُ الله على من يشاء. و يذهب غيظ قلوبهم .ب              
  ) ۱۳-۱۲سورة الشعراء، الآيتان . (قال رr إk أخاف أن يكذبوk ويضيق صدري ولا ينطلق لساk .أ)  ۲۱(

  .و يضيق صدري ولا ينطلق لساk. قال رr إk أخاف أن يكذبوk. ب             
لة تندرج ضمن الوصل إذ . يقطع أي جزء قولي من الجزئq عن الجزء أمث) أ ۲۱(و) أ ۲۰(و) أ ۱۹(فالأمثلة 

. ضمن الوقف، إذ تم قطع الجزئq عن بعضهY البعض) ب۲۱(و) ب ۲۰(و) ب ۱۹(الآخر، بينY تندرج الأمثلة 
هكذا، . والملاحظ هنا أن كلا من الوصل والوقف يستلزم حركة إعرابية ووظيفة نـحوية وعلاقات تركيبية معينة

أن القول موصول الأجزاء، وأن وصله استتبع أن يكون الفعل الذي يعقبه منصوبا لأنه واقع ) أ ۱۹(نلاحظ في المثال 
) فأفوز(غ/ تام لأن ) كنت معهم(في جواب التمني وهو موضع يستوجب الأمرُ فيه نصبَ الفعل، والوقف على 

نلاحظ أيضا أن القول موصولة حلقاته، ) أ ۲۰(المثال وفي . )۵۹۹، ۲. ، ج۱۹۷۱أبو بكر بن الأنباري (جواب التمني 
" يعذبهم"، لأن حكم )أي الخلاف(إما على الصرف " يتوب"فكان أن استوجبت عملية الوصل نصب الفعل 

على إضYر " يتوب"، وإما أن يكون نصب "متوبة"الذي هو " يتوب"، وهو حكم العقاب، مخالف لحكم "يخزيهم"و
وكان . قاتلوهم يعذبهم الله ويخزيهم، في حq يتوب على من يشاء: ويكون المعنى كالآ9 .محذوفه قبل الفعل" أن"

بالنصب، وعلى هذا المذهب لا يوقف على ) ويتوب الله: (ابن الأنباري قد لاحظ أن الأعرج وابن أr إسحاق يقرآن
أبو بكر بن () زيهميخ(و) يعذبهم الله(منصوب على الصرف عن قوله ) ويتوب(لأن ) ويذهب غيظ قلوبهم(

لا تنقطع أجزاء القول، فترتب على ذلك أن تم نصب الفعل  )أ ۲۱(وفي المثال . )۶۹۲-۶۹۱، ۲. ، ج۱۹۷۱الأنباري 
أبو بكر بن (المنصوبة لئلا يقع الفصل بq المنسوق عليه والمنسوق " أن يكذبوk"باعتباره معطوفا على " يضيقَ "

إk أخاف أن يكذبوk، وأخاف أن يضيق صدري، ولا : كون المعنى كY يليوبذلك ي. )۸۱۲، ۲. ، ج۱۹۷۱الأنباري 
kينطلق لسا.  

قد قطُع إلى طرفq بسبب الوقف الذي غ/ بنية القول معدلاً العلاقات ) ب۱۹(وأما في المقابل، فإن المثال  
ليسند " معهم"بعد فكان من مفعوله أن أدرج الوقف. النحوية التي شكلها الوصل ليؤسس لنفسه علاقات أخرى

يا ليتني كنت معهم وفوزي فوز عظيم في : وظيفة نـحوية جديدة هي الاستئناف، فيص/ المعنى كالآ9" فأفوز"إلى 
إن : بالرفع، فله في هذا مذهبان) فأفوزُ (وقد روي عن بعض القراء : "وفي هذا الباب يقول ابن الأنباري. ذلك الآن
وذلك أن الرجل لا يتمنى . ي أكون فأفوز، لأن الماضي في التمني Iنزله المستقبليا ليتن"رفعته على معنى : شاء قال

والوجه . نسق) فأفوز(لأن ) كنت معهم(ما كان، إ~ا يتمنى ما . يكن، فعلى هذا المذهب لا يتم الوقف أيضا على 
ولا يتم لأن ) نت معهمك(فعلى هذا المذهب يحسن الوقف على . مرفوعا على الاستئناف) فأفوز(الثاk أن يكون 

يتم فصل القول إلى جزئq ) ب۲۰(وفي المثال . )۶۰۰-۵۹۹، ۲. ، ج۱۹۷۱أبو بكر بن الأنباري " (الفاء تتصل Iا قبلها
باعتباره يشكل جملة " يتوب"، فيتسبب إدراج هذا الوقف في رفع "قلوبهم"بسبب الوقف الذي يقع على 

أبو بكر بن (بالرفع ) ويتوب الله(وقفا حسنا ثم يبُتدأ بـ ) ب غيظ قلوبهمويذه(وقد اعتبر ابن الأنباري . استئنافية
، الشيء الذي يؤدي إلى "يكذبوk"يدُرجَ الحيز الوقفي مباشرة بعد ) ب۲۱(وفي المثال . )۶۹۱، ۲. ، ج۱۹۷۱الأنباري 

صدري ولا ينطلق  إk أخاف  يكذبوk، ومن أجل ذلك يضيق: على الاستئناف، فيكون المعنى" يضيق"رفع الفعل 
k(وقف على ) ويضيق صدري(وهكذا فمن رفع . لساkأبو بكر بن الأنباري ) (ويضيق صدري(وابتدأ ) يكذبو
إk أخاف :  كأنه قال) أخاف(جعله نسقا على ) يضيقُ (؛ إلا أن للفراء رأيا آخر مفاده أن من رفع )۸۱۲، ۲. ، ج۱۹۷۱

. ، ج۱۹۷۱أبو بكر بن الأنباري ) (تكذبوk( يحسن الوقف على فعلى هذا المذهب لا. تكذيبهم ويضيق منه صدري
۲ ،۸۱۳(.  

من الواضح، إذن، أنه يتم إسناد وظيفة تركيبية إلى كلمة . تكن لها فيتغ/ موقعها النحوي بغض النظر عن 
الوظائف ويتYيز وبتغي/ المواقع تتغ/ . طبيعة المقولة النحوية الأساسية التي كانت تنتمي إليها قبل إدراج الوقف

  . وكأن إدراج الوقف يقيد التركيب ويوجهه، وعدم إدراجه يحرره). الخالي من الوقف والمتضمن له(التركيبان 
  :هكذا، نتمكن، من خلال تحليلنا هذا، من الوقوف على الاستنتاجات التالية
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وقد يكون . ئف معينةبدون وقف، تنسج الكلYت فيY بينها علاقات نحوية مخصوصة وتسند إليها وظا. ۱
  .التركيب Iفرده، هو المؤسس لهذه العلاقات والواضع لهذه الوظائف

حالَ الوقف يتكسر ذاك البناء التركيبي ويتخلخل لتعقد الوحدات صلات من طبيعة أخرى مغايرة للصلات . ۲
  ".الأصلي"التي كانت قا+ة في التركيب 

لضابط لتجاورها وXاسكها الجديدين، أو أنه باعث للتركيب الوقف هو الواضع لهذه العلاقات الجديدة وا. ۳
  .على نسخ علاقات وتعويضها بأخرى

 بتوسطالذي يقوم به  الوقفتأسيس العلاقات التركيبية لا يعهد به إلى التركيب دا+ا، بل يعُهد به إلى . ۴
  . التركيب

اره مادة خاما، في التدليل على فرضيتنا وقد بدا أن تراثنا المتصل بإعراب القران قد كان معينا لنا، باعتب
وتأكيدها، وهي الفرضية التي لا نشك في أنها قد تأكدت، بهذه الحجة، وانتصبت حقيقة ماثلة أمام الأبصار 

بإلغاء الوقف لعلاقات تركيبية واستعYله التركيب لبناء علاقات . وتقضي هذه الفرضية، في نهاية الأمر. والبصائر
  . تيب الجديد الذي أحدثهأخرى تنسجم والتر 

  :خلاصة
لقد بدأنا هذا الدراسة بفرضيات كنا نتوخى من خلال اختيارها التأكد من صلاحيتها، فكان أن انتهينا إلى 

  :الاستنتاجات التالية
۱.  Yلا يقتصر أمر الوقف على الجانب الصوا9، ولا يكشف تصرفه عن تحكم التركيب فيه، ك

فكان . ة، وإ~ا يكشف عن دوره في تنظيم القول وبناء المكون التركيبيهو مألوف في الأدبيات اللساني
وأخ/ا . أن تم رفع اللبس بعونه الشديد، وكان أن أجبر التركيب على إعادة نسجه للعلاقات التركيبية

صَ لخرق القواعد التركيبية  .كان الوقف المرخِّ
ي إعادة بنينة اللغة وتنظيم تبq لنا ما للوقف من دور حاسم في رفع اللبس التركيبي، أ  .۲

حتى إنه يصح القول بأن . القول بإسناد علاقات ووظائف جديدة إلى الكلYت حتى يزول اللبس
إن . الوقف قد صار مصفاة أو عاملا مراقبا لسلامة التركيب في إيفائه بأسلم دلالة وفي أسلم مقام

وكأن التركيب وحده غ/ قادر  الوقف يكشف، إذن، عن عطب ناتج عن التركيب يترتب عليه اللبس
بهذا المعنى، لا يرفع اللبسَ التركيبي إلامستوى . على تأمq سلامة التواصل وغ/ قادر على رفع الالتباس

 .قطعي أو تطريزي أو إيقاعي-فوق
. اتضح لنا أن إدراج الوقف في مواضع ما من شأنه أن يغ/ العلاقات التركيبية والوظائف .۳

وعليه، فبإيعاز من . باعثا للتركيب على إعادة النظر في نسج العلاقات التركيبيةفيكون الوقف، بذلك، 
وهكذا يساهم الوقف في إثراء التركيب وإغنائه وخلق أوجه . متطلب الوقف Xت إعادة بناء التركيب

بل إنه يسهم في تقديم خدمات للتركيب الذي استنجد بالصواتة لتشغل موقعها . نحوية جديدة
ا الطبيعي في تنظيم الكلام وضبطه ضبطا تركيبيا ليفضي إلى الدلالة التي يتطلبها المقام وتؤدي دوره

 .والسياق
غ/ أن حضوره قد . إنه حاضر في الكلام باستمرار. للتنظيم الإيقاعي سلطته على القول  .۴

ت، فإن وفي كل الحالا . يكون ضعيفا أو شفافا فيتضاءل دوره، أو أنه يعظم فيص/ دوره وازنا وكثيفا
 . الإيقاع يبقى الإطار المنظم للأقوال، يبنيها Iفرده أو بتوسط التركيب

فلا شك أنه يتسبب في ) لمقولاته ولبناء علاقات وحداته(إذا كان للوقف دور في البناء التركيبي  -  ۳
ية بعد أليس لهذه القواعد التركيب. وبذلك ترُدَ هذه القواعد إلى الصواتة. إحداث بعض قواعد التركيب

  إيقاعي بسبب أن الوقف كان من وراء إحداثها؟      
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  : اللغة العربيةمن  المصادر والمراجع
: طه عبد الحميد طه، مراجعة: ، تحقيقالبيان في غريب إعراب القرآن، )١٩٨٠(ابن الأنباري، أبو البركات  -

  .الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر. مصطفى السقا
. إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، كتاب )١٩٧١(بو بكر محمد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري، أ  -

  .محيي الدين عبد الرحYن رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، دمشق، سوريا: تحقيق
الشيخ علي : ، حققه وضبطهشرح طيبة النشر في القراءات العشر، )١٩٥٠(ابن الجزري، أحمد بن محمد بن علي  -

  .الطبعة الأولى. مصطفى الباr الحلبي، مصر: محمد الضباع، شركة ومكتبة ومطبعة
غانم قدوري الحمد، : ، تحقيقالتمهيد في علم التجويد، )١٩٨٦(ابن الجزري، شمس الدين محمد بن محمد  -

  .مؤسسة الرسالة، ب/وت، لبنان
دار . ، صححه علي محمد الضباعشر في القراءات العشرالن، )ت.د(ابن الجزري، شمس الدين محمد بن محمد  -

  .ب/وتن لبنان. الكتب العلمية
، باr الحلبي، مصر، الطبعة منار الهدى في الوقف والابتداء، )١٩٧٣(الأشموk، أحمد محمد بن عبد الكريم  -

  .الثانية
، دار المصحف، دمشق، والابتداءالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف ، )١٩٨٥(الأنصاري أبو يحيى زكريا  -

  .سوريا، الطبعة الثانية
  .، المكتبة الثقافية، ب/وت، لبنانذيل تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب والعجاب، )ت.د(الأنطاs، داود  -
جايد زيدان مخلف، مطبعة وزارة : ، دراسة وتحقيقالمكتفي في الوقف والابتداء، )۱۹۸۳(الداk، أبو عمرو  -

  .قاف والشؤون الدينية، بغداد، العراق الأو 
  .ق ١٤٠٨ب/وت، دارالفکر،  ،البرهان في علوم القرآن ،)١٩٧٢(الزركشي، بدرالدين محمد بن عبدالله،  -
 -  qتحقيق علي محمد البجاوي، دار التبيان في إعراب القرآن، )١٩٨٧(العكبري أبو البقاء عبد الله بن الحس ،

  .طبعة الثانيةالجيل، ب/وت، لبنان، ال
، تحقيق أحمد يوسف نجا9 ومحمد علي النجار، دار معاb القرآن، )۱۹۵۵(الفراء، أبو زكرياء يحيى بن زياد  -

  .۱۹۸۲.السرور، ب/وت، لبنان
تحقيق أحمد خطاب العمر، مطبعة العاk، بغداد، الطبعة .  كتاب القطع والائتناف، )۱۹۸۷(النحاس، أبو جعفر  -

  .الأولى
 ،)دراسة للوقف والسكت(الفواصل الصوتية في الكلام وأثرها على المواقع النحوية ، )۱۹۸۶(اس، مصطفى النح -

  .، المجاد السادس۲۴:المجلة العربية للعلوم الإنسانية، العدد
  .، دار الثقافة العربية، القاهرة، مصرأثر الوقف على الدلالة التركيبية، )۱۹۹۳(حبلص، محمد يوسف  -
. جامعة محمد الخامس. أطروحة لنيل دكتوراة الدولة. في بنية الوقف وبنينة اللغة ،)۱۹۹۷(رك حنون، مبا -

  .المغرب. الرباط
  .الطبعة الأولى. ، دار اللسان، الرباطالوقف في اللسانيات الكلاسيكية: في الصواتة الزمنية، )۲۰۰۳(حنون، مبارك  -
الدار العربية للعلوم ناشرون بب/وت، دا الأمان . العربية في التنظيم الإيقاعي للغة ،)۲۰۱۰(حنون، مبارك  -

  .  بالمغرب، منشورات الاختلاف بالجزائر
  .لبنان. ب/وت. دار الكتاب الجديد. الصواتة البصرية ،)۲۰۱۳(حنون، مبارك  -
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The objective of this paper is to demonstrate that pause as a prosodic 

(phonological) phenomenon, is not dependent on syntax, nor is it one of the 
byproducts thereof, as claimed in generative phonology. In order to argue for the 
recourse of syntax to the pause and reorganization of speech to be complete and 
significant, the author draws on a language heritage provided by grammarians, 
interpretation specialists and purists, on the one hand, and a linguistic heritage 
undermined by the predominant theories in the linguistic landscape. The paper 
focuses on two phenomena: the role of pause in disambiguating syntactic chunks, 
and as a catalyst for establishing syntactic structures. Prosodic phonological theory 
has been adopted in this regard, as it has been developed within the generative 
paradigm. 

The paper concludes that pause is a structuring and guiding component of 
speech. Hence, it is not a superficial phenomenon, rather a catalyst for establishing 
speech, on equal footing with syntax in this regard. The dominating status of syntax 
seems less valid, overshadowed by the synergy of the components of grammar 
(phonology, morphology, syntax, semantics and pragmatics) to produce speech 
chunks that ensure and preserve communication. 
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